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 مشتمل بر موضوعات زير:
 ( نطق پيش از دستور 1
)اعاده  کار متقاضي بيكاران از حمايت و بيكاري بيمه طرح( 2

 ن( شده از شوراي نگهبا
 سازمان اطلاعاتي بانك اندازيراه و ايجاد موافقتنامه لايحه( 0

 تخلفات و قاچاق خصوص در( اکو) اقتصادي هايهمكاري
  گمرکي

 تجارت )اعاده شده از شوراي نگهبان( لايحه ( 4
 دادرسي و مسلح نيروهاي جرائم يدادرس نييآ طرح( 5

  الكترونيكي
 

 
 يدمج اللهکلامتلاوت آياتي چند از 

  دستور از پيش نطق
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن  بالله اعوذ آقاي جنتي ـ

بن الحسن صلواتك عليه و  لحجةالرحيم. اللهم كن لوليك ا
وليّاً و حافظاً و قائداً  عةو فی كل السا عةعلی آبائه فی هذه السا

و ناصراً و دليلاً و عيناً حتی تسكنه ارضك طوعاً و تمتعه فيها 
ويلاً واجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه فی ط

كنم ميلاد فرخنده و مسعود اوليائه. تبريك عرض می جملة
ی عصر عجل الله تعالی فرجه الشريف، آخرين ولحضرت 

ي كه دنيا را به خواست خدا از عدل گسترعدالتحجت خدا و 
كند. خدا می كند و ريشه و بنياد ظلم را از جا برو داد پر می

تر فرمايد و ما را هم يكنزدشاءالله ظهورشان را هر چه بيشتر ان
ياران آن بزرگوار قرار بدهد و به بركت ايشان  واز اصحاب 

چنين اين همالسلام دور كند. بلايا را از جان شيعيان علی عليه
گذاري يه هم نامعل اللهسلامی اكبر عل حضرتايام را به نام 

شاءالله زيارت قبر مطهرش كه در كنار پدر ان اوندخداند. كرده
است، قسمت همه بفرمايد و  گوشهششبزرگوارش در ضريح 

شاءالله ما را مشمول شفاعتشان قرار بدهد. اين كسالت برادر ان
ي الله مهدوي كنی هم براي ما بسيار مايهعزيزمان حضرت آيت

ه كه ي شداغصهتأسف و تأثر است. اين واقعاً يك غم و 
را فرا گرفته است. دوستان ايشان و كسانی كه ايشان را  جاهمه
. اين اتفاق ناراحتندشناختند در داخل و خارج همه نگران و می

بينی بود. البته ايشان چون ناراحتی قلبی داشتند، ير قابل پيشغ

كرد، ولی به اين شدت و قبلاً هم گاهی اين حالت را پيدا می
نوز هم در حال اغما هستند. مشكلشان هم حدّت نبود. ظاهراً ه

عادي  خون فشارو  افتاده كارهمين است كه ولو اينكه قلب به 
است و از اين جهت مشكلی ندارد، ولی مغز هنوز براي 

آل  حق بهشاءالله ايشان را هوشياري آمادگی ندارد. خدا ان
ی الله عليه و آله و سلّم هر چه زودتر شفا بدهد و صلّمحمد 

ما از بركات وجودشان استفاده بكنيم. دستورهاي امروزمان همه 
ي ديوان عدالت ي مجلس ]و چند نامههم بررسی چند مصوبه

دانيد ديگر كه به بررسی اداري[ است كه با اين حساب، می
رسيم. حالا اينها را به ترتيب هر چه هاي ديوان عدالت نمینامه
رسی آنها را به يك جايی خوانيم تا بلكه بتوانيم برتوانيم میمی

 شاءالله.برسانيم ان

طرح بيمه بيكاری و حمايت از بيكاران متقاضي 
 شده از شورای نگهبان()اعادهكار
طرح بيمه بيكاري و »الله الرحمن الرحيم. بسم  منشي جلسه ـ

 3«شده از شوراي نگهبان(حمايت از بيكاران متقاضي كار )اعاده
                                                                                    

بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار در تاريخ فوريتی يكطرح . 1
مطابق با روند رسيد. اين مصوبه،  ندگانيبه تصويب نما 3/3۰/313۰

شماره  يقانون اساسی، طی نامه (33)بينی شده در اصل قانونی پيش
به شوراي نگهبان ارسال شد. اين  3۰/3۰/313۰مورخ  013۰0/350

بين شوراي  حلههفت مرمجموع در  در ،3131پايان سال مصوبه، تا 
نگهبان و مجلس شوراي اسلامی رفت و برگشت داشته است. شوراي 

اول رسيدگی در جلسات مورخ  يمصوبه را در مرحلهنگهبان اين 
مورخ  يدوم در جلسه ي، در مرحله۲8/3۰/313۰و  ۲3/3۰/313۰
ي ، در مرحله1/1/3133ي مورخ سوم در جلسه ي، در مرحله3/۲/3133

ي پنجم در جلسات و در مرحله ۲8/3/3133مورخ  يچهارم در جلسه
بررسی كرد و نظر خود  ۲0/1/3133( و یرسم ري)غ 33/5/3133مورخ 

و  یقانون اساس (15)اصل مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با 
ي شماره هارا طی نامهنيز وجود ابهام در موادي از اين مصوبه 

، 3/۲/3133مورخ  3033۲/1۰/33، ۲8/3۰/313۰مورخ  351۲0/1۰/3۰
و  ۲8/3/3133مورخ  3133۲/1۰/33، 1/1/3133مورخ  3083۰/1۰/33
به رئيس مجلس شوراي اسلامی اعلام  ۲0/1/3133مورخ  38111/1۰/33

ي ( مصوبه33كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامی بر ماده )
براي حل اختلاف  ( قانون اساسی33۲خود، اين مصوبه بر اساس اصل )

مورخ  1351۲/33 ي شمارهميان مجلس و شوراي نگهبان، به موجب نامه
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسی اين به  1/3۲/3133

در دستور بررسی مجمع تشخيص  31/3۲/313۲مصوبه در تاريخ 
براي رفع ايراد شوراي نگهبان  ديمقرر گرد»مصلحت نظام قرار گرفت و 

( قانون اساسی، به مجلس شوراي اسلامی ارجاع 15در خصوص اصل )
تأمين منابع بار مالی  شود تا دولت و مجلس با تفاهم يكديگر نسبت به

 يشورا سمجلمجدداً  ،با بازگشت اين مصوبه به مجلس«. اقدام نمايند
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بيمه بيكاري و حمايت از  يمصوبه ه اينچندين بار بتا كنون 
شوراي . ايراد آخر ايراد گرفته شده استر بيكاران متقاضی كا

 ۲0/1/3133مورخ  38111/1۰/33 شمارهنظر نگهبان ]در 
نظر به اينكه مصوبه مرقوم به : »است [ اين بودهشوراي نگهبان

انجامد و هاي عمومي ميصورت طرح بوده و به افزايش هزينه
 رغم اصلاح به عملن آن معلوم نگرديده است، عليطريق جبرا

الآن مجلس « اشكال سابق كماكان به قوت خود باقي است. ،آمده
 گونه اصلاح كردهي خود را اينبراي رفع اين ايراد، مصوبه

دربرگيرنده « مشمولين بيمه بيكاري»فصل دوم با عنوان » :است
 « شود.( حذف مي05( تا )6مواد )

مورخ  351۲0/1۰/3۰را ]در نظر شماره اشكال قبلی شو
[، بحث ايجاد بار مالی و ايراد مغايرت با اصل ۲8/3۰/313۰

كه ابتدائاً اين ايراد را به ماده  است ( قانون اساسی بوده15)
مجلس براي رفع ايراد اين ماده، ]در  3( اين مصوبه گرفتيم.33)

                                                                                    
 

ي و مصوبه اين مصوبه اقدام كرداصلاح به  ۲8/۲/3131 خيدر تار یاسلام
( قانون 33بينی شده در اصل )مطابق با روند قانونی پيش اصلاحی را

به شوراي  1۰/۲/3131مورخ  3۲101/33شماره  ياساسی، طی نامه
بين شوراي  حلهمر دو در اين مقطع نيزد. اين مصوبه، كرنگهبان ارسال 

نگهبان  يشورا .نگهبان و مجلس شوراي اسلامی رفت و برگشت داشت
و در  ۲۰/1/3131مورخ  يششم در جلسه يمصوبه را در مرحله نيا

كرد و نظر خود  یبررس 33/3/3131مورخ  يسههفتم در جل يمرحله
را  یقانون اساس (15)اصل مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با  مبنی بر

 3111/3۰۲/31و  ۲۰/1/3131مورخ  3۰81/3۰۲/31هاي شماره طی نامه
خاطر  به رئيس مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد. 33/3/3131مورخ 

ي گردد مجلس شوراي اسلامی بعد از اين مراحل، مصوبهنشان می
ت غير رسمی به شوراي نگهبان ارسال كرد كميسيون اجتماعی را به صور
، اين مصوبه را نيز ۲5/3/3131ي مورخ كه شوراي نگهبان در جلسه

قانون اساسی را به اين  (15)بررسی كرد و همچنان ايراد مغايرت با اصل 
 ي اصلاحی وارد دانست.مصوبه

شوراي نگهبان  ۲8/3۰/313۰مورخ  351۲0/1۰/3۰( نظر شماره 3. بند )1
مصوب  بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كاروص طرح در خص

(، نظر به اينكه 33در ماده ) -3»مجلس شوراي اسلامی:  3/3۰/313۰
هاي بعد، كه به افزايش بينی بودجه در سالمكلف كردن دولت به پيش

انجامد و طريق جبران آن معلوم نگرديده، مغاير اصل هزينه عمومی می
 3/3۰/313۰ي ( مصوبه33متن ماده )« شناخته شد.قانون اساسی  (15)

مجلس شوراي اسلامی كه با ايراد شورا به شرح فوق مواجه شد، به 
حق بيمه بيكاري به ميزان چهار درصد  -33ماده »شرح زير بوده است: 

( آن توسط %1است كه سه درصد )« شدهبيمه»( مزد يا حقوق 3%)
 شود.تأمين و پرداخت می ( توسط دولت%3كارفرما و يك درصد )

ی دولتی، در سال اول اجراء، سهم كارفرما را از محل يهاي اجرادستگاه
 نمايند.هاي جاري خود، تأمين و پرداخت میجويی در هزينهصرفه

هاي بعد منابع مورد نياز را جداگانه و در ذيل دولت مكلف است در سال
 

[ آن را به اين ۲۲/3/3133ي اصلاحی خود مورخ مصوبه
( به شرح 11پاراگراف دوم تا آخر ماده )»ت اصلاح كرد: صور

هاي اجرايي از محل زير اصلاح گرديد: سهم كارفرمايي دستگاه
محل حقوق و مزاياي  جمله ازهاي جاري، ينههزيي در جوصرفه

روند، پرداخت كاركنان خود كه به مرخصي بدون حقوق مي
ودجه سنواتي به بيني در بيشپگردد و دولت نيز مجاز است با مي

( قانون مديريت خدمات 52تكليف قانوني موضوع ماده )
به رغم اين اصلاح، ما باز هم ]در نظرات  «عمل نمايد. ۲كشوري

و شماره  3/۲/3133مورخ  3033۲/1۰/33شماره 
( شورا 15[ گفتيم ايراد اصل )۲8/3/3133مورخ  3133۲/1۰/33

اصلاحی  يلذا مجلس ]در مصوبه 1به قوت خود باقی است.
را به اين صورت اصلاح  (33)[ مجدداً ماده 33/1/3133مورخ 
 :گرديد اصلاح زير شرح به( 11) ماده»كرد: 
 يا مزد( %3) درصد چهار ميزان به بيكاري بيمه حق -11 ماده

 و كارفرما توسط آن( %1) درصد سه كه است شدهمهيب حقوق
 3.«ودشمي پرداخت و تأمين دولت توسط( %1) درصد يك

                                                                                    
 

يد و در اختيار صندوق بينی نمارديف هر دستگاه در بودجه سنواتی پيش
 « قرار دهد.

مجلس  8/1/3180( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 5۰)ماده . 2
كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه  -5۰ماده »شوراي اسلامی: 

 «بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

خصوص شوراي نگهبان در  3/۲/3133مورخ  3033۲/1۰/33. نظر شماره 0
 ۲۲/3/3133مصوب  بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كارطرح 

رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد بند يك اين علی» مجلس شوراي اسلامی:
مورخ  3133۲/1۰/33نظر شماره « شورا كماكان به قوت خود باقی است.

بيمه بيكاري و حمايت از شوراي نگهبان در خصوص طرح  ۲8/3/3133
اشكال »مجلس شوراي اسلامی:  33/3/3133مصوب  متقاضی كار بيكاران

 « سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقی است.
مجلس كه مجدداً به  33/3/3133ي اصلاحی مورخ گفتنی است مصوبه

ماده »شرح فوق، با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد، به شرح زير بود: 
 :يداصلاح گرد ير( به شرح ز33)

حقوق  يا( مزد %3چهار درصد ) يزانبه م يكاريب يمهحق ب -33 ماده
درصد  يك( آن توسط كارفرما و %1است كه سه درصد )« شدهيمهب»
، یدولت يیاجرا هايدستگاهشود. یو پرداخت م ين( توسط دولت تأم3%)

 يهاينهدر هز يیجودر سال اول اجراء، سهم كارفرما را از محل صرفه
كل  3133( قانون بودجه سال 35-3عتبار بند )خود و از محل ا يجار

بعد بر  يهاتواند در سالیم دولت. يندنمایو پرداخت م ينكشور تأم
بند )د(  يازمنابع مورد ن ي،خدمات كشور يريت( قانون مد5۰اساس ماده )

را  يرانا یاسلام يساله پنجم توسعه جمهور( قانون برنامه پنج5۰ماده )
 « .دينما ينو تأم ينیبيشپ

گفته در سطرهاي ابتدايی . گفتنی است اين اصلاحيه نيز )به شرح پيش4
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اند: [ گفته۲8/۲/3131ي اصلاحی فعلی ]مورخ حالا در مصوبه
( 6دربرگيرنده مواد )« مشمولين بيمه بيكاري»فصل دوم با عنوان »

 1«شود.( حذف مي05تا )
 [حذف شده است.]كل فصل دوم  پيك ـآقاي ره

بله، حذف شد ديگر؛ مجلس براي رفع اين ايراد  آقاي عليزاده ـ
 بكند؟! توانستمی كارچه 

ند؛ خوب كاري اكردهفصل دوم را حذف  آقاي اسماعيلي ـ
 ند.اكرده

 اما ... است فصل دوم، حذف شدهپيك ـ آقاي ره
پيك، شما اول يك توضيحی راجع آقاي دكتر ره آقاي عليزاده ـ

 به كليّت اين مصوبه بفرماييد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اين مصوبه، چندين بار  پيك ـآقاي ره

و برگشته است؛ حتی يك بار  رفتهين مجلس و شوراي نگهبان ب
كه مجمع  است هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته

رسيدگی نكرد؛ چون ايراد بار مالی مطرح بود و نظر شوراي 
كه در مورد ايراد بار مالی، اساساً چنين طرحی  استنگهبان اين 

                                                                                    
 

 نظر شمارهمشروح مذاكرات اين مصوبه(، با ايراد مندرج در 
نظر به : »شوراي نگهبان مواجه شد ۲0/1/3133مورخ  38111/1۰/33

هاي عمومی اينكه مصوبه مرقوم به صورت طرح بوده و به افزايش هزينه
رغم اصلاح به طريق جبران آن معلوم نگرديده است، علی انجامد ومی

 «عمل آمده، اشكال سابق كماكان به قوت خود باقی است.

ي ارسالی مجلس به شوراي نگهبان در . گفتنی است در صدر نامه1
مورخ  3۲101/33به شماره  ي اصلاحیخصوص اين مصوبه

 الله احمد جنتی حضرت آيت»، آمده است: 1۰/۲/3131
 ر محترم شوراي نگهبان دبي

و پيرو نامه  ۲0/1/3133مورخ  38111/1۰/33عطف به نامه شماره 
( 33در اجراي اصل نود و چهارم ) ۲1/1/3133مورخ  3338۲/33شماره 

قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران طرح بيمه بيكاري و حمايت از 
 بيكاران متقاضی كار كه پس از اعاده از مجمع تشخيص مصلحت نظام

به منظور رفع ايراد آن  ۲5/3۲/313۲مورخ  ۰3۰3/13110طی نامه شماره 
مجلس شوراي  ۲8/۲/3131شورا در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ 

 گردد.اسلامی به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال می
نمايد باعنايت به عدم پذيرش بار مالی موضوع ايراد شوراي يادآوري می

ت محترم و همچنين نظر به اينكه اصلاح ماده محترم نگهبان توسط دول
باشد، ساير مواد فصل دوم نيز كه متضمن ( به تنهايی رافع ايراد نمی33)

بار مالی ناشی از افزايش درصد موضوع ماده مذكور بود، حذف شد و 
متناسب با اين تغيير، اصلاحات ويرايشی در ساير مواد به شرح مصوبه 

ن با حذف فصل مذكور، نظر شوراي محترم ضميمه به عمل آمد. بنابراي
حذف و ايراد  ،نگهبان به طور كامل تأمين گرديده و موضوع اختلاف

 « مرتفع شده است.

 ۲ايد برود.در مجلس نيست و بنابراين به مجمع هم نب طرح قابل
مجمع هم مصوبه را برگرداند و به مجلس گفت برويد و با 
دولت بر سر تأمين منابع مالی اين مصوبه تفاهم كنيد. شوراي 
 نگهبان از ابتدا، در مورد اين مصوبه، دو تا اشكال مطرح كرده

؛ يكی، بار مالی اين مصوبه بود و يكی هم اشكال ديگري است
اي مصوبه چه وقتی است؟ آيا منوط بود در مورد اينكه زمان اجر

مجلس آن ايراد دومی را حل  1ي مجلس است يا نه؟به اجازه
در مورد ايراد بار مالی، دو سه بار اين مصوبه بين مجلس و  3كرد.

ي الآن، مجلس در اين مصوبه .كرد آمد و رفتشوراي نگهبان 
 است. يك اصلاحيه اين است اخير، چند تا اصلاحيه انجام داده

؛ يعنی فصل است ي بيكاري را حذف كردهه كلاً مشمولين بيمهك
ي اند. در اصلاحيه( را كلاً حذف كرده۲5( تا )0دوم، از ماده )

 [مجلس شوراي اسلامی 33/1/3133ي مورخ = اصلاحيه]آخر 
بيكاري به ميزان چهار  يحق بيمه ( گفته بودند33در ماده )

. اين اصلاحيه، استت ( آن سهم دول%3كه ) ( است%3درصد )
( 15مشكل بار مالی داشت؛ در نتيجه، ايراد مغايرت با اصل )

خواهد از كجا تأمين قانون اساسی گرفته شد كه اين بار مالی می
را  ([۲5)تا  (0)= مواد ]بار، مجلس كلاً فصل دوم بشود. اين

                                                                                    
 ۲1/3۲/3133مورخ  33133/1۰/33تفسيري شماره  ييهنظر (۲)بند . 2

درمورد »در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی: شوراي نگهبان 
لوم نشدن طريق كاهش درآمد يا تأمين هزينه مع»بند يك سؤال دوم يعنی 

( 15، با توجه به اينكه اصل طرح يا پيشنهاد به صراحت اصل )«جديد
قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراين قابل ارجاع به مجمع 

  yon.ir/kzD17قابل دسترسی در نشانی زير: « باشد.نمیتشخيص 

شوراي نگهبان  ۲8/3۰/313۰ورخ م 351۲0/1۰/3۰نظر شماره  (۲). بند 0
مصوب  بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كاردر خصوص طرح 

( از اين 1۲( ماده )۲تبصره ) -۲»مجلس شوراي اسلامی:  3/3۰/313۰
جهت كه مشخص نيست اجراي آن منوط به تصويب در مجلس شوراي 

ظر خواهد ن اظهار ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اسلامی است يا خير
 «شد.

طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران طرح  (1۲( ماده )۲تبصره )
 -۲تبصره »ی: اسلام يمجلس شورا ۲8/3۰/313۰متقاضی كار مصوب 

ها ( قانون هدفمند كردن يارانه1تأمين منابع مذكور از محل موضوع ماده )
 شده در اين ماده در صورتزودتر از زمان تعيين 35/3۰/3188مصوب 

 «ها بلامانع است.تصويب دولت يا سازمان هدفمندسازي يارانه

بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی طرح  (1۲)ماده  (۲). تبصره 4
( 1۲( ماده )۲تبصره )»مجلس شوراي اسلامی:  ۲۲/3/3133مصوب  كار

 به شرح زير اصلاح گرديد:
ء از محل موضوع تأمين منابع مذكور در اين ماده از آغاز اجرا -۲تبصره 
بينی با پيش 35/3۰/3188ها مصوب ( قانون هدفمند كردن يارانه1ماده )

 «در بودجه سنواتی بلا مانع است.
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، اين است كه است حذف كرده است؛ منتها اتفاقی كه افتاده
(، ۲0( ماده )1ي بعدي، يعنی تبصره )ي مادهحيهمجلس در اصلا

 را عوض كرده« اين قانون (30)مشمولان موضوع ماده »عبارت 
( 1در تبصره )»: است هنوشتبه اين شكل يك عبارتی و  3است
، جايگزين عبارت «واجدان شرايط بيمه بيكاري»(، عبارت 06ماده )

ماده چون اين  «شود.مي« ( اين قانون16مشمولان موضوع ماده )»
در فصل دوم بود، كه حذف شده است. با اينكه در  (30)

در مورد ، فصل دوم كه كلاً استشده  اشارهاصلاحی كه به آن 
بود و بار مالی داشت، حذف شد، اما  مشمولين بيمه بيكاري

( گفت ۲0( ماده )1مجلس آمد و در فصل سوم، در تبصره )
كه حذف شد، « انون( اين ق30مشمولان موضوع ماده )»جاي 

واجدان شرايط بيمه بيكاري؛ يعنی آن واجدان شرايط »بنويسيد: 
هاي مالی بيمه بيكاري رفتند در فصل سوم تا از حمايت

برخوردار بشوند. اين يعنی همان ايراد بار مالی، دوباره در اينجا 
هم مطرح است؛ چون معلوم نيست كه منابع آن از كجا 

لت و سازمان مديريت هم نامه خواهد تأمين بشود؟ دومی
گويند كه اين كرديم. اينها می صحبت همما با خودشان  ۲اند.داده
بار مالی  ،است شده نوشتههايی كه براي تأمين بار مالی يفرد

گويد. ما كند. خود دولت اين ايراد را میاين مصوبه را تأمين نمی
در ی كرديم كه كتاب و حسابدر مجمع مشورتی حقوقی هم يك 

بر اساس اين برآورد،  1است. شده منعكسگزارش مجمع هم 
                                                                                    

بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی طرح  (۲0)ماده  (1). تبصره 1
مجلس شوراي اسلامی به شرح زير بوده است:  3/3۰/313۰مصوب  كار

اين قانون كه مدت بيمه بيكاري  (30)ع ماده مشمولان موضو -1تبصره »
آنان منقضی شده است، در صورت داشتن شرايط برابر مقررات اين فصل 

بيمه بيكاري و حمايت از طرح  (30)ماده « گيرند.مورد حمايت قرار می
مجلس شوراي اسلامی مقرر  3/3۰/313۰مصوب  بيكاران متقاضی كار

رت اشتغال بعد از انقضاء مدت شده در صوبيمه -30ماده »داشت: می
پرداخت مقرري بيمه بيكاري، در صورت داشتن شرايط، بر اساس 

هاي فصل مذكور مقررات فصل سوم اين قانون، تحت پوشش حمايت
 «گيرد.قرار می

ريزي و نظارت ي معاونت برنامه. معاون اول رئيس جمهور به استناد نامه2
، 1/1/3131مورخ  ۲۲833ماره اي به شراهبردي رئيس جمهور، طی نامه

هايی از مخالفت خود با مفاد اين مصوبه را اعلام كرده است. در بخش
رغم حضور نمايندگان دولت در متأسفانه علی»... اين نامه آمده است: 

هاي تخصصی و صحن جلسه علنی مجلس و اعلام جلسات كميسيون
تفاهم بر اصلاحات ناتوانی دولت در تأمين منابع مالی بسيار زياد و عدم 

 ۲8/۲/3131به عمل آمده در آن، طرح مذكور در جلسه علنی مورخ 
 ...«. مجلس شوراي اسلامی به تصويب رسيد 

. بنگريد به: نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی )پژوهشكده شوراي 0
، قابل ۲3–33، صص 38/1/3131، مورخ 31۰1۰۰0نگهبان(، شماره 

 

تأمين بار مالی اين مصوبه همچنان مشكل دارد؛ يعنی همان ايراد 
، است نوشتههايی را كه مجلس يفردقبلی باقی است. آن 

ها، مصارف يفردي بار مالی نيست؛ چون براي اين كنندهينتأم
ه در اين مصوبه يين شده است. منتها يك اشكال اصلی كتع

، اين است كه در ماده است نكردههست و مجلس آن را اصلاح 
(، از اين منابع 3133در سال ) شده است گفتهاين مصوبه  (1۲)

 3بينی شود؛يشپي بعد هم در بودجه هاسالتأمين بشود و در 
( است. اين ايراد، 313۰چون تاريخ تصويب اين طرح، سال )

. است نكردهس اين ايراد را اصلاح هنوز مانده است؛ هنوز مجل
، متن مصوبه اين است اي كه به شورا آمدهالآن در همين مصوبه

 ، منابع مورد نياز از محل دو درصد(3133)است كه در سال 
ي بعد، در بودجه هاسالشود و براي رديف فلان تأمين می (۲%)
ا در بينی شود. الآن تكليف منابع اين مصوبه، معلوم نيست؛ ميشپ

كه در سال  است هگفت( هستيم. آن رديفی كه مجلس 3131سال )
چنين شود، الآن وجود ندارد. الآن، آن رديف در سال  (3133)
ي ] هابراي تملك دارايی؛ است يك چيز ديگري شده (3131)

ي كه ربطی به بيمه است ([3131)ها در سال اي استانسرمايه
رسد: يكی اينكه زمان ظر میبيكاري ندارد؛ لذا دو تا اشكال به ن

خواهد اجرا بشود؛ اجراي طرح، مبهم است كه از چه وقتی می
، اما است دوم اينكه مجلس فصل دوم را حذف كرده

 قراري بيكاري هايی را در فصل سوم براي همان بيمهيتحما
 ها، منبعی براي تأمين بار مالی ندارد.كه اين حمايت است هداد

ي بيكارها خب، حالا مقصود از اين بيمه يزدي ـ آقاي مدرسي
 چيست؟
 بدهند.حداقل حقوقی است كه بايد به بيكارها  پيك ـآقاي ره

                                                                                    
 

 yon.ir/EgLgcدسترسی در نشانی زير: 

( طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب 1۲ماده ). 4
منابع مورد نياز اجراي  -1۲ماده » :یاسلام يمجلس شورا 3/3۰/313۰

( اعتبارات %۲از محل دو درصد ) 3133فصل سوم اين قانون، در سال 
ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج38۰بودجه عمومی موضوع ماده )

كه در اختيار معاونت  35/3۰/3183مهوري اسلامی ايران مصوب ج
ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قرار دارد تأمين و پرداخت برنامه

بينی در قوانين بودجه از محل پنجاه هاي بعد با پيششود. در سالمی
ها ( قانون هدفمندكردن يارانه1( درآمدهاي موضوع ماده )%5۰درصد )
( درآمد %3۰شود. همچنين نود درصد )میتأمين  35/3۰/3188مصوب 

هاي ناشی از اشتغال اتباع خارجی حاصل از دريافت خسارات و جريمه
هاي بدون مجوز و كودكان و نوجوانان كمتر از پانزده سال و كمك

هاي حمايتی داخلی و خارجی مانند بانك جهانی براي مردمی و سازمان
 «.يابداين منظور اختصاص می
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دولت هم  3است. شده حساباين حقوق، يك ضريبی دارد كه 
 به آن اشكال گرفته است.

آقاي دكتر، از جهت زمان اجراي قانون، ماده  آقاي عليزاده ـ
كه  است ؛ گفتهاست ن كردهقانون مدنی، تكليف را روش (۲)
الاجراء قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم»

. اين مصوبه، از جهت زمان، اشكالی ندارد. فقط اين «است
اشكالی كه فرموديد، باقی است؛ آن اشكال مربوط به بار مالی، 
همچنان باقی است؛ چون با توجه به اين عبارتی كه تغيير پيدا 

( ۲0( ماده )1ت، يعنی عبارتی كه مجلس در تبصره )كرده اس
ي افراد تحت پوشش بيمه] هماندارد  واقع در، است تغيير داده

 كند.موضوع فصل دوم[ را مشمول اين بيمه می
 نه. يزدي ـ آقاي مدرسي

، حالا شما بحث زمان را هم ببينيد، يك اشكالی نه پيك ـآقاي ره
بود كه تا سه سال آينده، يعنی  دارد. مجلس در مورد زمان گفته

نفر  (1.۰۰۰.۰۰۰)(، تمام افراد واجد شرايط يعنی 3131تا سال )
 شده تمامرا تحت پوشش قرار بدهند. خب، الآن اين مدت 

همان سه سال است؟ يعنی از الآن سه سال محاسبه  هم بازاست. 
 شود.طور كه نمی؟ اين(3133)شود يا از سال می

 ن عبارت، اشكال دارد.اي آقاي عليزاده ـ
 ما بايد بگوييم، ابهام دارد؛ روشن كنند. پيك ـآقاي ره

اين مصوبه، از جهت ايراد بار مالی، اشكال  آقاي عليزاده ـ
تبصره و اين عبارت  است دارد. از جهت اينكه مجلس آمده

، ايراد بار مالی كماكان به است هتغيير دادرا ( ۲0( ماده )1)
مجمع تشخيص مصلحت نظام هم  قوت خودش باقی است.

خواهد تصويب كند، بگويد كه مجلس هر چه می است نيامده
كه مجلس با توافق دولت،  است بلكه مجمع تشخيص نظر داده

با موافقت دولت، بيايد بار مالی را تأمين كند. الآن دولت نامه 
بنابراين، اينكه  كه من موافق اين مصوبه نيستم. است نوشته

مشمولان موضوع »، به جاي (۲0( ماده )1ه )تبصرمجلس در 
 گفته« واجدان شرايط بيمه بيكاري»، «( اين قانون30ماده )

                                                                                    
( طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب 11ماده ). 1

هزينه  ميزان مقرري كمك -11» :یاسلام يمجلس شورا 3/3۰/313۰
( و براي %1۰بيكاران متقاضی كار براي افراد مجرد معادل سی درصد )

( حداقل دستمزد مصوب %5۰پنجاه درصد )يا متكفل معادل افراد متأهل 
 در سال پرداخت است.عالی كار  شوراي
از كارافتادگی با  (%۲۰)امتياز معلولان با حداقل بيست درصد  -3تبصره 

 اعلام سازمان بهزيستی استان است.
 «كمك هزينه بيكاري از شمول ماليات معاف است. -۲تبصره 

، هم شامل «ي بيكاريواجدان شرايط بيمه»، عبارت است
و كارجو  اندنرفته كار سر حال به تاشود كه اصلاً كسانی می

يی است كه كار آنهاهستند و دنبال يافتن كار هستند، هم شامل 
 اند. اين عبارت، تاب اين تفسير را دارد.اند و بيكار شدهداشته

 است تصريح كرده (۲0( ماده )1تبصره )حتی  پيك ـآقاي ره
شان منقضی شده، از اين يكاريبكسانی كه مدت بيمه 

 شوند.ها برخوردار میيتحما
به نظر من، ما در مورد اين مصوبه بگوييم كه  آقاي عليزاده ـ

 ، اشكال رفع نشده است.آمده عمل بهبا اصلاح 
گفته است كه در  (۲0( ماده )1تبصره ) يزدي ـ آقاي مدرسي

 .[گيرنداين بيكاران مورد حمايت قرار می]، صورت داشتن شرايط
خب، اين شرايط، همين شرايطی است كه در  آقاي عليزاده ـ

 اين مصوبه آمده است.
م كه اين شرايط خواهيم ببينيخب، ما می يزدي ـ آقاي مدرسي

 ؟است چه بوده
مجلس در اين تبصره، شرايط را به فصل سوم  پيك ـآقاي ره

 .است ملحق كرده
مقصود، آن شرايطی است كه در همين مصوبه  آقاي عليزاده ـ

، اشكال رفع آمده عمل به. بنابراين، با اين اصلاح است آمده
كه مجمع تشخيص مصلحت  آنچهمجلس به  . اولاًاست نشده

؛ در ثانی، اين اصلاحی هم است نظام گفته است، عمل نكرده
 كند.، ايراد بار مالی را حل نمیاست كه كرده
گزارش  (۲3)ي ي آخر، صفحهشما اين صفحه پيك ـآقاي ره

كه مطابق  است مجمع مشورتی حقوقی را ملاحظه كنيد؛ گفته
ر كا یمتقاض كارانيب يبرا نهيهزميزان مقرري كمك( 11ماده )

صلی اين مصوبه را قبلاً داده بوده؛ امجلس متن  ۲.چقدر است
ينه و حمايت هزكمكگفته بوده كه ميزان مقرري ( 11ماده )در 

 مالی براي بيكاران متقاضی كار چقدر است.
 ند؟ادر آن ماده كه چيزي را تغيير ندادهآقاي عليزاده ـ 

                                                                                    
هزينه بيكاران متقاضی كار ( مصوبه، ميزان مقرري كمك11مطابق ماده ). »2

( و براي افراد متأهل پنجاه %1۰د مجرد معادل سی درصد )براي افرا
 عالی كار خواهد بود كه در ( حداقل دستمزد مصوب شوراي%5۰درصد )
يم، مقدار ي( فرض نما%3۰كه ميانگين اين ميزان را چهل درصد ) صورتی

ريال در  (۲.315.۰۰۰هزار ) ی و پنجو چهارصد و س يليونآن حدود دو م
( ۲3.۲۲۰.۰۰۰هزار ) يستو ب يستو دو يليونم يست و نهماه و ساليانه ب

نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی « نفر خواهد بود. ريال براي يك
، 38/1/3131، مورخ 31۰1۰۰0ي شوراي نگهبان(، شماره )پژوهشكده
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ي ينهمقرري كمك هز استگفته ( 11ماده )نه،  پيك ـآقاي ره
( حداقل دستمزد %5۰) متأهلندي بيكاري براي كسانی كه بيمه

( %3۰كه ميانگين اين، ) است (%1۰و براي كسانی كه مجردند )
. دولت است نفر (3.۰۰۰.۰۰۰)مقرري براي  شود. اينمی
اين منابع را ندارم؛ دولت در مورد هدفمندي  منگويد می

گويد اصلاً اين وبه است، میها كه يكی از منابع اين مصيارانه
 3الوصول است.منبع، مشكوك
يك اشتباه بزرگی كه ما كرديم اين بود كه به آن  آقاي عليزاده ـ

ايراد نگرفتيم. بار مالی اصلی را آن  ([1۲)= ماده ]قسمت اول 
 قسمت از مصوبه دارد.

بايد اصل اين مصوبه را دوباره به ما  يزدي ـ آقاي مدرسي
ي به قول ن مصوبه، ارجاع است. من هر چه اين مادهدادند. ايمی

 ي ارسالی پيدا نكردم.( را گشتم، در اين متن مصوبه11شما )
تواند بيايد و اصل چرا، هست؛ مجلس می پيك ـآقاي ره

 .[خود را هم اصلاح كند]ي مصوبه
 داده شده بود.اصل مصوبه قبلاً  آقاي سوادکوهي ـ

 .ده استش دادهقبلاً  پيك ـآقاي ره
اند كه ]اصل مصوبه را به ما حالا اشتباه كرده آقاي سوادکوهي ـ

 اند.[نداده
 كنيم.( را پيدا نمی11ما ماده ) يزدي ـ آقاي مدرسي

 به مجلس بگوييم اصل مصوبه را به ما بدهيد. آقاي عليزاده ـ
 دوباره كل مصوبه را بدهند. يزدي ـ آقاي مدرسي

 شد، دادهبا اين توضيحاتی كه  ،حال هر به آقاي عليزاده ـ
فرمايند با توجه به اصلاح به عمل آمده و با توجه آقايانی كه می

 تشخيص مصلحت نظام، اشكال رفع نشدهتصميم مجمع به 
 ، نظر بدهند.است

 يعنی كدام قسمت، ايراد دارد؟ آقاي مؤمن ـ
 .(۲0)ماده  (1)همين تبصره  آقاي عليزاده ـ
 ؟!است ييد كه اشكال رفع شدهگوشما می آقاي سليمي ـ
 .است نه، اشكال رفع نشده آقاي عليزاده ـ

 ؟است مقصودتان اشكال بار مالی آقاي جنتي ـ

                                                                                    
( بند 3بينی شده در جزء )يال پيشميليارد ر (۲۰.۰۰۰. ثانياً تأمين مبلغ ). »..1

( قانون بودجه سال جاري با توجه به مشكلات اجراي ۲3)ب( تبصره )
الوصول است و بر فرض وصول، تنها بخشی ها مشكوكهدفمندي يارانه

جمهور به ي معاون اول رئيسنامه...«.  ها را تأمين خواهد كرداز هزينه
و حمايت از بيكاران  طرح بيمه بيكاريشوراي نگهبان در خصوص 

 ۲۲833مجلس شوراي اسلامی، شماره  ۲8/۲/3131مصوب  متقاضی كار
 .1/1/3131مورخ 

 بله. آقاي عليزاده ـ
 دانند، رأي بدهند.يی كه اشكال را باقی میآنهاپس،  آقاي جنتي ـ

همين ديگر، با توجه به اينكه اشكال كماكان به  آقاي عليزاده ـ
 .است باقی است، اشكال رفع نشدهقوت خودش 

 اين ايراد، رأي نياورد. دار ـزندهآقاي شب
، حالا هم بايد است ی به آن ايراد رأي دادهكس هر آقاي جنتي ـ

 آن ايراد سابق را باقی بداند.
با توجه به اضافه كردن اين واجدان شرايط  آقاي عليزاده ـ

 ی است.ي بيكاري، اشكال كماكان به قوت خودش باقبيمه
 ، اشكال باقی نيست.نه آقاي سوادکوهي ـ
 اشكال وارد نيست. آقاي ابراهيميان ـ
 ما، اشكال باقی نيست. نظر از آقاي سوادکوهي ـ

 چرا؟! آقاي عليزاده ـ
الله مدرسی يتآكه حضرت  طورهماناولاً  آقاي سوادکوهي ـ

كامل اين مصوبه دست ما نيست؛ اما به نظر ي ، سابقهفرمودند
( قانون اساسی ۲3، اين مصوبه ايرادي ندارد؛ چون اصل )من

. به است برخورداري از تأمين اجتماعی را حق همگانی دانسته
شود، علاوه، اين مصوبه هم كه دارد تبديل به يك قانون می

؛ حداقل است مجراي تأمين منابع مالی آن را هم تعيين كرده
رسد نظر می اجمالاً مجراي تأمين منابع مشخص شده است. به

آنچه هم كه  است.كه دولت هم مكلف به اجراي اين مصوبه 
 .باشددر اين مصوبه است، كاملاً مطابق با نياز عمومی می

قانون  (15)مگر چيزي كه بر خلاف اصل  آقاي عليزاده ـ
 در مجلس است؟! ، قابل طرحاستاساسی 
 است.« طرح»اين مصوبه،  پيك ـآقاي ره

 شود.می« قانون»است، ولی دارد « حطر» آقاي سوادکوهي ـ
 .است نظر مجلس كه فرق نكرده شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 شود.ولی اين مصوبه دارد قانون می آقاي سوادکوهي ـ
« طرح»كه با  است ( نگفته۲3اصل ) شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 ]اي گذراند.توان مصوبه]و بدون تأمين منابع مالی، می

 شود.میين مورد، در ا آقاي سوادکوهي ـ
كه منابع لازم براي ]اگر مجلس طرحی بياورد  آقاي عليزاده ـ

بينی نشده باشد،[ ايراد بار هاي اجراي مصوبه در آن پيشهزينه
 شود.میبه آن وارد  مالی

شود؛ به هر صورت، اين طرح، قانون می آقاي سوادکوهي ـ
 هاصل قانون اساسی هم تأمين اجتماعی را حق همه دانست

 ؛ يعنی بايد دولت، براي همه تأمين اجتماعی فراهم كند.است
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 (، لايحه بياورد.۲3خب، دولت بايد براي اجراي اصل ) آقاي عليزاده ـ
كه دولت همه را  است ( نگفته۲3اصل ) يزدي ـ آقاي مدرسي

ي تأمين اجتماعی را براي همه كه زمينه است بيمه كند؛ گفته
 فراهم كند.

كه دولت زمينه را براي  است بله، اين اصل گفته آقاي عليزاده ـ
ي برخوداري از تأمين اجتماعی فراهم كند؛ نگفته همه را بيمه

 مجانی بكند.
رسد ، دولت هم مكلف است. به نظر مینه آقاي سوادکوهي ـ

 اين مصوبه با نياز عمومی هم هماهنگی دارد.
 روري است.( قانون اساسی كه ض15، رعايت اصل )نه آقاي عليزاده ـ

ضروري است، ولی خب، مجلس  هم آن، بله آقاي سوادکوهي ـ
 .است ها را تعيين كردهدر اين مصوبه، محل تأمين هزينه

 .است ؟ چيزي تعيين نكردهاست كجا تعيين كردهآقاي عليزاده ـ 
 يين شدهتعاجمالاً محل تأمين بار مالی  آقاي سوادکوهي ـ

 يين نشده باشد.طور نيست كه اصلاً تعينا؛ است
، مجلس بايد مُنجّزاً محل تأمين منابع را تعيين نه آقاي عليزاده ـ

 كند، نه اجمالی.
 هاي آن را معلوم كردهيفردمجلس محل  آقاي ابراهيميان ـ

ي كافی نرسد، مثل ؛ حالا ممكن است منابع به اندازهاست
رسد. در اين صورت، ي آن مصوباتی كه به تصويب میهمه

 كند.يی كه دولت نتواند و منابع كافی نبود، اجرا نمیآنجاها
ي سال بينی در بودجهيشپ، الزام دولت به نه آقاي عليزاده ـ

 [تواند منبع تأمين هزينه قلمداد شود.كه نمی]بعد 
([ براي 1۲تأمين بار مالی در ماده ) بينی]پيش پيك ـآقاي ره

 هاي بعد دو تا اشكال دارد.سال
كه دولت سال بعد، اين  است گفته (1۲)ماده  ـ آقاي عليزاده

ي بودجه بياورد. اين، اشكال دارد. حالا آقايان منابع را در لايحه
 يك بار ديگر رأي بدهند.

؛ مجلس منابع است منابع، هيچ تغييري نكرده پيك ـآقاي ره
 .است جديدي را كه اضافه نكرده

 شديم. تا هشت شاهرودي ـ آقاي هاشمي
بله، اين ايراد رأي آورد. ما در تاريخ  ليزاده ـآقاي ع

ي بيكاري به ي بيمهنوشته بوديم كه اين مصوبه 1۰/۲/3131
 دست آقايان برسد.

 ايد.اين مورد را كامل نفرستاده نه يزدي ـ آقاي مدرسي
  بله، ما همين مصوبه را گفته بوديم. آقاي عليزاده ـ
كار را بدانيم كه چه  ، ما بايد دستورنه يزدي ـ آقاي مدرسي

 چيزي در دستور كار است.

 شده دادهچون اين مصوبه، قبلاً خدمت آقايان  پيك ـآقاي ره
بود، فرض بر اين بود كه ]اعضاي شوراي نگهبان، از سوابق آن 

 اطلاع دارند.[
مربوط به چند سال قبل  صوبه،اين م يزدي ـ آقاي مدرسي

 فظ كنيم.توانيم سوابق آن را حما كه نمی است،
 اين ايراد رأي نياورد؟ آقاي ابراهيميان ـ
 بله، رأي نياورد. آقاي سوادکوهي ـ
 چرا؛ رأي آورد. آقاي اسماعيلي ـ

اعضاي مجمع مشورتی فقهی هم  آقايان يزدي ـ آقاي مدرسي
 ايد؟هكرد كار، شما چه است گويند اشكال رفع شدهمی

كه آن  اندديدهاعضاي مجمع مشورتی فقهی چون  پيك ـآقاي ره
 3اند كه اشكال رفع شده است.، گفتهشده است حذففصل دوم 

طوري نه، آقايان اعضاي اين مجمع، همين يزدي ـ آقاي مدرسي
 كنند.گويند اشكال رفع شده است؛ آقايان، دقت مینمی

 شدن اضافه بهبا توجه »ايراد اين است كه  آقاي عليزاده ـ
( موضوع 1در تبصره )« كاريبي واجدان شرايط بيمه»عبارت 

بنويس.  (1تبصره ) يلذشما همين عبارت را در ( ...«. ۲0ماده )
شدن عبارت  اضافه بهرغم حذف فصل دوم و با عنايت یعل»
ي جا به( ۲0( ماده )1در تبصره )« بيكاري واجدان شرايط بيمه»

، ايراد سابق «( اين قانون30مشمولان موضوع ماده )»عبارت 
اين نكته را « ان كماكان به قوت خود باقی است.شوراي نگهب

علاوه بر اينكه به نظر »هم بنويسيد؛ اول اين ايراد بنويسيد كه 
 ...«مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل نشده است 

دار نيستند تا نظر مجمع مشورتی زندهآقاي شب آقاي يزدي ـ
كنيد؟! فقهی را توضيح بدهند. آقاي عليزاده، چرا عنايت نمی

كه اشكال  است نوشتهگويم كه مجمع مشورتی فقهی ن میم
دار نيستند كه توضيح زندهرفع شده است، ولی آقاي شب

ي اين مجمع تشريف ي مؤمن در جلسهآقاحاجبدهند. اگر 
 اند، اين را توضيح بدهند.داشته

در نظر مجمع، به اين عبارتی كه مجلس  شاهرودي ـ آقاي هاشمي
  .است تغيير داده است، توجه نشده [(۲0ه )( ماد1تبصره )]در 

توجه مجمع به اين تغيير عبارت  حتماً يزدي ـ آقاي مدرسي
؛ منتها اين مجمع نظرش ]اين است كه ايراد، رفع است كرده

شده است[. چيز واضحی است؛ تغييرات مصوبه را در جدول 

                                                                                    
با اصلاح به عمل آمده، اشكالات شوراي محترم نگهبان رفع شده . »1

 31/ف/3۲3نظر مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان، شماره « است.
 yon.ir/q1no3زير: ، قابل دسترسی در نشانی 5/1/3131مورخ 
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هستند كه به  اياند؛ مگر اعضاي اين مجمع افراد سادهگذاشته
 ي كه نيستند.اسادهي هاآدماين تغييرات توجه نكنند؛ 

جناب  دهند؛هفت نفر، به اين ايراد رأي می آقاي عليزاده ـ
الله الله يزدي، حضرت آيتيتآآقاي سليمی، حضرت 

ي حقير، جناب آقاي الله مؤمن، بندهشاهرودي، حضرت آيت
 پيك.دكتر اسماعيلی، جناب آقاي دكتر ره

اي عليزاده، من يك قدري ترديد پيدا كردم. آق آقاي جنتي ـ
بهتر است ما يك سؤالی از مجمع مشورتی فقهی بكنيم تا 

گويند اشكال اين كه می است توضيح بدهند كه چطور شده
 .است مصوبه، رفع شده

 چون اين مسئله، مهم است. آقاي ابراهيميان ـ
ه ما در اين زمين ي مهمی است.بله، مسئله آقاي سوادکوهي ـ

 مشكلات داريم.
مطرح شده « طرح»، اين مصوبه، به صورت نه پيك ـآقاي ره

 است.
 باشد. آقاي سوادکوهي ـ

 بايد تأمين بشود كه تأمين نشده« طرح» بار مالی پيك ـآقاي ره
 .است

واجدان شرايط »مجلس اين عبارت  شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 .است را جايگزين كرده« بيمه بيكاري
 (۲0)ماده  (1)بله، اين عبارت را در تبصره  ده ـآقاي عليزا

 .است جايگزين كرده
ما هم اين مصوبه را مطالعه كرديم  شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 ]و به نظرمان، ايراد باقی است.[
پيك اصلاً با اين توضيحی كه آقاي دكتر ره آقاي عليزاده ـ

  فرمودند، با حذف اين فصل دوم اشكال رفع نشده است.
اند؛ تغييرات مصوبه را در جدول آورده يزدي ـ قاي مدرسيآ

چيزي نيست كه آدم متوجه نباشد. اين تغييرات را قشنگ در 
ي آن فصل سوم را دوباره اند. بايد همهجدول تطبيقی آورده

 ( مخالفت دارد يا ندارد؟15خواند و ديد آيا با اصل )
 .است نرسيدهبه دست ما  همجدول تطبيقی  آن آقاي سوادکوهي ـ

مهم اين است كه اصل مصوبه را  يزدي ـ آقاي مدرسي
بفرستند. حالا كه نياورديد، تا ظهر صبر كنيد تا اصل مصوبه را 

 كنيم. نگاه 
و  است مجلس آن قسمت فصل سوم را آورده آقاي عليزاده ـ

 ؛ آن فصل دوم را هم حذف كردهاست به فصل اول اضافه كرده
اين حمايت  است ، گفتهاست ورده. فصل سوم را جلو آاست

 ، شامل آن بيكاران متقاضی كار بشود.[مذكور در فصل سوم]
 بله. آقاي اسماعيلي ـ

، آن حذف كردن، مربوط به اصل نه يزدي ـ آقاي مدرسي
ين فصل سوم، يك اي بيكاري است. ي مشمولين بيمهبيمه

حمايت است؛ حمايت شايد طوري باشد كه خيلی هزينه 
 اشد.نداشته ب
نه ديگر، معناي حمايت مشخص است. ماده  پيك ـآقاي ره

قانون »كه منظورش چه حمايتی است. ما يك  است ( گفته11)
 .است 3103داريم كه مصوب « بيكاري بيمه

حداقل اگر اعضاي حاضر در جلسه به اين  آقاي عليزاده ـ
دهند، ما در نظرمان بگوييم كه اين جايگزينی ايراد، رأي نمی

 ، ابهام دارد.«واجدان شرايط بيمه بيكاري»رت عبا
 اين ايراد، روشن است. شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 و فصل دوم را حذف كرده است مجلس آمده پيك ـآقاي ره
 يغير از بيمههاي مالی يتحما؛ فصل سوم، مربوط به است

 .است بيكاري
 بله. يزدي ـ آقاي مدرسي

ي بيكاري بود، بيمه فصل دوم كه در مورد پيك ـآقاي ره
 (3103)ي بيكاري مصوب سال حذف شد؛ پس قانون بيمه

ي بيكاري را به فصل سوم حاكم است. مجلس مشمولان بيمه
ي بيكاري بدهد، بلكه براي اينكه برد، نه براي اينكه به آنها بيمه

واجدان شرايط »هاي مالی بكند. براي همين اين از آنها حمايت
( مصوبه هم 11به فصل سوم برد. در ماده )را « ي بيكاريبيمه
 است كه منظور از حمايت چيست؛ گفته است گفته

ي بيكاران متقاضی كار، فلان است؛ اينها جزء ينههزكمك
 ي بيكاري.ها است، نه بيمهيتحما

ي اين حمايت، مهم است. هاشرط يزدي ـ آقاي مدرسي
 خواهيم ببينيم چه شرطی دارد؟می

 .اندشده، مشمول فصل سوم بيكاران متقاضی كار پيك ـآقاي ره
 بله. آقاي اسماعيلي ـ

ي اين حمايت هاشرط وقتآندانم؛ می يزدي ـ آقاي مدرسي
 چيست؟

 هر چه باشد. آقاي اسماعيلي ـ
فرماييد تا من براي شما ي چند را میشما ماده آقاي عليزاده ـ

 بخوانم.
گويد: مصوبه می (۲0( ماده )1تبصره ) يزدي ـ آقاي مدرسي

 يكاريب مهيقانون كه مدت ب ني( ا30مشمولان موضوع ماده )»
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برابر مقررات  طيشده است، در صورت داشتن شرا یآنان منقض
در صورت »اين قيدِ .« رنديگیقرار م تيفصل مورد حما نيا

كند. مقصود اين تبصره از را دو بار تكرار می« داشتن شرايط
برابر مقررات اين »مقصود از عبارت چيست؟  اين شرايط دقيقاً

 فرمايند، فصل سوم است؟ می [پيكره]كه آقاي دكتر « فصل
چون فصل دوم  ،مقصود فصل سوم است، بله پيك ـآقاي ره
 .شده استحذف 

چيست؟ مجلس به دولت « مقررات»اين  يزدي ـ آقاي مدرسي
اجازه داده است يا دولت را موظف كرده است؟ انجام اين 

دانيم. ی است؟ خب، ما نمیالزام يرغالزامی است يا  هاحمايت
فرماييد؛ ولی ما بايد بدانيم و كنم كه شما اشتباه میعرض نمی
 رأي بدهيم.

خب توضيح داديم؛ در گزارش مجمع مشورتی  پيك ـآقاي ره
 .استشده  حقوقی، مفصل توضيح داده

آن شما توضيح داديد؛ ولی فهم شما از  يزدي ـ آقاي مدرسي
 من يكی است؟ فهم باعبارات، 
 ، ما مستندات اين گزارش را توضيح داديم.نه پيك ـآقاي ره

فرمايش شما درست است، ولی ممكن  يزدي ـ آقاي مدرسي
ي اينها درست است. است كه من يك چيز ديگري بفهمم. همه

ايد. شما هم كه به صورت تفصيلی اين مصوبه را بررسی نكرده
 ايد.زارش كل مصوبه را توضيح ندادهدر اين جزوه و گ

در گزارش مجمع مشورتی حقوقی، به صورت  پيك ـآقاي ره
مفصل، مستندات، ضرب و تقسيم و جمع و ارقام آنها را هم 

 شود.ي اجراي اين مصوبه چقدر میكه هزينه است درآورده
گزارش مجمع را نگاه  اولمن اين قسمت  يزدي ـ آقاي مدرسي
 در اينجا مواد مربوطه را هم داريم، خوب است.كردم. حالا ما 

 مشمولين بيمه بيكاري -فصل دوم» آقاي عليزاده ـ
كليه شاغلان در مشاغل با قراردادهاي كار موقت و  -6ماده 

ين حسب مورد كار معغيرموقت يا ثابت، رسمي، پيماني و 
مجمع  03/2/1163( قانون كار مصوب 12موضوعات تبصره ماده )

( قانون مديريت خدمات كشوري 52ت نظام، ماده )تشخيص مصلح
پنجم  سالهپنج( قانون برنامه 52و بند )د( ماده ) 2/2/1126مصوب 

كه ظرف يك  15/12/1123توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 
سال قبل از وقوع بيكاري حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه 

شوند با ناميده مي« شدهيمهب»بيكاري داشته باشند و در اين قانون 
( اين قانون، از مقرري بيمه بيكاري 12رعايت جدول ماده )

، به معناي «گردندبرخوردار می» عبارت« گردند.برخوردار مي
 اجازه نيست، بلكه يعنی بيكاران بايد برخوردار بشوند.

 ي بيكاري را بدهد.بله، دولت بايد بيمه پيك ـآقاي ره
شده در صورت عدم اشتغال بعد يمهب -16ماده » آقاي عليزاده ـ

از انقضاء مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري، در صورت داشتن 
شرايط، بر اساس مقررات فصل سوم اين قانون، تحت پوشش 

 گيرد.هاي فصل مذكور قرار ميحمايت
مجموع مدت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري بر اساس  -12ماده 

براي مجردها حداقل شش ماه و  سابقه پرداخت حق بيمه بيكاري
ي و هشت ماه و براي متأهلان حداقل دوازده ماه و سحداكثر 

ند؛ ايك جدولی نوشته ...«حداكثر پنجاه ماه مطابق جدول زير است: 
 ي بيكاري را بايد طبق اين جدول بدهيد.كه بيمه است گفته

 دانستيم؟حالا ما نبايد اينها را می يزدي ـ آقاي مدرسي
 ( را حذف كرده۲5( تا )0حالا مجلس اين مواد ) پيك ـي رهآقا

هاي رديف فصل و بيكاران متقاضی كار را در حمايت است
 است جا جمع كردهو اين مواد را يك است سوم برده

بله، مجلس موادي را كه ما به آنها ايراد گرفتيم،  آقاي عليزاده ـ
 .است كردهجا جمع و آن مواد را يك است در فصل سوم برده

( ۲0( ماده )1با توجه به تغييري كه در تبصره ) آقاي مؤمن ـ
 ... گرفته است انجام

 اين ايراد، به قوت خودش باقی است. آقاي عليزاده ـ
حالا آقاي مدرسی هم قانع شد؛  شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 دهند.ي میرأ همايشان 
ال در ماده شما آن ابهام را هم بنويسيد؛ ابهام س پيك ـآقاي ره

 ( را هم بنويسيد.1۲)
 بله. آقاي عليزاده ـ

 طوري شايد بهتر باشد.ينا آقاي يزدي ـ
 ابهامی ندارد، روشن است. شاهرودي ـ آقاي هاشمي

با توجه به اينكه »ما آن ابهام را هم بنويسيم كه  آقاي عليزاده ـ
شود و سه سال اجرا می (3133)از سال  است اين مصوبه گفته

اين ابهام را « زمان گذشته است، حالا منظورتان چيست؟از آن 
 هم بنويسيم.

 ابهام بگيريد. اين هم خوب است؛ شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 گيريم.بله، اين را ابهام می آقاي عليزاده ـ
هم ايرادي  3(5گرچه به اين ماده ) يزدي ـ آقاي مدرسي

                                                                                    
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب  (5). ماده 1

 -5ماده : »(۲8/۲/3131اصلاحی )ی اسلام يمجلس شورا 3/3۰/313۰
مستقل و وابسته به وزارت تعاون، كار و  یحقوق تيشخص يصندوق دارا
 است: ريآن مركب از پنج نفر به شرح ز رهيمد تيئاست و ه یرفاه اجتماع
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اند كرده ي دارد؛ يك صندوقی را درستاشبههنگرفتيم، اما يك 
 اند ...و شخصيت حقوقی به آن داده

 آن ماده، حذف شده است. پيك ـآقاي ره
 .است نه، حذف نشده يزدي ـ آقاي مدرسي

توانيم بگوييم كه ايراد قانون حالا ديگر نمی آقاي عليزاده ـ
 دارد. اساسی

 .است ( حذف نشده5، ماده )نه يزدي ـ آقاي مدرسي
( تا 0( حذف نشده است؛ ماده )5) ماده بله، پيك ـآقاي ره

 ( هست.5؛ ماده )شده است حذف( ۲0)
 توانيم ايراد بگيريم.البته الآن نمی يزدي ـ آقاي مدرسي

 توانيم ايراد بگيريم.بله، الآن ديگر نمی آقاي عليزاده ـ
( را يك 5ولی خود مجلس، ماده ) يزدي ـ آقاي مدرسي

صندوق، دولتی باشد،  اين اگر، حال هر بهاصلاحی كرده است. 
 كه اين ايراد دارد. است مجلس افراد غير دولتی در آن گذاشته

ي قبل، به آن زمانِ بررسی اين مصوبه در مرحله آقاي عليزاده ـ
يم. اين مصوبه را كن كارچهايراد اين ماده رأي نداديد، ديگر 

بدهيد تا زود عبارت ايراد آن را بنويسند؛ چون امروز وقت 
 شود.ر در مورد اين مصوبه تمام میاظهار نظ

بيكار مشمول بيمه »عبارت  1(،0در ماده )» منشي جلسه ـ
« بيكار موضوع فصل دوم اين قانون»، جايگزين عبارت «بيكاري

 «شود.مي
 ([۲0)ماده  (1)اصلاح تبصره ]همين عبارت  آقاي مؤمن ـ

 است، منتهی با يك لفظ ديگري.
 اند.اين تغيير را داده شده حذفچون فصل دوم  پيك ـآقاي ره

 بله. آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
 

 یبا معرف یاجتماع نينفر آشنا به بخش تعاون، روابط كار و تأم دو -الف
 یوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

 يیكارفرما یكانون عال ندهينفر نما كي -ب
 يكارگر یعال يهاكانون ندهينفر نما كي -پ
هاي بازنشستگی با معرفی معاونت توسعه يك نفر نماينده صندوق -ت

 رئيس جمهور مديريت و سرمايه انسانی
قانون با  نينحوه اداره و اساسنامه صندوق براساس مقررات ا -تبصره

 شنهاديصندوق توسط وزارتخانه مذكور پ رهيمد تيئه نيمشورت اول
 يجمهور ی( قانون اساس85اصل هشتاد و پنجم ) تيشود و با رعایم

 «رسد.ینگهبان م يشورا دييو تأ رانيوز تيئه بيبه تصو رانيا یاسلام
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب  (۲). ماده 1

بيكار موضوع فصل دوم  -۲ماده » :یاسلام يمجلس شورا 3/3۰/313۰
اي است كه رابطه كاري وي با كافرما بدون ميل و شدهاين قانون، بيمه

 «اراده او قطع شده و خود، متقاضی كار است.

به عبارت « فصل سوم»عبارت  0(،1در ماده )» منشي جلسه ـ
 «شود.اصلاح مي« فصل دوم»

آن ند اهآمد ،شده است فصل دوم كه حذف پيك ـآقاي ره
 ند.اهدر تعريف درست كردعبارت را 

ط بيمه واجدان شراي»دارد خود اين عبارت  آقاي عليزاده ـ
. اضافه شدن اين عبارت هم ايراد را كنداضافه میرا « بيكاري

( در مورد كسانی بود كه ۲0( ماده )1ايجاد كرده است. تبصره )
 ي اصلاحی آمده. الآن اين مصوبهاندنشدههنوز مشغول كار 

 برد.و دارد كل بيكاران را داخل فصل سوم می است
 ي بيكاران شده است.فصل سوم، اعم از همه پيك ـآقاي ره

بله، مجلس اين عبارت را هم اضافه كرده است؛  آقاي عليزاده ـ
را « بيكاران متقاضی كار»آن فصل دوم را حذف كرده است و 

 .است و در فصل سوم اضافه كرده است برده
 شود:( به شرح زير اصلاح مي5بند )ت( ماده )» منشي جلسه ـ

تگي با معرفي معاونت ي بازنشسهاصندوقيك نفر نماينده  -ت
 «يس جمهوررئتوسعه مديريت و سرمايه انساني 

 خب، اين اصلاح، اشكالی ندارد. آقاي عليزاده ـ
بله، اين هم اشكالی ندارد. اصلاح آخرش هم  پيك ـآقاي ره

 1ي مواد است.كه اصلاح شماره
بيكار »به نظر من، ما بايد بگوييم كه عبارت  آقاي عليزاده ـ
بيكار موضوع »( جايگزين ۲در ماده )كه « ]يكاريمشمول بيمه ب

،[ ايراد دارد. اين هم، است شده« فصل دوم اين قانون
( است؛ ۲0( ماده )1اصلاح تبصره ) آنطور است؛ مثل ينهم

( ۲را در ماده ) «اين قانون بيكار موضوع فصل دوم»چون آن 
كردند. آن  «بيكار مشمول بيمه بيكاري»آوردند و تبديل به 

يش اين عبارت را گذاشتند. اين جا بهرت را برداشتند و عبا
 .شده است اضافهعبارت هم 

                                                                                    
حمايت از بيكاران متقاضی كار مصوب طرح بيمه بيكاري و  (1). ماده 2

بيكار متقاضی كار موضوع  -1ماده » :یاسلام يمجلس شورا 3/3۰/313۰
 یو پنج سالگ ستيسن بفصل سوم اين قانون، فرد ذكوري است كه به 

 ايكه سرپرست خانوار، بدسرپرست  باشدیم یفرد اناث ايو  ده،يرس
سازمان آموزش  دييأدارد كه به ت یمهارت ايخودسرپرست است و حرفه 

شده از نييتع یدولت یابياست و در مراكز كار دهيرس ياو حرفه یفن
به مدت  داقلثبت نام كرده و ح یوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع يسو

د باشد و پرداخت حق بيمه يا سابقه اشتغال اشتغال خو ريگيسال پ كي
 «براي وي الزامی نيست.

يت از بيكاران متقاضی كار مصوب طرح بيمه بيكاري و حما. ذيل 0
تا  (0)به  (10)تا  (۲0)شماره مواد »: یاسلام يمجلس شورا ۲8/۲/3131

 «شود.اصلاح می (30)
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ي آن تغييرات هم چيزي نيست؛ اصلاح بقيه پيك ـآقاي ره
 3ي مواد است.شماره

اندازی بانك ايجاد و راه موافقتنامهلايحه 
های اقتصادی )اكو( در اطلاعاتي سازمان همكاری
 يتخلفات گمركخصوص قاچاق و 

اندازي ايجاد و راه موافقتنامه لايحه»دستور دوم،  منشي جلسه ـ
( در خصوص اكوهاي اقتصادي )بانك اطلاعاتي سازمان همكاري

 است. 0«تخلفات گمركيقاچاق و 
حضرات آقايان، اگر به اين مصوبه ايرادي  آقاي عليزاده ـ
 دارند، بفرمايند.

ي بعضی از جمهايراد ماهوي ندارد. فقط تر پيك ـآقاي ره
ابهام دارد. يكی دو تا كلمه هم فارسی بشود، خب  هاقسمت

                                                                                    
طف به ع»نگهبان:  شوراي ۲۰/1/3131مورخ  3۰81/3۰۲/31 شماره . نظر1

شماره  هايو پيرو نامه 1۰/۲/3131مورخ  3۲101/33نامه شماره 
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران ، 5/1/3131مورخ  833/3۰۲/31

ماه يكهزار و متقاضی كار كه با اصلاحی در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت
به تصويب مجلس شوراي اسلامی رسيده است، در سه سيصد و نود و 

شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار  ۲۰/1/3131جلسه مورخ 
ظر شورا به شرح زير ن ،آمده به عمل اتگرفت و با توجه به اصلاح

  گردد:اعلام می
، علاوه بر اينكه ظاهراً به نظريه مجمع (۲0)( ماده 1در تبصره ) -

رغم حذف فصل دوم، با تشخيص مصلحت نظام توجه نشده است، علی
در اين « واجدان شرايط بيمه بيكاري»عنايت به اضافه شدن عبارت 

( اين 30ماده )مشمولان موضوع »تبصره به عنوان جايگزين عبارت 
به عنوان جايگزين عبارت « بيكار مشمول بيمه بيكاري»و عبارت « قانون

، ايراد سابق اين شورا (۲)در ماده « بيكار موضوع فصل دوم اين قانون»
 كماكان به قوت خود باقی است.

با توجه به اينكه منابع مورد نظر طرح به موجب مواد مختلف از جمله  -
بينی گرديده و هاي پس از آن پيشو سال (3133)براي سال  (1۲)ماده 

تصويب شده است، زمان اجراي طرح و  (3131)مصوبه فعلی در سال 
هاي پس از آن ابهام دارد؛ و سال (3131)نسبت آن با منابع و بودجه سال 

 «نظر خواهد شد. اظهار ،پس از رفع ابهام

هاي اتی سازمان همكارياندازي بانك اطلاعايجاد و راه موافقتنامه لايحه .2
 خيتار درتخلفات گمركی اقتصادي )اكو( در خصوص قاچاق و 

پس از ارسال به  حه،يلا ني. اديرس رانيوز ئتيه بيبه تصو ۲3/1/3133
 ندگانيبه تصويب نما 1۰/۲/3131 خيدر تار ،یاسلام يمجلس شورا

اسی، قانون اس (33)شده در اصل بينیرسيد و مطابق با روند قانونی پيش
به شوراي نگهبان ارسال  1/1/3131مورخ  31555/333شماره  يطی نامه

مورخ  ياين مصوبه در جلسه یشد. شوراي نگهبان پس از بررس
عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و  بر مبنی خود نظر ،۲۰/1/3131

به  ۲۰/1/3131مورخ  3۰83/3۰۲/31شماره  يقانون اساسی را طی نامه
 .اعلام كرد یاسلام يمجلس شورا

ايراد ماهوي ما ]در مجمع مشورتی حقوقی[ است.  ترمناسب
 1يم.ابه اين موافقتنامه نگرفته

 ايراد كلمات غير فارسی كجا است؟ آقاي عليزاده ـ
استفاده شده « پروژه»در يك جا از عبارت  مثلاً پيك ـآقاي ره

در زبان فارسی متعارف است، « پروژه»كار بردن اگر به 3ست.ا
 ي ديگري برايش آورد.شود كلمهمی گرنهاشكالی ندارد، و

 اگر ايراد ديگري ندارد، ما اينها را ايراد نگيريم. آقاي عليزاده ـ
 بهچند مورد هست. حالا اگر مصلحت بود،  پيك ـآقاي ره

؛ چون جملات و عبارات پيشنهاد به مجلس تذكر بدهيم عنوان
ناجور است. بعضی جاها معلوم است، اشكال تايپی است؛ مثلاً 

بعضی عبارات نامفهوم است.   .اندنوشته« هارونده»را « روند»
ايرادات اين مصوبه، در اين حد است. اگر لازم است تذكر داده 

 لازم نيست، كه هيچ. اگربشود، تذكر بدهيم و 
 اين موارد را تذكر بدهيم.بله، ما  آقاي عليزاده ـ

توانيم اينها را تذكر چهار پنج مورد است كه می پيك ـآقاي ره
                                                                                    

مسئله قابل توجهی كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد، ايرادات ». 0
مربوط به ترجمه و نگارش آن می باشد كه در مواردي باعث ابهام در 

 توان به موارد ذيل اشاره نمود:به عنوان نمونه می شود.فهم آن می
، « هارونده»ز عبارت رسد كه منظور ا( به نظر می1( ماده )۲. در بند )3

 بوده است، كه در اين بند به اشتباه ذكر شده است.« روندها»عبارت 
استفاده شده است كه در واقع « پروژه»( از واژه 1( ماده )3. در بند )۲

اي بيگانه است و در زبان فارسی بايد آن را معادل با واژگانی واژه
يري آن بدون ذكر دانست. بنابراين به كارگ« نقشه»و « طرح»همچون 

( قانون اساسی را 35تواند شبهه مغايرت با اصل )معادل فارسی آن می
 داشته باشد.

بندي اي بوده و از لحاظ جمله( داراي ايراد ترجمه1( ماده )0. بند )1
 باشد و مفهوم آن مشخص نيستصحيح نمی

( از لحاظ ترجمه واجد ايراد است به نحوي كه 5( ماده )۲. بند )3
 .توان از آن مفهوم كامل و مشخصی برداشت نمودنمی

مانع هر عضوي برابر به »رسد عبارت ( به نظر می3۰( ماده )3. در بند )5
مانع »اي است و مناسب بود از عبارت واجد ايراد ترجمه« گذارياشتراك

نظر كارشناسی  «شد.استفاده می« گذاريهر عضوي براي به اشتراك
 31۰1۰۰0، شماره (هشكده شوراي نگهبانپژو)مجمع مشورتی حقوقی 

، قابل دسترسی در نشانی زير: 1-۲، صص 38/1/3131مورخ 
yon.ir/bo6dq 

اندازي بانك اطلاعاتی لايحه موافقتنامه ايجاد و راهموافقتنامه  (1). ماده 4
هاي اقتصادي )اكو( درخصوص قاچاق و تخلفات سازمان همكاري

وظايف و  -1ماده »اسلامی:  مجلس شوراي 1۰/۲/3131مصوب  گمركی
 اختيارات

3- ... 
مركز از مأموران پروژه، دفاتر رابط، مأموران رابط و آخرين تغييرها  -3

در خصوص موضوعات مربوط مطلع خواهد شد و اين اطلاعات را به 
 . ...«اعضاء انتقال خواهد داد
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 بدهيم؛ والّا اين موافقتنامه اشكال ماهوي ندارد.
اگر ايرادي نداريم، اين موارد را به صورت  آقاي اسماعيلي ـ
 ه مجلس بگوييم.بتوانيم غير رسمی هم می

ير رسمی به غبه صورت  را آنها شودمی حالا پيك ـآقاي ره
 مجلس بگوييم.
 گوييم.ير رسمی به آنها میغ بله، آقاي عليزاده ـ

 تذكر غير رسمی بدهيم. پيك ـآقاي ره
  3دهيم.بله، تذكر غير رسمی می آقاي عليزاده ـ

 شده از شورای نگهبان()اعاده لايحه تجارت
شده از لايحه تجارت )اعاده»دستور سوم،  منشي جلسه ـ

 .است ۲«راي نگهبان(شو
رأي  ي تجارت را قبلاًي مربوط به لايحهمصوبه آقاي عليزاده ـ

 1گرفتيم كه بگوييم ]ايرادات قبلی شورا كماكان باقی است[.

                                                                                    
عطف به »شوراي نگهبان:  ۲۰/1/3131مورخ  3۰83/3۰۲/31نظر شماره . 1

و پيرو نامه شماره  1/1/3131مورخ  31555/333نامه شماره 
اندازي بانك ايجاد و راه موافقتنامه ، لايحه5/1/3131مورخ  85۰/3۰۲/31

هاي اقتصادي )اكو( در خصوص قاچاق و اطلاعاتی سازمان همكاري
ماه يكهزار و ام ارديبهشتتخلفات گمركی مصوب جلسه مورخ سی

 ۲۰/1/3131در جلسه مورخ  شوراي اسلامی سيصد و نود و سه مجلس
شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع 

 «و قانون اساسی شناخته نشد.

 نيا. ديرس رانيوز ئتيه بيتصو به 5/3/3183 تاريخ در تجارت لايحه. 2
( قانون 85طبق اصل ) ،یاسلام يشورا مجلس به ارسال از پس حه،يلا

به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی  0/3۰/313۰ی در تاريخ اساس
 خيتار درمجلس شوراي اسلامی رسيد كه مجلس شوراي اسلامی نيز 

 اين. با اجراي آزمايشی آن به مدت پنج سال موافقت كرد ۲1/3/3133
 اساسی، قانون (33) اصل در شده بينیپيش قانونی روند با مطابق مصوبه،

 ارسال نگهبان شوراي به 31/۲/3133 مورخ 0151/333 شماره ينامه طی
مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس دو در تا كنون . اين مصوبه، شد

 مصوبه اين نگهبان شورايشوراي اسلامی رفت و برگشت داشته است. 
 در و ۲۰/۲/3133 مورخ يجلسه در رسيدگی اول يمرحله در را

 ۲۰/1/3131 و 3۰/۲/3131 ،1/۲/3131  مورخ جلسات در دوم يمرحله
 قانون( 85اصل ) با مصوبه اين مغايرت بر مبنی خود نظر و كرد بررسی

 و ۲3/۲/3133 مورخ 30035/1۰/33 شماره هاينامه طی را یاساس
 .كرد اعلام اسلامی شوراي مجلس به ۲1/1/3131 مورخ 3331/3۰۰/31

ابق با ي نخست، مطپس از ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه در مرحله .0
( قانون اساسی، مجدداً كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اقدام 85اصل )

كرد كه نمايندگان مجلس نيز در  38/3۲/313۲به تصويب آن در تاريخ 
با اجراي آزمايشی اين مصوبه به مدت چهار سال  31/3/3131تاريخ 

موافقت كردند. سپس، طبق توافق غير رسمی مجلس شوراي اسلامی با 
هبان، مقرر شد به دليل حجيم بودن متن اين مصوبه و تعداد شوراي نگ

 

 بله. پيك ـآقاي ره
پس ما اين مصوبه را به مجلس بفرستيم و  آقاي عليزاده ـ

را بگوييم كه اشكال آن رفع نشده است. آقايان اعضا همين 
 فرمايند؟می

ي بله، پيرو آن مصوبه قرار شد مجلس مصوبه پيك ـآقاي ره
براي ما بفرستد تا ما در  ي تجارت را رسماًمربوط به لايحه

 مورد آن نظر بدهيم.
 كار چهقرار شد كه مجلس بعدش  وقتآن آقاي اسماعيلي ـ

 كند؟
 ديگر ما كاري به بعدش نداريم. پيك ـآقاي ره

رسمی به  ي مجلس، به صورتكلّاً اين مصوبه ه ـآقاي عليزاد
 شوراي نگهبان نيامده بود.

از مواد  یبعضپيشنهاد ما اين بود كه مجلس  البته پيك ـآقاي ره
 را اصلاح كند. حالا هر چه شما صلاح بدانيد.

غير رسمی نظر آقايان  طور بهخواستيم كه ما می آقاي عليزاده ـ
يريم. آن زمان قرار شد كه مجلس اعضاي شوراي نگهبان را بگ

چند ماده چند ماده، مصوبه را به صورت غير رسمی براي ما 
 بفرستد. اما آقايان اعضا، چنين چيزي را قبول نفرمودند.

 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
گوييم اشكال رفع نشده است. گفتند كه ما می آقاي عليزاده ـ

ورت رسمی بفرستد بنابراين بگوييد كه مجلس مصوبه را به ص
تا ما جواب بدهيم. قرار ما اين بود. اگر آقايان يادشان باشد، در 

طور [ قرار شد اين3۰/۲/3131ي مورخ آن جلسه ]= جلسه
 عمل كنيم.

 خواهد؟خواهد ديگر؛ میگيري نمیدوباره رأي آقاي عليزاده ـ
 خواهد.گيري نمینه ديگر، رأي شاهرودي ـآقاي هاشمي 

                                                                                    
 

مواد آن، پيش از ارسال مصوبه به صورت رسمی، فرصت كافی به 
شوراي نگهبان براي اظهار نظر در مورد مواد آن به صورت تدريجی داده 

پيش از ارسال رسمی اين مصوبه به شوراي نگهبان،  شود. بر اين اساس،
به  3۰/۲/3131 و 1/۲/3131هاي در تاريخ اين شورا طی دو جلسه

ها و خلأهاي زياد در به دليل ضعف بررسی اين مصوبه اقدام كرد، ليكن
عدم اقدام مجلس در اين مصوبه و نيز مخالفت دولت با آن و همين طور 

تصويب آن به « ضرورت»خصوص ايراد قبلی شورا ناظر بر توجيه 
رسمی اين مصوبه را از صورت آزمايشی، مقرر شد كه شورا ارسال 

ي مجلس گفته شود كه به دليل مجلس درخواست كند و در پاسخ نامه
 اين در. برطرف نشدن ايرادهاي قبلی شورا، اين مصوبه قابل تأييد نيست

 3۰/۲/3131 مورخ يجلسه مذاكرات مشروح: به بنگريد خصوص،
 .نگهبان شوراي
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مصوبه را بفرستد،  قرار شد كه مجلس رسماً ك ـپيآقاي ره
 اينجا هم رسماً جواب بدهيم.

 ا هم رسماً جواب بدهيم.م بله، آقاي عليزاده ـ
چون ]به دليل ارسال نشدن رسمی اين مصوبه  پيك ـآقاي ره

 توانستيم جواب بدهيم.به شورا[ ما اصلاً نمی
ي رسمی هبله، جواب، بايد به مصوب شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 باشد.
قرار شد كه مجلس اين مصوبه را رسماً بفرستد  پيك ـآقاي ره

 و ما جواب بدهيم كه اشكال باقی است.
مجمع مشورتی فقهی قم هم يك تعدادي  يزدي ـ آقاي مدرسي

 3.است از مواد اين مصوبه را بررسی كرده
 منتها ۲ي را بررسی كرديم،امادهدر اينجا هم چند  پيك ـآقاي ره

 ي مواد را بررسی نكنيم.قرار شد كه ديگر بقيه
 بله، قرار شد كه ديگر بررسی نكنيم.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

اصلاً براي همين بود كه بنا شد بگوييم كه  آقاي عليزاده ـ
ماده  دوازدهاشكالِ قبلی ما رفع نشده است. ضمن آنكه آن ده 

 ت.را هم كه بررسی كرديم، ديديم پُر از اشكال اس
ي اين همهمن، اشكالی ندارد. من  نظر از يزدي ـ آقاي مدرسي

 مصوبه را خواندم؛ خيلی هم مشكل ندارد.
ما ده دوازده ماده را كه بررسی كرديم، ديديم  آقاي عليزاده ـ

پذيرش اين مواد خيلی سخت است. براي همين گفتيم بگوييم 
 است. اشكال قبلی اين مصوبه رفع نشده

 1گيري كنيد.يرأباز  ـ آقاي سوادکوهي

                                                                                    
قهی شوراي نگهبان، . رجوع كنيد به نظرات كارشناسی مجمع مشورتی ف1

، 3۰/۲/3131 مورخ 31/ف/331و  3۰/۲/3131مورخ  31ف//330 يهاشماره
 yon.ir/rhpLFقابل دسترسی در نشانی زير: 

شوراي نگهبان انجام شده  1/۲/3131ي مورخ . بررسی اين مواد، در جلسه2
 .است

عطف به »شوراي نگهبان:  ۲1/1/3131مورخ  3331/3۰۰/31نظر شماره . 0
و پيرو نامه شماره  31/1/3131مورخ  30113/333شماره  نامه

تجارت كه در جلسه مورخ  حهي، لا۲3/۲/3133مورخ  30035/1۰/33
( 85طبق اصل هشتاد و پنجم ) یو حقوق يیقضا ونيسيكم 38/3۲/313۲

بود و در جلسه مورخ هفدهم  دهيرس بيبه تصو یقانون اساس
 يمجلس شورا بيه تصوو نود و سه ب صديو س كهزاريماه نيفرورد
نگهبان مورد  يشورا ۲۰/1/3131است، در جلسه مورخ  دهيرس یاسلام

نظر شورا  ،آمده قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل یرسبحث و بر
 :گرددیاعلام م ريبه شرح ز

شورا كماكان به قوت خود  نيسابق ا راديا ،آمده به عمل رييرغم تغیعل -
 «است. یباق

جرائم نيروهای مسلح و  يدادرس يينطرح آ
 دادرسي الكترونيكي 

دادرسي جرائم  آيين طرح»دستور چهارم، منشي جلسه ـ 
 است. 3«نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي

ي آيين مجلس، قبلاً اين موضوع را با مصوبه آقاي عليزاده ـ
« طرح»را الآن به صورت اين  5دادرسی كيفري فرستاده بود.

« لايحه»ي مجلس در ضمن اند، اما قبلاً جزء مصوبهفرستاده
آيين دادرسی كيفري به تصويب رسانده بودند. ايراد كلّی ما به 

ي آيين دادرسی كيفري اين بود كه اضافه اين بخش از مصوبه
ها به لايحه توسط مجلس، در چارچوب آن كردن اين بخش

( 15توانند مطابق اصل )نمايندگان می پيشنهاداتی نيست كه
طور ينااصلاحيه ارائه بدهند و اصلاً  عنوان بهقانون اساسی 

فصلی  نيست كه مجلس در حين بررسی يك لايحه، بتواند يك
ي را به لايحه اضافه كند. به اين جهت، ما آمديم و به مصوبه

ما  وقتی 0ي مصوب را برگردانديم.مجلس ايراد گرفتيم و لايحه
                                                                                    

طبق  ،جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی الكترونيكی یدادرس نييآ. طرح 4
به تصويب كميسيون  ۲3/33/313۲( قانون اساسی در تاريخ 85اصل )

قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی رسيد كه مجلس شوراي 
سال سه با اجراي آزمايشی آن به مدت  ۲8/۲/3131 خياسلامی نيز در تار

بينی شده در اصل ا روند قانونی پيش. اين مصوبه، مطابق بموافقت كرد
به  13/۲/3131مورخ  31333/۲۰3شماره  يقانون اساسی، طی نامه (33)

مرحله بين  سهشوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در 
 شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامی رفت و برگشت داشته است.

 اتگی در جلساول رسيد يشوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله
 يدر مرحلهو  3/3/3131و  ۲8/1/313، ۲3/1/3131، ۲۰/1/3131مورخ 

بررسی كرد و نظر خود مبنی بر  33/0/3131مورخ  يدوم در جلسه
را طی  یقانون اساس و مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با موازين شرع

مورخ  ۲۰13/3۰۲/31 و 1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31هاي شماره نامه
به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد. در نهايت، با  ۲1/0/3131

سوم  يمجلس، اين مصوبه در مرحله 8/1/3131اصلاحات مورخ 
شوراي نگهبان بررسی شد و  1۰/1/3131مورخ  يرسيدگی در جلسه

نظر شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی 
به مجلس شوراي  1۰/1/3131مورخ  ۲138/3۰۲/31شماره  ينامه

 اسلامی اعلام شد.

در ی، كيالكترون یمسلح و دادرس يروهايجرائم ن یدادرس نييطرح آ. 5
مصوب  يفريك یدادرس نييآ حهيششم و هشتم لا يهاواقع بخش

 يحهياست كه در لاكميسيون قضايی و حقوقی مجلس  ۲/1/313۰
هاي ر بررسیدوجود نداشت و  ي قضائيه و دولت به مجلسقوه یميتقد

 يحهيبه لا یاسلام يمجلس شوراتخصصی كميسيون قضايی و حقوقی 
 .مزبور افزوده شد

شوراي نگهبان  ۲1/1/3133مورخ  381۲8/1۰/33نظر شماره ( 33). بند 7
كميسيون  ۲/1/313۰در خصوص لايحه آيين دادرسی كيفري مصوب 
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آن مصوبه را برگردانديم، مجلس اين دو تا قسمت را از آن 
ي آيين دادرسی كيفري حذف كرد؛ چون اين دو قسمت مصوبه

بود. حالا مجلس آن  شده اضافهاز سوي مجلس به آن لايحه 
. البته الآن اين را است دو قسمت را جداگانه براي ما فرستاده

تصويب  در مجلس مطرح كرده و به« طرح» صورت به
 ند.ااند و الآن هم براي ما فرستادهرسانده

  بله، درست است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
نظر مجمع مشورتی فقهی قم هم خوب است؛  آقاي عليزاده ـ

ي شورا آقايان اعضا از هركداميك نسخه از آن نظر را به 
= نظر مجمع ] نظرتان همپيك شما آقاي دكتر ره 3.بدهيد

 ايد؟را داده [مشورتی حقوقی
 ۲ايم.داده نظر همبله، ما  پيك ـآقاي ره

 آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح -خش اولب» منشي جلسه ـ
 كليات -فصل اول

 ي نيروهاي مسلح كه در اين قانون بهيسازمان قضا -1ماده 
 يهاشود، شامل دادسرا و دادگاهي ناميده مييسازمان قضا اختصار

 د آتي است.به شرح موا ينظام
ي از بين قضاتي كه حداقل پانزده يرئيس سازمان قضا -0 ماده

سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه 
 شود.ميمنصوب 

رئيس سازمان قضايي علاوه بر رياست اداري و نظارت  -1ماده 

                                                                                    
 

و  علاوه بر ايرادات -33»قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
هاي ششم و هشتم اين مصوبه با عناوين ابهامات متعددي كه در بخش

 و ايآيين دادرسی جرائم رايانه»و « آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح»
 كه آنجا از دارد، وجود «الكترونيكی دادرسی و هازيرساخت تشكيلات،

 اساسی قانون (13) اصل موضوع طرح و نبوده لايحه جزء هابخش اين
 آنها در نيز (15) اصل در مذكور اصلاحات و پيشنهاد و باشندنمی نيز

اصلاح عرفی مواد مذكور در لايحه محسوب  يا و كندنمی صدق
الذكر شناخته شدند. همچنين مواد ديگر كه شوند، مغاير اصول فوقنمی

ها ارتباط دارند بايد با توجه به اين به دو موضوع مربوط به اين بخش
 «ردند.ايراد اصلاح گ

. براي آگاهی از اين نظرات بنگريد به: نظر كارشناسی )تجميعی( مجمع 1
، ۲1/1/3131مورخ  31/ف/313مشورتی فقهی شوراي نگهبان، شماره 

  yon.ir/2lgT3قابل دسترسی در نشانی زير: 
. براي آگاهی از اين نظرات بنگريد به: نظرهاي كارشناسی مجمع مشورتی 2

مورخ  31۰1۰۰1، شماره (نگهبان پژوهشكده شوراي)حقوقی 
)مواد  ۲۰/1/3131مورخ  31۰1۰۰8(، شماره ۲3تا  3)مواد  33/1/3131
(، شماره 1۰تا  1۲)مواد  ۲3/1/3131مورخ  31۰1۰۰3(، شماره 13تا  ۲۲

 31۰3۰3۲( و شماره 313تا  3۰۲)مواد  ۲1/1/3131مورخ  31۰1۰33
 yon.ir/NNVNC ، قابل دسترسی در نشانی زير:3/3/3131مورخ 

ها، رياست شعبه اول دادگاه هاي قضايي استانبر كليه سازمان
تواند يك بر عهده دارد و مي يزنظامي استان تهران را ندنظر تجدي

 تعداد لازم معاون داشته باشد.مقام و به نفر قائم
ايجاد تشكيلات قضايي و اداري در سازمان قضايي و  -تبصره

ت يا محل خدمت آنان به مَانتصاب قضات سازمان و تغيير سِ
 «رئيس قوه قضائيه است. يصتشخ

ظاهراً مجمع مشورتی فقهی نسبت به اين ماده، ه ـ آقاي عليزاد
 1؛ بفرماييد كه چيست؟است ايرادي داشته

 3مجمع مشورتی حقوقی هم به اين ماده اشكال دارد. پيك ـآقاي ره
مجمع مشورتی  يك نفر از اعضايشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 يشعبه ئيسر را يیرئيس سازمان قضافقهی گفته است اينكه 
اند، خلاف گذاشتهنظامی استان تهران تجديدنظر  اول دادگاه

ي قانون اساسی است؛ چون نصب قضات از وظايف رئيس قوه
 .قضائيه است

 نه. آقاي عليزاده ـ
ي اعضاي مجمع اين اشكال البته بقيه شاهرودي ـآقاي هاشمي 

اين طور نيست. نصب رئيس سازمان  اندگفته؛ انددادهرا جواب 
 ي قضائيه معنايش اين است كه رئيسقوهقضايی توسط رئيس 

 است. كرده نصب را هم ضمناًاول دادگاه تجديدنظر  يشعبه
([ قانون اساسی 358( اصل )1نه، ]بند ) يزدي ـ آقاي مدرسي

 .انجام شود طبق قانون بايداستخدام قضات دارد كه 
نه، اولاً كارهاي اداري مطابق قانون است؛ دوم  آقاي عليزاده ـ

 كند.ي قضائيه، سِمت اينها را تعيين میه رئيس قوهاينك
( دو سِمت را براي يك نفر 1ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ذكر كرده است؛ يكی رئيس سازمان قضايی و يكی هم رئيس 
. حالا يكی از نظامی استان تهراندادگاه تجديدنظر ي اول شعبه

                                                                                    
(: نظر يكی از اعضاء اين بود كه ماده مذكور خلاف بند 1بررسی ماده ). »0

باشد؛ زيرا بنا بر اين بند، عزل و نصب ( قانون اساسی می358سوم اصل )
باشد، ولی بر اساس اين ماده و بر قضات بر عهده رئيس قوه قضائيه می

ديدنظر اساس نظر مجلس و مصوبه آن، رياست شعبه اول دادگاه تج
شود، نه بر اساس نصب استان تهران به رئيس سازمان قضايی اعطاء می

رئيس قوه قضائيه. در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه اگر رئيس قوه 
نمايد، قضائيه با توجه به اين قانون، رئيس سازمان قضايی را نصب می

عی( )تجمي ینظر كارشناس« دهد.پس در واقع نصب ديگري نيز انجام می
مورخ  31/ف/313شماره ، فقهی شوراي نگهبان مجمع مشورتی

 yon.ir/2lgT3 ، قابل دسترسی در نشانی زير:۲1/1/3131

پژوهشكده شوراي ). بنگريد به: نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی 4
، قابل 1–0، صص 33/1/3131مورخ  31۰1۰۰1 ، شماره(نگهبان

   yon.ir/wVtVbدسترسی در نشانی زير:
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ن ماده، اعضاي مجمع مشورتی فقهی گفته است كه چون در اي
ي اين دو سِمَت را با هم دمج كرده است، شايد رئيس قوه
ي قضائيه بخواهد رئيس سازمان قضايی را براي رياست شعبه

اول منصوب نكند و كس ديگري را منصوب كند و مثلاً از اين 
ي اشكال آن شود. خلاصهجهت، اين خلاف قانون اساسی می

اين اشكال وارد نيست.  نه، اندگفتهآقا اين است؛ بعداً اكثريت 
در مقابل، نظر »... اند: جواب اشكال آن آقا را به اين نحو داده

اكثر اعضاء اين بود كه اگر رئيس قوه قضائيه با توجه به اين 
 واقع درنمايد، پس قانون، رئيس سازمان قضايي را نصب مي

 «دهد.نصب ديگري نيز انجام مي
. ديوان عالی كشور هم طوري استينا جاهمه آقاي عليزاده ـ

ي اول، رئيس ديوان هم هست. طور است؛ رئيس شعبهينهم
 اين ماده اشكالی ندارد.

دو نكته در مورد  [= مجمع مشورتی حقوقی]ما  پيك ـآقاي ره
كه مقصود از اين  استيك نكته در مورد اين  3داريم؛ (1)ماده 

زم معاون مقام و به تعداد لاتواند يك نفر قائممی»... عبارتِ 

                                                                                    
نفر  كيتواند  یم يیسازمان قضا سيمقرر داشته رئ (1). ذيل ماده 3» .1

جهت به  نيمقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. حكم مزبور از اقائم
 سيرئ يمعاون برا ايمقام و داشتن قائم تيصلاح يیو شناسا جاديا يمعنا

بر  كهی باشد. در حالیمسلح توسط مجلس م يروهاين يیسازمان قضا
لازم در  لاتيتشك جاديا ،یقانون اساس (358)اصل  (3اساس بند )

از ، و پنجاه و ششم كصدياصل  يهاتيبه تناسب مسئول يدادگستر
لذا حكم مزبور به  ؛شناخته شده است هيقوه قضائ سيرئ فيجمله وظا

داده  يیسازمان قضا سيمزبور توسط مجلس به رئ تيكه صلاح ليدل نيا
 .است یساسا ونقان (358اصل ) (3بند ) ريمغا ،شده است

به « انتصاب قضات سازمان»از تبصره اين ماده . به موجب بخشی ۲
تشخيص رئيس قوه قضائيه گذارده شده است. حكم مزبور از اين جهت 

قانون اساسی استخدام قضات  (358)اصل  (1)كه بر اساس بند 
 (358)بايست مطابق قانون صورت بگيرد، مغاير اين بند از اصل می

 قانون اساسی است. 
« ت يا محل خدمتمَتغيير سِ»اطلاق حكم تبصره اين ماده مبنی بر » .1

، «به تشخيص رئيس قوه قضائيه»ی نيروهاي مسلح يقضات سازمان قضا
قانون اساسی است؛ چراكه طبق اصل اخيرالذكر، تغيير  (303)مغاير اصل 

پس از »و « معهبه اقتضاي مصلحت جا»ت قاضی بايد مَمحل خدمت يا سِ
صورت گيرد و لذا « مشورت با رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل

اختيار رئيس قوه قضائيه در اين امر مطلق نيست و محدود به در 
نظرگرفتن شرايط و رعايت تشريفاتی خاص است. بنابراين حكم تبصره 

ها را ذكر توجه به اين كه اين محدوديت ( در اين خصوص با1ماده )
قانون اساسی نكرده است،  (303)وده و يا آن را مقيد به رعايت اصل ننم

نظر كارشناسی مجمع مشورتی .« مغاير با اين اصل قانون اساسی است
مورخ  31۰1۰۰1 ، شماره(پژوهشكده شوراي نگهبان)حقوقی 

  yon.ir/wVtVb، قابل دسترسی در نشانی زير: 1-0، صص 33/1/3131

ين اچيست؟ اگر معناي اين عبارت، اين باشد كه « داشته باشد
ير از اين در دستگاه قضايی غاست، مفهوم دارد و به « حق»يك 
كند، تواند عمل شود؛ چون مجلس دارد اين را تعيين مینمی

يراد قرار بگيرد؛ چون ممكن ا موردممكن است كه اين ماده، 
خواهد بگويد كه رئيس سازمان ي قضائيه باست كه رئيس قوه

مقام نداشته باشد، در حالی كه اين ماده گفته است قضايی قائم
 مقام و معاون داشته باشی.ي كه قائمدار حقكه 

 گذارد.مقام نمیخب، قائم آقاي اسماعيلي ـ
به معناي تخيير « تواندمی»بله، بايد ببينيم اين  پيك ـآقاي ره

 كه ]آن را بايد حتماً اجرا كرد؟[است يا به معناي حقی است 
مقام داشته تواند قائمرئيس سازمان قضايی می آقاي عليزاده ـ

 باشد.
ير غاگر اين حكم، حق باشد، مفهوم دارد؛ يعنی  پيك ـآقاي ره

 تواند كاري بكند.از اين، ديگر نمی
 كند.استفاده نمی از اين حق آقاي ابراهيميان ـ

اين يعنی رئيس سازمان  ؛ندارد مشكلی يزدي ـ آقاي مدرسي
 مقام يا معاون داشته باشد.قضايی اجازه دارد كه قائم

( 303ي اين ماده هم، اصل )در مورد تبصره پيك ـآقاي ره
جايی قانون اساسی گفته است كه تغيير محل خدمت و جابه

قضات بايد به اقتضاي مصلحت و پس از مشورت با رئيس 
 ي اين ماده گفتهن كل باشد. تبصرهديوان عالی كشور و دادستا

در سازمان  يادار ايجاد تشكيلات قضايی و -تبصره»: است
ت يا محل خدمت مَانتصاب قضات سازمان و تغيير سِقضايی و 

اطلاق اين تبصره، « رئيس قوه قضائيه است. يصآنان به تشخ
 ( است.303خلاف اصل )

 اين تبصره، اشكال دارد. آقاي ابراهيميان ـ
 چرا؟ اي عليزاده ـآق

 جايی و انفصال قضات است.چون بحث جابه آقاي ابراهيميان ـ
  ۲جايی قضات قيد دارد.گويد جابه( می303اصل ) پيك ـآقاي ره

با رعايت »]مجلس بايد در اين تبصره بنويسد:[  آقاي سليمي ـ
 «.( قانون اساسی303اصل )

                                                                                    
: رانيا یاسلام يجمهور یم قانون اساسو شصت و چهار كصدياصل . 2

كه شاغل آن است، بدون محاكمه و ثبوت  یتوان از مقامیرا نم یقاض»
دائم منفصل  ايكه موجب انفصال است، به طور موقت  یتخلف ايجرم 
مگر به  ،داد رييتش را تغمَسِ اياو محل خدمت  يبدون رضا ايكرد 
پس از مشورت با  هيئقوه قضا سيرئ ميتصممصلحت جامعه با  ياقتضا

اي قضات بر نقل وانتقال دوره. كشور و دادستان كل یعال وانيد سيرئ
 «.گيردكند صورت میطبق ضوابط كلی كه قانون تعيين می
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را در صل ابله، مجلس بايد رعايت اين  آقاي ابراهيميان ـ
 تبصره بياورد.

بله، آن را بنويسند؛ بايد بگويند با رعايت اصل  پيك ـآقاي ره
 (. اطلاق اين تبصره، اشكال دارد.303)

ي خب در قانون اساسی اين اختيار به رئيس قوه آقاي يزدي ـ
 قضائيه داده شده است. 

 صورت بهتغيير سِمَت يا محل خدمت،  آقاي ابراهيميان ـ
 نيست؛ اين تغيير، قيد دارد. مطلق مجاز

 اين تبصره، مطلق است. پيك ـآقاي ره
در مورد  (303)گويم كه اصل من هم می آقاي ابراهيميان ـ

تغيير قضات قيد دارد و اين تبصره، اشكال دارد ديگر؛ مجلس 
 .است( 303بايد بنويسد حكم اين تبصره با رعايت اصل )

انتصاب قضات گويد ( می1ي ماده )تبصره آقاي اسماعيلي ـ
به تشخيص رئيس محل خدمت آنان  يات مَسِ ييرسازمان و تغ

ي قضائيه هم در اصل ي قضائيه است. تشخيص رئيس قوهقوه
 ي قانونی منوط شده است.هابحثي (، به مشورت و بقيه303)

قيودي  جايی قاضیدر اين اصل، براي جابه آقاي ابراهيميان ـ
است كه ]اين قيود بايد در اين  آمده است. خب، منظورم اين

 تبصره آورده شود.[
 اين تبصره، منوط به رعايت آن اصل است. آقاي اسماعيلي ـ

هاي مذكور در اصل نه، اين تبصره، قيد آقاي ابراهيميان ـ
 ( را نياورده است.303)

گويد كه اين لازم نيست؛ ذيل اين تبصره می آقاي اسماعيلي ـ
؛ يعنی اگر است ي قضائيهقوهتغييرات، با تشخيص رئيس 

يه بخواهد كه چنين تشخيصی بدهد، بايد اين قضائي رئيس قوه
 كارها را بكند.

نه ديگر، الآن اين تبصره، حكمش را مطلق  آقاي ابراهيميان ـ
 آورده است.

( قانون 358( اصل )1شما در مورد خود بند ) آقاي عليزاده ـ
فرماييد؟ چه می [ي قضائيهدر مورد وظايف رئيس قو]اساسی 

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و  -1»گويد: اين بند می
نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و 

 «مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
([ به ايجاد تشكيلات 358( اصل )3]در بند )  آقاي يزدي ـ

 شده است.يح تصرلازم در دادگستري 
 بله. يزدي ـ آقاي مدرسي

گوييد؟ ( چه می358( اصل )1نه، در مورد بند ) آقاي عليزاده ـ

( را از 303خواهد اصل )( اين مصوبه نمی1ذيل تبصره ماده )
خواهد بگويد كه وقتی اين كار انجام بين ببرد، بلكه می

 ي قضائيه انجام بشود.شود، بايد با ابلاغ رئيس قوهمی
طور نيست ]كه اين تبصره، آن ظاهراًرودي ـ شاهآقاي هاشمي 

( را ناديده بگيرد[. در حقيقت اين 303بخواهد قيود اصل )
خواهد بگويد كه اين وظايف، به تشخيص رئيس تبصره می

 خواهد اين موضوع را نفی كند.سازمان قضايی نيست و می
خواهد بگويد اين كار به تشخيص بله، می آقاي عليزاده ـ

خواهد اين موضوع ان قضايی نيست. اين تبصره میرئيس سازم
( را از بين ببرد. اين 303خواهد رعايت اصل )را بگويد و نمی

 ( است.358تبصره، همان ذيل اصل )
درست است؛ ولی عبارت تبصره ]به  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 شكل صحيحی تنظيم نشده است[.
« به تشخيص» ولی عبارت را ببينيد؛ وقتی تعبير پيك ـآقاي ره

 شود.گويد، يك چنين اطلاقی از آن برداشت میرا می
اين تبصره، قيدي ندارد. اگر اين تبصره، در  آقاي ابراهيميان ـ

فرماييد كه اطلاق آن مغاير با جاي ديگري هم بيايد، شما می
 قانون اساسی است.

 نه. آقاي عليزاده ـ
سازمان  يسرئ -1ماده »گويد: ( می1ماده ) آقاي اسماعيلي ـ

 يهاسازمان يهو نظارت بر كل يادار ياستعلاوه بر ر يیقضا
رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامی استان ، هااستان يیقضا

شد كه پس اين موهن اين معنا می ...« تهران را نيز برعهده دارد
اين تبصره  ، كهجا كندهقضات را هم جابرئيس سازمان قضايی، 

ي قضائيه است. حالا تصميم رئيس قوهيگر با گويد نه، اين دمی
( قانون اساسی[، 303در يك جاي ديگرِ قانون اساسی ]= اصل )

= بعد از ]ي قضائيه به يك كارهايی اين تشخيص رئيس قوه
مشورت با رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل[ منوط شده 

 نيست.آن اصل  نافی ين تبصره كهااست؛ 
 ناظر به آن نيست. ؛درست است ـ شاهروديآقاي هاشمي 

ي اطلاقاتی كه شما طوري باشد همهينااگر  آقاي ابراهيميان ـ
توانيد بگوييد كه قيدش در قانون آوريد، میدر قانون عادي می

ايراداتی كه به اطلاق امور برخی از موارد  وقتآناساسی است؛ 
شكل به اين  اگر گيريد، ديگر اشكالی ندارد.قانون عادي می

 ايرادات شما مشكل دارد. يوقت همهآن برداشت كنيد،
گويد كه اين تبصره، می [آقاي اسماعيلی] شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 جهت، در مقام بيان نيست و معناي اين تبصره، اين است. ينا از
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، چون اين مصوبه در مورد جرائم حال هر به آقاي ابراهيميان ـ
كند و به نظرم چنين بيشتر ايجاد می نظاميان است، اين شائبه را

 چيزي خوب نيست.
 حداقل ما به اين تبصره، ابهام بگيريم. يزدي ـ آقاي مدرسي

به ]ابهام بگيريم كه مجلس يك ارجاعی  بله، آقاي ابراهيميان ـ
 بدهد. ([303)اصل 

الله يتآطور كه حضرت ينهماين تبصره،  آقاي عليزاده ـ
ي ر اسماعيلی هم فرمودند، تبصرهشاهرودي و جناب آقاي دكت

( گفته است كه كار اداري سازمان 1( است. صدر ماده )1ماده )
 قضايی با رئيس سازمان است.

ما چندين گزارش حقوق بشري راجع به  آقاي ابراهيميان ـ
بحث مربوط به استقلال قضات داريم. اينها دست ديگران بهانه 

 است در قانون شما آمده دهد كه مدام به ما ايراد بگيرند كهمی
مطلق و به دلخواه خودش  طوربه ي قضائيه كه رئيس قوه

ي هادادگاهقضات  هم آنجا كند؛ تواند قضات را جابهمی
دار ي شككنند. چرا روزهنظامی كه مسائل مهم را رسيدگی می

 بگيريم؟ ما اين ايراد را هم مطرح كنيم.
ها نداريم؛ ولی بند ارشما كاري به آن گز يزدي ـ آقاي مدرسي

استخدام  -1»كند كه: ( قانون اساسی بيان می358( اصل )1)
قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل 

از امور  مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها
دارد. اصل « طبق قانون»اين بند، عبارت « اداري، طبق قانون.

توان از مقامي كه شاغل آن قاضي را نمي»: ( هم گفته است303)
بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال  ،است

طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل ه است ب
مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با ، تش را تغيير دادمَخدمت يا سِ

 عالي تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان
كه اين دو عبارت با هم ضميمه  یوقت...« كشور و دادستان كل 

( مناسب 1ي ماده )شود كه اطلاق تبصرهفهميده می بشود، واقعاً
نيست. حداقل اين است كه ما بايد به اين تبصره، ابهام بگيريم 

( را رعايت بكند يا 303ي قضائيه بايد اصل )كه آيا رئيس قوه
گفته است كه تغيير محل  (358)( اصل 1بند )نكند؟ چون 

انجام گيرد. اگر اين ماده به همين نحو « طبق قانون»خدمت 
وقت مخالف اصل آن؛ «قانون»شود تصويب شود، اين می

 شود. لهذا به نظر من، حداقل اين ماده ابهام دارد.( می303)
شود. من با ايراد ابهام مخالف آن اصل می آقاي ابراهيميان ـ

 هم موافقم.
 حالا رأي بگيريد. شاهرودي ـاي هاشمي آق

اين است  همبنده  نظرالله الرحمن الرحيم. بسم آقاي سليمي ـ
( قانون اساسی ابهام 303كه اين تبصره با توجه به متن اصل )

توان از مقامی كه شاغل قاضی را نمی»گويد: دارد. اين اصل می
 بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفی كه موجب ،آن است

موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي  طور انفصال است به
در اين تبصره آمده ...«. او محل خدمت يا سِمَتش را تغيير داد 

ی يی و اداري در سازمان قضاييجاد تشكيلات قضاا»است كه: 
ت يا محل خدمت آنان به مَو انتصاب قضات سازمان و تغيير سِ
تعبير اين تبصره، ؛ يعنی «تشخيص رئيس قوه قضائيه است

( آمده است. اين تبصره، 303همان تعبيري است كه در اصل )
عين تعبير آن اصل را اينجا آورده است. اين تبصره دارد 

 ييرانتصاب قضات سازمان و تغي قضائيه گويد كه رئيس قوهمی
دهد، بدون آنكه آن را انجام میمحل خدمت آنان  يات مَسِ

ده است را بياورد. اين عبارت، آم (303)شرايطی كه در اصل 
آورد. درست است كه آن بند دارد چنين چيزي را به ذهن می

قانون اساسی كه آقاي عليزاده فرمودند هم  (358)سوم اصل 
مطرح است؛ ولی ابهام اينكه حداقل اين تبصره مغاير با اصل 

( است، خيلی روشن است؛ چون اين تبصره همان تعابير 303)
ر اينجا هم آورده است. پس بنابراين ما به را د (303)اصل 

 مجلس بگوييم كه منظور از اين تبصره را روشن كنيد.
به اين تبصره ابهام بگيريد. براي ايراد  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 ابهام، رأي بگيريد.
مجلس بايد بگويد كه مفاد اين تبصره با رعايت  پيك ـآقاي ره
لازم است، ولی  حتماً( است. رعايت اين اصل كه 303اصل )

 ( مغاير است.303خب اطلاق اين تبصره، با اصل )
 مجلس به مقصودش تصريح كند. آقاي اسماعيلي ـ

 بله، بايد به رعايت اين اصل، تصريح بشود. پيك ـآقاي ره
( 303ما در ايرادمان بگوييم كه آيا رعايت اصل ) آقاي عليزاده ـ

 لازم است يا خير؟
گويد كه رعايت قطعاً مجلس هم می ي ـشاهرودآقاي هاشمي 

 مقصود مجلس، همين بوده است. اين اصل لازم است. اصلاً
ي ندارند كه بخواهند غير اين را اچاره يزدي ـ آقاي مدرسي

 3بگويند.

                                                                                    
 -3»شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره ( 3). بند 1

محل  ت يامَ، از اين حيث كه مشخص نيست آيا تغيير سِ(1)تبصره ماده 
قانون اساسی انجام  (303)خدمت قضات سازمان با رعايت اصل 

 «نظر خواهد شد. اظهار ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،پذيرد يا خيرمی
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معاونان و مديران كل سازمان قضايي  -3ه ماد» منشي جلسه ـ
نظامي يك و  يهارئيس قوه قضائيه، عضو دادگاهتوانند با ابلاغ مي

 تهران نيز باشند.يا تجديدنظر نظامي 
مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضايي و يا  -تبصره

 «است.ء اجرا قضات نظامي قابل
اگر اينجا مقصود اين باشد كه مثلاً معاون و  پيك ـآقاي ره

ي قضايی داشته باشد حرفی نيست، اما اگر مدير كل، پايه
ي مغايرت با اصل و تا پست را بگيرد بالاخره شبههبخواهد د

( قانون اساسی دارد؛ چون دو تا پست براي چنين فردي 333)
هست؛ يك پست مدير كلّی داريم و يك پست عضو دادگاه 

توانند معاونان و مديران كل سازمان قضايی می -3ماده »داريم. 
ك و يا نظامی ي يهارئيس قوه قضائيه، عضو دادگاهبا ابلاغ 

اين، دو تا پست و دو تا « تهران نيز باشند.تجديدنظر نظامی 
 شود.شغل می

خواهد ابلاغ بنويسد ي قضائيه میوقتی رئيس قوه آقاي يزدي ـ
طوري كه ينهمشان را ببيند. يیقضاي قضايی و سوابق بايد پايه

 نويسد.ی هر ابلاغی را نمیكس هربراي 
 بله. آقاي ابراهيميان ـ

نه، اگر دو پست و دو شغل محسوب بشود  پيك ـره آقاي
 اشكال دارد.

 با ابلاغ رئيس قوه»... گويد: می در اين ماده آقاي يزدي ـ
نظامی يك و يا تجديدنظر نظامی  يهاعضو دادگاهقضائيه، 

خواهد ي قضائيه می؛ يعنی وقتی رئيس قوه«تهران نيز باشند
قضايی و  يپايه، ]معاون يا مدير كل بزند حكم براي يك

 بيند[.میرا  اشيیسوابق قضا
ي قضائيه قاضی الآن تعداد زيادي از مديران قوه پيك ـآقاي ره

شوند؛ روند و مدير میي قضايی دارند؛ بعد میاند و پايهبوده
ي قضايی شرط اين ، پايهواقع دردر اين حرفی نيست. يعنی 

 سِمَت است.
ي ي قضايی است. مثلاً رئيس قوهپايهترفيع، يك  آقاي يزدي ـ

خواهد كسی را كه معاون سازمان قضايی است در قضائيه می
معاونان و مديران كل سازمان دادگاه تجديدنظر هم بياورد. 

توانند در دادگاه می ي قضائيهقضايی با ابلاغ رئيس قوه
تجديدنظر بيايند. چنين فردي، عضو دادگاه نظامی يك يا دادگاه 

 شود.نظامی تهران می تجديدنظر
 شود.خب، اين دو تا شغل می آقاي عليزاده ـ

 شود.بله، دو تا شغل می آقاي ابراهيميان ـ
توضيح بدهيد كه چطور دو تا شغل  يزدي ـ آقاي مدرسي

 شود؟می
 شود.دو تا شغل می آقاي ابراهيميان ـ

 كنم.الآن عرض می پيك ـآقاي ره
گويند كه آقايی كه مدير كل یدر اين مصوبه م آقاي عليزاده ـ

تواند به او ي قضائيه میي قضايی دارد، رئيس قوهاست و رتبه
ي فلان تجديدنظر يا مستشار فلان بگويد كه شما رئيس شعبه

 شعبه نيز باش.
بله، يعنی چنين فردي، هم مدير كل است و هم  پيك ـآقاي ره

 .است رئيس فلان شعبه تجديدنظر
 دو تا شغل با دو تا پست متفاوت است. آقاي ابراهيميان ـ

( قانون اساسی پست 333ما كه در اصل ) يزدي ـ آقاي مدرسي
 نداريم؛ اين اصل دو تا شغل را ممنوع كرده است.

در اين اصل، دو تا شغل را ممنوع  احسنت. آقاي ابراهيميان ـ
 اند.كرده

 هاي نظامی، شغل است.اين عضويت در دادگاه پيك ـآقاي ره
 اين شغل نيست. آقاي ابراهيميان ـ 

 كند.اين كار، يك نوع رقابت ايجاد می پيك ـآقاي ره
، [معاون و مدير كل]مفاد اين ماده، اين است كه  آقاي عليزاده ـ

 پست سازمانی داشته باشد.
بله، تعريف شغل چيست؟ تعريف شغل اين  پيك ـآقاي ره

نی كه كار است كه كسی در تشكيلات اداري، يك پست سازما
شخص، قاضی دادگاه  ينا كند داشته باشد. يك پستمستمر می

تجديدنظر است و يك پستش مدير كل است. الآن مرسوم 
ي قضايی دارد، مدير كل يا معاون بشود؛ اين است كسی كه پايه

ي اشكالی ندارد. شرط معاون شدن فرد، اين است كه پايه
قاضی نيست؛ يعنی قضايی داشته باشد، ولی چنين فردي ديگر 

دهد و عضو دادگاه نيست. اما ديگر در شعبه قضاوت انجام نمی
اگر بگويند كسی كه الآن عضو دادگاه است و قاضی است و 

، با اين حال همزمان معاون و مدير كل است پست اشغال كرده
 هم باشد، كه آن هم يك پست است، درست نيست.

 است. قانون اساسی آن را نگفته آقاي عليزاده ـ
قانون اساسی گرفتن دو حقوق را ملاك قرار  پيك ـآقاي ره

تواند هيچ فردي دو شغل نمی است نداده است، بلكه گفته
 داشته باشد.

ي قبلی شوراي نگهبان هم اين بوده كه رويه آقاي ابراهيميان ـ
كل دادگستري هر استان،  يسرئچنين چيزي را پذيرفته است. 

ي قضايی تجديدنظر است كه پايه ي اول دادگاهرئيس شعبه
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براي چنين  3ايد.دارد. شما بارها اين مطلب را تأييد كرده
( قانون 333شخصی، اين دو تا شغل به معنايی كه در اصل )

 شود.اساسی ممنوع شده است تلقی نمی
 آن رئيس كل دادگستري، شأن قضايی دارد. پيك ـآقاي ره

طور است. ينهمكل هم  اين معاون و مدير آقاي ابراهيميان ـ
كه معاون يا مدير كل  یحال درگويد شما اين ماده هم می

 توانی رئيس دادگاه تجديدنظر هم باشی.هستی، می
به  مستمراًمثل بقيه  [= رئيس كل دادگستري]او  پيك ـآقاي ره
 كند.رسيدگی نمی هاپرونده

يس رئالآن  تواند رسيدگی كند.ولی می آقاي ابراهيميان ـ
عمومی  يهااول دادگاه يرئيس شعبه ،دادگستري شهرستان

گذارد و به پرونده رسيدگی بخشی از وقتش را می است.
امور اداري و  فصل و حلكند. در بخشی از وقتش هم می

دو تا با همديگر دو تا شغل  دهد. اينمديريتی را انجام می
 شود.محسوب نمی

 درست است. پيك ـآقاي ره
حالا عرفاً اين دو تا شغل محسوب  يزدي ـ سيآقاي مدر

 شود؟می
 اداري كه دو شغل است. نظر ازاين دو منصب،  پيك ـآقاي ره

 نه، دو تا پست متفاوت است. آقاي ابراهيميان ـ 
ما در اينجا، بحث گرفتن حقوق نداريم؛ ولی  پيك ـآقاي ره

 بحث اين است كه اينها دو تا پست است.
 كار بهآيا در قانون اساسی يك اصطلاح  ـ يزدي آقاي مدرسي

 اند؟ شده يا اينكه يك چيز و معناي عرفی را مدّ نظر داشتهبرده 
قانون اساسی سابق گرفتن دو تا حقوق  در آقاي عليزاده ـ

قانون اساسی[ داشتن دو تا  (333)اشكال داشت. الآن ]در اصل 
 كنيم.قی نمیاما ما اين طريق را دو شغل تل ۲اند.شغل را آورده

                                                                                    
مصوب  هاي عمومی و انقلابقانون تشكيل دادگاه (3۲). ماده 1

در  -3۲ماده »مجلس شوراي اسلامی:  ۲8/1/3131، اصلاحی 35/3/3111
ی و رئيس شعبه اول يرئيس حوزه قضا ،دادگستريرئيس  ،شهرستان

ها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگاه بر دادگاه
كيفري استان است  تجديدنظر و يهادادگستري استان، رئيس كل دادگاه

نظارت  ،حوزه آن استان يهاها و دادسراها و دادگستريو بر كليه دادگاه
. همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر و رياست اداري خواهد داشت

 .«دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد

 سيرئ». اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران: 2
توانند ینم دولت كارمندان و رانيوز ،معاونان رئيس جمهورجمهور، 

در  گريد شغل وعن هر باشند و داشتن داشته یدولت شغل كياز  شيب
 مؤسسات اي دولت به متعلق آن هياز سرما یقسمت اي تمام كه یمؤسسات

 

اگر بخواهيم به اين ماده اشكال وارد  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
شود. يز وارد میچ همهو  هااستانهاي ير كلمدكنيم، اشكال به 

 يیسازمان قضا يسرئي قبلی هم كه گفته است الآن اين ماده
 يزاستان تهران را ن ینظر نظاميداول دادگاه تجد يشعبه ياستر

ايد اشكال داشته باشد؛ چون چنين فردي، هم ، ببر عهده دارد
ي اول و قاضی رئيس سازمان قضايی است و هم رئيس شعبه

 است.
توجيهشان در مورد رئيس سازمان قضايی اين  پيك ـآقاي ره

كند. ايشان مستمر كار قضايی نمی صورت بهاست كه ايشان 
شأن قضايی دارد؛ چون مجبور است اگر پرونده به او ارجاع 

 ، رسيدگی كند.شد
طور ينهمخب، معاونان و مديران كل هم  آقاي عليزاده ـ

 هستند.
گويد شخص مستمراً آن پست را نه، اين ماده میپيك ـ آقاي ره

 كند.و دارد كار قضايی می اشغال كرده
 ي اول، مستمر است.كار شعبه شاهرودي ـآقاي هاشمي 
بالاتر بيايد و اصلاً اگر مثلاً قانون يك درجه  آقاي يزدي ـ

ي قضائيه بگويد، آيا چنين چيزي را در مورد خود رئيس قوه
تواند متصدّي هيچ دادگاهی ي قضائيه نمیخود رئيس قوه

 بشود؟
اگر شما به اين مصوبه ايراد بگيريد،  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 نظر صرفي قوانين را به هم بزنيم. از اين اشكال ما بايد همه
 چيز بايد به هم بخورد.كنيم؛ چون همه 

تواند در هيچ ي قضائيه نمیآيا شخص رئيس قوه آقاي يزدي ـ
 دادگاهی شركت بكند و آن را اداره كند؟

 تواند.ینم ي قضائيهنه، رئيس قوه آقاي عليزاده ـ
ترين یالتواند دادگاه را اداره كند والّا عچرا؛ می آقاي يزدي ـ

عملاً اين  ي قضائيهس قوهشود. رئيمقام قضايی، تشريفاتی می
 بهكنند، ولی كند. معمولاً رؤساي قوا مديريت میكار را نمی

تواند بگويد تواند قضاوت هم بكند. مجلس كه نمیمی هرحال
تواند رياست دادگاه را بر تواند يا نمیي قضائيه میرئيس قوه

 گويد.عهده داشته باشد؛ قانون اساسی چنين چيزي را می

                                                                                    
 

 و يدادگستر و وكالت یمل يشورا مجلس یندگيو نما است یعموم
 تيئدر ه تيعضو اي عامل تيريو مد استير زيو ن یحقوق مشاوره

 یتعاون يهاشركت جز ،یخصوص يهاشركت مختلف انواع رهيمد
در  یآموزش يهاتمَ. سِاست ممنوع آنان يبرا و مؤسسات ادارات

 «.است یمستثن حكم نياز ا یقاتيتحق ها و مؤسساتدانشگاه
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كه بگوييم خود  است ينا مثلاين مسئله  عيلي ـآقاي اسما
 تواند مطب بزند.رئيس بيمارستان هم می

داشتن مطب كه با اينجا قابل قياس نيست.  نه، پيك ـآقاي ره
 ي خصوصی است؛ كاري به مقام دولتی ندارد.مطب، شعبه

تواند دانم؛ ولی رئيس بيمارستان ]هم میمی آقاي اسماعيلي ـ
 طبابت كند.[

 تواند.او می آقاي سوادکوهي ـ
رئيس سازمان قضايی يا رئيس ] شاهرودي ـآقاي هاشمي 

كند. اگر اين اشكال را ي اول قضاوت میدر شعبه [دادگستري
قوانينی كه در اين رابطه وجود دارد به هم  يهمهبگيريد، 

 خورد.می
آخر اين اشكال هم وارد نيست؛ يعنی خود  آقاي ابراهيميان ـ

 تحليلی هم ايراد دارد. نظر ازاشكال اين 
حضرات آقايانی كه الآن نظرشان بر اين است  آقاي عليزاده ـ

( است، رأي بدهند. خيلی خب، 333كه اين ماده خلاف اصل )
پس معلوم است كه اين ايراد، رأي زيادي ندارد. البته قطعاً 
گرفتن دو تا حقوق منظور نيست و بنابراين ما اينها را خلاف 

 دانيم.نون اساسی نمیقا
 نه، دو حقوق منظور نيست. پيك ـآقاي ره

كل  يسرئي دوم، معاون از قديم، به رئيس شعبهآقاي عليزاده ـ 
 كل دادگستري بود. يسرئي اول هم گفتند. رئيس شعبهمی

اينها توجيه دارد. آن رياست رئيس كل  پيك ـآقاي ره
ی همه صد تا مدير ي اول توجيه دارد، ولدادگستري بر شعبه

 توانند همزمان قاضی هم باشند.كل كه نمی
توجيهی ندارد؛ چون اينها زياد با هم  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 كنند.فرقی نمی
 ي بعدي را بخوانيد.ماده آقاي عليزاده ـ
هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان  -5ماده » منشي جلسه ـ

ان مربوط مكلف است تمام شود، يگمادي به نيروهاي مسلح وارد 
از  و نيز تا قبلادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند 

دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم  ختم اعلام
مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت دادگاه كند. 
اما نيازي به پرداخت هزينه  ،استمدني  يدادرس يينتشريفات آ

 «ادرسي ندارد.د
 البته اين ماده، حرف دارد. آقاي عليزاده ـ

 بهدعواي اعسار از پرداخت محكومٌ -1تبصره » منشي جلسه ـ
له دعواي اصلي يگان محكومٌموضوع اين ماده، بايد به طرفيت 

 اقامه شود.

يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري  -0تبصره 
ظرخواهي را مطابق مقررات مربوط اعتراض و تجديدندعوي، 

 « مسموع نيست.دارد و گذشت يگان مذكور 
بنده نسبت به اين ماده يك مقدار عرض دارم،  آقاي عليزاده ـ

كه  آنچهدانم وارد است يا نيست ولی به نظر من حالا نمی
( 31۲قضايی است اين است ]كه در اصل ) ي سازمانوظيفه

رسيدگي به جرائم مربوط به  براي»قانون اساسی آمده است[: 
وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، 
شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق 

گردد، ولي به جرائم عمومي يا جرائمي كه در قانون تشكيل مي
شوند در محاكم عمومي مقام ضابط دادگستري مرتكب مي

آنچه كه سازمان قضايی نيروهاي مسلح  ...«شود. رسيدگي مي
مرجع رسيدگی به آن است، رسيدگی به جرائم خاص 

گري ینظامگري است. ضرر و زيان جزء جرائم خاص ینظام
نيست، اما طبق اين ماده، در چنين مواردي، رسيدگی اين دعوا 

آيد. دادگاه نظامی اگر شخصی را مجرم و به دادگاه نظامی می
يدگی به دعواي ضرر و زيان آن جرم بايد به داند، رسمقصر می

ي حقوقی برود و براي ضرر و زيان به آن محكمه بايد محكمه
عرض حال بدهند. چون دعواي ضرر و زيان، آن جرمی نيست 

( آمده و رسيدگی به آن در صلاحيت 31۲]كه در اصل )
يك امر حقوقی است كه در  يناهاي نظامی باشد[، بلكه دادگاه

 رم نظامی محقق شده است.اثر آن ج
 اين از لوازم همان جرم خاص نظامی است. آقاي جنتي ـ

 خب از لوازمش باشد. آقاي عليزاده ـ
گويد هر گاه در اثر وقوع جرم، ( كه می5ماده ) آقاي اسماعيلي ـ

آن « جرم»ضرر و زيان مادي وارد شود؛ پس منظورش از 
 قضايی است. ...يی است كه در صلاحيت رسيدگی سازمان هاجرم

 خب باشد. آقاي عليزاده ـ
... وقتی اين سازمان دارد به آن جرائم  آقاي اسماعيلي ـ

تبعی، اگر ضرر و زيانی ناشی از  صورت بهكند، رسيدگی می
آن جرم هم وارد شده باشد، به آن ضرر و زيان رسيدگی 

 كند.می
 يعنی مثل دادگاه كيفري است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 بله. اسماعيلي ـ آقاي
آن جرم، ]به دعواي ضرر و زيان ناشی  تبع بهكه  پيك ـآقاي ره

 كند.از آن جرم نيز[ رسيدگی می
دادگاه كيفري را بايد كنار بگذاريم. چرا دادگاه  آقاي عليزاده ـ

كيفري را بايد كنار بگذاريم؟ چون هيچ جاي قانون اساسی ما 
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ري و به غير جرم در ي كيفنگفته است كه به جرم در محكمه
شود. در چنين مواردي، خود قانون محاكم حقوقی رسيدگی می

تواند به محاكم صلاحيت اضافی بدهد. اما در اين ]عادي[ می
تواند به اين دادگاه نظامی صلاحيت مورد، قانون ]عادي[ نمی

اضافی بدهد. ما در هيچ جاي قانون اساسی چنين چيزي را 
در ديوان عدالت اداري اين ايراد را  كه ما طورهماننداريم. 

ي مجلس گرفتيم. اين ماده هم عين مواردي است كه در مصوبه
ي ديوان عدالت اداري بود. ما به برخی از در خصوص لايحه

ي ديوان عدالت، اين ايراد را گرفتيم. در آن موارد مصوبه
مصوبه هم گفته بودند كه دعاوي كه به ديوان عدالت اداري 

شود، اگر ضرر و زيانی و در آنجا به آنها رسيدگی میآيد می
آن را  يعدالت ادار يواندهم به دستگاه وارد شده باشد، خود 

توانيد ما به مجلس گفتيم كه شما نمی 3كند.بررسی و تعيين می
چنين چيزي را بگوييد؛ شما بايد بگوييد كه اين دستگاه 

ديده را يانزمتخلّف است. وقتی متخلّف شد، دادگاه زيانِ 
خواهد، بايد به ديده خسارت میكند. اگر زيانمشخص می

محكمه برود ]تا دادگاه به اين موضوع رسيدگی كند و[ بگويد 
 ۲است يا خير. شده واردكه به اين فرد، زيان 

جرم اصلی جرم اين است كه  مسئله صورت آقاي يزدي ـ
كاب نظامی است و يا ارت پست؛ مثلاً ترك نظامی استخاص 

كه از آن به عنوان جرم خاص نظامی  است بعضی از جرائمی
. حالا در اثر اين جرم، يك ضرر و زيانی هم اندبردهاسم 

است. سؤال اين است كه آيا رسيدگی به اين ضرر  شده حاصل
و زيانی كه تابع اين جرم خاص نظامی است، بايد جدا به 

                                                                                    
مجلس شوراي  ۲1/3/3183لايحه ديوان عدالت اداري مصوب  (35). ماده 1

تی از ناحيه در صورتی كه شاكی مدعی ورود خسار -35اده م»اسلامی: 
( گردد و ديوان صلاحيت 31اشخاص يا مراجع مذكور در ماده )

رسيدگی به اصل شكايت را داشته باشد، شعبه ديوان پس از بررسی 
ل طرفين و احراز ورود خسارت، ميزان خسارت را مشخص نموده و يدلا

 .نمايدحكم به جبران آن صادر می
در حكم شعب حقوقی شعب ديوان در رسيدگی به اين موارد  -تبصره

باشند و تشريفات رسيدگی در اين قسمت از قبيل هزينه دادگستري می
 مقررات مطابق نفع،دادرسی و شرايط تجديدنظرخواهی از سوي ذي

 به رسيدگی در نيز تشخيص شعب. باشدمی مدنی دادرسی آيين قانون
اين ماده حسب مورد، در حكم شعب  موضوع تجديدنظرخواهی

 «.باشنديا شعب ديوان عالی كشور می انتجديدنظر است

شوراي نگهبان در  33/3۰/3183مورخ  331۰0نظر شماره  (1). بند 2
مجلس شوراي  ۲1/3/3183خصوص لايحه ديوان عدالت اداري مصوب 

( و تبصره آن از جهت توسعه صلاحيت ديوان 35ماده ) -1»اسلامی: 
 «ته شد.قانون اساسی شناخ (311)عدالت اداري، مغاير اصل 

به آن در شود دادگستري برود و به آن رسيدگی بشود يا می
 سازمان قضايی نيروهاي مسلح رسيدگی كرد؟

الله الرحمن الرحيم. اين ماده اصلاً به نظرم  بسمآقاي سليمي ـ 
 پرانتزي است كه اينجا آمده است. يك

 در مقام بيان جرم نظامی نيست.پيك ـ آقاي ره
اصلاً اين ماده در اين مقام نيست كه در دادگاه آقاي سليمي ـ 
بار ديگر ماده را بخوانيم: ائل را مطرح كند. يكنظامی اين مس

هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به  -5ماده »
شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله نيروهاي مسلح وارد 

از  و نيز تا قبلو مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند 
تسليم دادرسی، دادخواست ضرر و زيان خود را  ختم اعلام

مطالبه ضرر و زيان و رسيدگی به آن، مستلزم دادگاه كند. 
اما نيازي به  ،استمدنی  یدادرس يينرعايت تشريفات آ

 «پرداخت هزينه دادرسی ندارد.
]كه در اين ماده از آن سخن « جرم»اين چند تا آقاي يزدي ـ 

 به ميان آمده[، يعنی جرم خاص نظامی.
 خاص نظامی نيست. نه، منظور جرمپيك ـ آقاي ره

نه، معلوم نيست؛ ممكن است نظامی باشد، آقاي سليمي ـ 
 ممكن است غيرنظامی باشد.

تمام نه، ]اين ماده گفته است كه يگان مربوطه آقاي عليزاده ـ 
 .تسليم كند «مرجع تعقيب»به  [ادله و مدارك خود را

 نه، اين حتماً جرم نظامی است.آقاي يزدي ـ 
 را دارد.« مرجع تعقيب»اين ماده، عبارت  ذيلآقاي عليزاده ـ 
يگان مربوط مكلف »... در اين ماده آمده است:  آقاي سليمي ـ

.« است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند
گفت به دادسراي خواست جرم نظامی را بگويد، میاگر می

نظامی يا دادگاه نظامی برود و اين دعواي ضرر و زيان را 
 عكس كند.من

 مقصود، همين است. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 «.مرجع تعقيب»گفته است آقاي عليزاده ـ 

بشود،  واقعاگر جرمی در نيروهاي مسلح آقاي سليمي ـ 
گوييم اگر اين جرم در كنيم؛ میآييم و تفكيك میوقت ما میآن

رابطه با وظايف خاص نظامی و انتظامی است، در دادسرا و 
ير از اين است در غشود و اگر می به آن رسيدگی میدادگاه نظا

 شود.محاكم ديگر رسيدگی می
 يبله، ما اين حرف را قبول داريم، ولی جنبهآقاي عليزاده ـ 

 .شوددر محاكم ديگر رسيدگی می جرم یمدن
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ي در اپروندهخواهد بگويد كه اگر اين ماده میآقاي سليمي ـ 
اي مطرح ها در محكمهصلاحيترابطه با امر كيفري با توجه به 

اش هم به تبع جرم مطرح و یحقوقشد، آنجا بايد مسائل 
 رسيدگی بشود. 
گوييم كه در جا است؛ ما میينهماشكال ما آقاي عليزاده ـ 

 مطرح نشده است.« به تبََع»ي اينجا مسئله
 دهم.جواب می شماحالا به آن اشكال آقاي سليمي ـ 

را مطرح « به تبََع امر كيفري( ]»0اده )در م آقاي ابراهيميان ـ
 كرده است.[

 رود.ي اين مسائل، به دادگاه نظامی نمیهمهآقاي سليمي ـ 
 گويد.چيزي نمیيچ ههم  قدرهماناين ماده، به  آقاي عليزاده ـ
يكی ]از دلايلم بود[. دومی اين است كه  اين، آقاي سليمي ـ

دند و در قانون هم آمده آقاي عليزاده و آقايان بزرگوار هم فرمو
امر كيفري  عبَتَ بهاست، محاكمی كه پرونده در آنها مطرح است 

كنند. اين ماده هم رسيدگی به به امر حقوقی هم رسيدگی می
اي كه به امر امر كيفري، به آن محكمه عبَتَ بهامر حقوقی را 

كند محول كرده است. به عنوان مثال از كيفري رسيدگی می
گوييم آقاي سارق را است. ما می شده انجامرقتی پادگانی س

مجازات كنيد و اموال مسروقه را هم برگردانيد. اما شما 
ديده برود و فرماييد نه، سارق را مجازات كنيد، ولی زيانمی

نسبت به استرداد اموال مسروقه در دادگاه حقوقی دادخواست 
دگان بيرون بدهد كه اين تعداد تفنگ و اسلحه و غيره از اين پا

رفته است و اين مقدار، ارزش اموال مسروقه است؛ آنها را از 
شود يك مقداري موجب میين ااين آدم بگيريد و به ما بدهيد! 

كه هم آن خاصيت اين جرم از بين برود و هم رسيدگی به آن 
 همانفشل بشود و با اين تشتّت، دلايل و مدارك از بين برود. 

حاكم اين را قبول كرديد، اينجا هم ي كه شما در ساير مطور
امر كيفري، به امر حقوقی  عبَتَ بهاين را بپذيريد كه اين محكمه 

اين زيان و ضرر،  واقع دردهد. كند و رأي میهم رسيدگی می
از فروعات مترتّب بر آن امر كيفري است و هيچ اشكالی هم 

عی طوري گفته است مان ندارد. اگر بگوييم كه اين ماده، اين
فرماييد اين ( قانون اساسی كه شما می31۲ندارد. خود اصل )

گويد دادگاه نظامی به جرائم ديگر ماده مغاير آن است هم نمی
 ئمبه جرا يدگیرس يبراگويد كه رسيدگی نكند، بلكه می

 یمحاكم نظام] ی،انتظام يا یخاص نظام يفمربوط به وظا
هاي اين .[ يكی از رسيدگیگرددیم يلمطابق قانون تشك

دادگاه، اين است كه شخص بايد مال مسروقه را برگرداند، مال 

 شده را برگرداند.ي شده را برگرداند يا مال غصبكلاهبردار
مواردي كه مثال زديد جرم  كدام از اينيچ هآقاي عليزاده ـ 

 ي اينها، جرم عمومی است.خاص نظامی نيستند. همه
]وظايف خاص نظامی  اگر جرم در ارتباط باآقاي سليمي ـ 

 بوده باشد، جرم عمومی نيست.[
در اينجا موضوع اصلی چيز ديگري بود. چون پيك ـ آقاي ره

از طرف سازمان قضايی نيروهاي مسلح[ يك جلسه ]اين آقايان 
و معاونش آمدند و يك  3به اينجا هم آمدند. آقاي بهرامی

(، 5توضيحاتی راجع به اين مصوبه دادند. موضوع ماده )
كليفی است كه براي يگان مربوطه براي تحويل مدارك به ت

 مشخص كرده است. اصلاً -ی كه استكسهر  -مرجع تعقيب 
 داشتنداينجا موضوع جرم نظامی و اينها نيست. اينها يك بحثی 

گفتند كه مفاد اين ماده، عام است و حالا به مناسبت، اين و می
 . ...اندآوردهموضوع را اينجا 

 دانم.خب میده ـ آقاي عليزا
ي ديگر دادگاه هابحث... اين ماده ربطی به  پيك ـآقاي ره

 نظامی ندارد. از اين چيزها در اين قانون زياد است.
اطلاق و عموم اين ماده، آن را هم  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 گيرد.در بر می
گويد كه هر گاه در اثر وقوع جرم، اين ماده میپيك ـ آقاي ره

جرمی ولو غير نظامی، ضرر و زيان مادي به نيروهاي حالا هر 
 [مسلح وارد شود، ]يگان مربوطه مدارك را تسليم كند.

 نه، اينجا مقصود جرم نظامی است.آقاي يزدي ـ 

ضرر ]حالا قدر متيقن اين ماده، اين شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
است؛ وگرنه كه اين ماده عام  [و زيان ناشی از جرم نظامی

 است.
فرض اين است كه ضرر و زيان به نيروهاي  نه،پيك ـ ي رهآقا

است. تناسب آوردن اين ماده در اينجا هم  شده واردمسلح 
 است. شده واردهمين است كه ضرر و زيان به نيروهاي مسلح 

 ... هم بازاگر جرمی نظامی شد، شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ه بايد خيلی خب، در اين صورت، يگان مربوطپيك ـ آقاي ره

 ادله و مدارك را به مرجع تعقيب بدهد.
 مورد. حسب به يزدي ـ آقاي مدرسي

 مورد. حسب بهبله،  پيك ـآقاي ره
 دادگاه نظامی مرجع تعقيب كيست؟شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 .است
                                                                                    

 . سازمان قضايی نيروهاي مسلحالاسلام محمدكاظم بهرامی، رئيس . حجت1
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اگر جرم، نظامی بود، مرجع تعقيبش دادگاه پيك ـ آقاي ره
دادگاه  يبشرجع تعقمنظامی است و اگر جرم، غير نظامی بود، 

 هاي عام دادگستري[ است.غير نظامی ]= دادگاه
 اشكال اين ماده، واضح است. آقاي ابراهيميان ـ

جهت، اشكالی به اين ماده  ينا از شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 وارد نكنيد.

اصل ماده مربوط به جرم نظامی نيست. اين ماده پيك ـ آقاي ره
می اتفاق افتاد، يگان مربوطه كه اگر جايی جرم نظا است گفته

اين تكليف را انجام بدهد. حالا روي اين موضوع بايد بحث 
. يكی است بشود. اما مجلس دو تا ماده در اين زمينه آورده

 ( گفته0(. در ماده )0( است و يكی هم ماده )5همين ماده )
جرم نظامی در  عبَتَ بهكه دعاوي خصوصی كلاً  است

 شود. اين ماده، ايراد دارد.رح میهاي نظامی مطدادگاه
 بله.يزدي ـ  آقاي مدرسي

ولی اينكه ضرر و زيانی كه مستقيماً ناشی از آن پيك ـ آقاي ره
كنند، حرف جرم است را از لوازم رسيدگی به آن جرم تلقی می

شود به اين موضوع، حالا چه جرمِ صحيحی است و لذا می
فت؛ از اين جهت كه اين نظامی باشد و چه غيرنظامی، ايراد نگر

]رسيدگی به ضرر و زيان ناشی از جرم[ از لوازم رسيدگی به 
 ي دادگاه نظامی همين است.جرم است. الآن هم رويه

شايد اشكال ايشان ]=  واقع درولی شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
شود به تئوري وارد باشد، ولی عملاً نمی نظر ازآقاي عليزاده[ 
 آن ايراد گرفت.

 طور است.ي عملی هم همينرويهپيك ـ رهآقاي 
اگر خيلی از اين مسائل تئوري شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

حقوق بخواهد اجرا شود، ]در عمل با مشكل مواجه خواهيم 
 شد.[ 

ي مدارك بايد به مرجع تعقيب پرونده و همهپيك ـ آقاي ره
 برود.

 تمام مدارك بايد جمع بشود و بهشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
ي جداسازي دادگاه برود. اينها اسناد نظامی است. اصلاً فلسفه

چيزهاي  سازمان قضايی نيروهاي مسلح همين است كه يك
خاصی در آن هست كه نبايد ديگران از آن مطلع بشوند. خود 

كه اين را جدا  است قانون اساسی هم به اين نكته توجه داشته
ايی هم همين ايجاد سازمان قض یاصلي فلسفه كرده است.

است. چون در عرف حقوقی هم آن تبعيّت ملحوظ است، 
. اين مسئله، در [خلاف اين تبعيت را وضع كند]قانون نبايد 

ي موضوعات حقوقی مطرح است. وقتی قانون اساسی همه
گويد كه براي جرائم نظامی محاكم نظامی تشكيل آيد و میمی
ده، ايراد شما آقاي عليزا گردد به جهت اين مصلحت است.می

ي اين پرونده را به دادگاه شود همهخلاف مصلحت است. نمی
حقوقی فرستاد. در مورد اين ماده ايراد نگيريد؛ بگذاريد رد 

 بشويم.
(، صحبت 5كند. در ماده )( فرق می0البته ماده )پيك ـ آقاي ره

(، صحبت 0از جرم است اما در ماده )« ناشی»از ضرر و زيان 
 امر كيفري است.« تَبعَ به»از دعاوي 

 كند. بله، فرق میشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

بسم الله الرحمن الرحيم. عرض من اين  آقاي ابراهيميان ـ
( اتفاقاً راجع به تقديم دلايل و مدارك به 5است كه اين ماده )

دادسراي نظامی است. مرجع تعقيب يك معنی اصطلاحی ويژه 
ع تعقيب دادسرا است. در آيين دادرسی كيفري دارد. مرج

گويد: می (5)موضوع اين ماده، با اين حكم تناسب دارد. ماده 
هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به  -5ماده »

ما داريم راجع به جرائمی بحث ...«  شودنيروهاي مسلح وارد 
 كنيم كه مربوط به نيروهاي مسلح است.می

 نه.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 رفته و تصادف كردهمثلاً فردي داشته میيزدي ـ  سيآقاي مدر

. حالا اين است و به يك ماشين نظامی هم خسارت وارد كرده
گويد رسيدگی به دادخواست اين ماده می شود؟جرم نظامی می

ي دادگاه نظامی نيست؛ اما ضرر و زيان ناشی از جرم، وظيفه
 كند.اين زمينه را فراهم می

ي ]تواند شامل دادسرا می« مرجع تعقيب»آقاي ابراهيميان ـ 
هم بشود. قدر متيقن اين است كه مرجع تعقيب،  [نظامی

دادسراي عمومی است، ولی دادسراي نظامی را هم شامل 
كند. حالا سؤال اين است كه شود و همين مشكل ايجاد میمی

به دادسرا و دادگاه ]شود دعواي ضرر و زيان را هم آيا می
ي در اينجا وجود ندارد. اين دو املازمهچ نوع داد؟ هي [نظامی

تواند منشأ دو دعوا تا، كاملاً از همديگر جدا هستند. جرم می
توانم يك دعوا را پيگيري نكنم. قانون هم بشود. اصلاً من می

قاعده، در صلاحيت مراجع  عنوان بهاز اينها را  كدام هر
دسراي مختلف قرار داده است؛ يعنی دعواي كيفري، در دا

شود. عمومی يا دادسراي نظامی و دادگاه نظامی مطرح می
قاعده اين است كه در دعواي خصوصی كه دادخواست ضرر و 

ي حقوقی مطابق تشريفات زيان در آن مطرح است، در محكمه
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استثنائاً براي سهولت كار، براي  گذارقانونرسيدگی بشود؛ اما 
 [می شاهرودي= هاش] آقاحاجاينكه اين كار به فرمايش 

ي نشود، استثنائاً اجازه داده است كه مرجع كيفري كاردوباره
بتواند به دعواي ضرر و زيان هم رسيدگی بكند. در هر جايی 

اي صلاحيت مرجع يژهوكه ما شك بكنيم كه آيا در مورد 
كيفري در دعواي خصوصی قابل توسعه است يا نيست، اصل 

در اينجا راهش اين  اين است كه نيست. حالا عرضم اين است
ي اين دو تا يا به امر ديگري استناد نيست كه ما به ملازمه

بكنيم. فقط جواب اين ايراد اين است كه اينكه در قانون 
اساسی براي رسيدگی به جرائم نظامی، ]محاكم نظامی را معين 
كرده است، به مصلحتی بوده است كه به خاطر اين مصلحت، 

ی هم در دادگاه نظامی مطرح مناسب است كه دعواي حقوق
رسيدگی به جرائم حيثيات مختلف دارد، حيثيت عمومی  [شود.

 و خصوصی دارد. ...
فرماييد ربطی به اين ي كلّی كه میهابحثاين آقاي يزدي ـ 

 ماده ندارد.
 كنم.ربط دارد، عرض میآقاي ابراهيميان ـ 

 به يدگیرسآقاي عليزاده، مسئله روشن است. آقاي يزدي ـ 
جرائم خاص نظامی، مخصوص به سازمان قضايی است. اگر به 
تبََع اين جرم، يك ضرر و زيانی حاصل شد، حتماً بايد در 

دادگاه نظامی به آن رسيدگی بشود. اين، عرفی است. اين ين هم
ضرر و زيان قطعاً شامل ضرر و زيان ناشی از جرم است. البته 

عوا كرد، خب بايد اگر اين آقاي سرباز يا سرهنگ با خانمش د
به دادگاه خانواده برود. اگر با يك بازاري دعوا كرد بايد به 

 هابحثكه ربطی به اين  است دادگاه حقوقی برود. اين چيزي
شويم. اين ندارد. اصلاً ما داريم كلمه به كلمه از بحث دور می

آخر چيست؟ از اين جمله خيلی پيدا است كه اگر در  هاحرف
، ضرر و زيانی حاصل است مرتكب شده می كه كسیجراثر 

 دادگاه بايد به آن رسيدگی بشود.  همانشد در 
ي من عرضم اين است كه ما به واژهآقاي ابراهيميان ـ 

 توجه كنيم.« رسيدگی به جرائم»
چه جرائمی؟ ضرر و زيان حاصل از جرائم خاص آقاي يزدي ـ 

 .چيزي است نظامی مقصود است. فهم متداول عرف، هم يك
توانيم بگوييم كه از مقصود، اين نيست. ما میآقاي ابراهيميان ـ 

اين به بعد، مقصود از رسيدگی به جرائم، رسيدگی از جهت 
 حيثيت جرم مقصود است. حالا شايد با هم به يك نتيجه برسيم.

رسيدگی »وقتی در عبارت، به صورت مطلق يك آقاي يزدي ـ 

رت، جرم مطلق مقصود در اين صو]شود، گفته می« به جرائم
شود رسيدگی به جرائم كه گفته می است وقتاست،[ ولی يك

( از مواد مربوط به سازمان قضايی نيروهاي مسلح، 5در ماده )
كند. حيثيت عمومی و خصوصی و اين اين خيلی فرق می

اينجا مطرح نيست؛ رسيدگی به جرائم خاص مطرح  هاحرف
صل از جرم را مطرح است. وقتی اين ماده ضرر و زيان حا

 كند، مقصود آن، جرم نظامی است.می
اي شما اجازه بدهيد؛ شايد به يك نتيجهآقاي ابراهيميان ـ 

رسيدگی به جرائم  یعمومبرسيم. اگر شما فقط به حيثيت 
از بحث ضرر و زيان جدا است[. ممكن است ما هم ]برسيد، 

دادسراي  ی برسيم. دوستانی ازعالحضرتاحتمالاً به همان نظر 
اند. رسيدگی اند و اين را ماده هم توضيح دادهنظامی هم آمده

كه از  آنچهيرد. بگ در برتواند حيثيات مختلف را به جرائم می
رسد كند به ذهن میاول براي يك كسی كه بررسی كيفري می

ي عمومی گويد رسيدگی به جرائم، يعنی جنبهاين است كه می
ين دو تا از هم جدا است. اما شايد ا مجازات، نه ضرر و زيان؛

قانون اساسی به ما در اين زمينه كمك كند. ممكن است فهم 
عرفی از رسيدگی به جرائم، رسيدگی به تمام حيثيات جرم 

و هم شامل حيثيت  است است كه هم شامل حيثيت خصوصی
توانيم رسيدگی به طوري تفسير كنيم، میيناعمومی. اگر ما 

فرمايند در ي يزدي میآقاحاجطور كه ينهمضرر و زيان را هم 
 صلاحيت مرجع كيفري قرار بدهيم.

ي جديدي است؛ يعنی ( ماده5اين ماده )آقاي سوادکوهي ـ 
 صورت بهپيك فرمودند، از قبل كه آقاي دكتر ره طور همان

طور با ين همالله يزدي، يتآرويه بود. من هم با نظر حضرت 
ن موافقم كه رسيدگی به هر دو حيث، نظر آقاي دكتر ابراهيميا

در دادگاه نظامی بلااشكال است؛ يعنی اين ماده، مخالف آنچه 
گويد دادگاه ( قانون اساسی آمده است و می31۲كه در اصل )

 نظامی مربوط به رسيدگی به جرائم خاص نظامی است، نيست.
ذكر « جرائم»گويم هر جا در قانون البته بنده میآقاي عليزاده ـ 

شده است، منظور كيفري است. اصل بر كيفري بودن جرم 
دانم. است. بنابراين من اين را در صلاحيتِ دادگاه نظامی نمی

 دانند، رأي بدهند.( می31۲آقايانی كه اين ماده را خلاف اصل )
ي بررسی آن ]بررسی دعواي ضرر و زيان،[ ادامهآقاي جنتي ـ 

 يفريكبه آن جرم خواهد جرم است. وقتی دادگاه نظامی می
رسيدگی كند، ]به تبََع آن، به ضرر و زيان ناشی از آن جرم نيز 

 كند.[رسيدگی می
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گويم. شما به اين حالا من چنين چيزي را نمیآقاي عليزاده ـ 
دانم. ( می31۲( را مخالف اصل )5ايراد رأي ندهيد. بنده ماده )

 د.داننآقايان اعضاي شوراي نگهبان، خلاف اين اصل نمی
بار مالی مختصري هم دارد. البته اين ماده، يك پيك ـ آقاي ره

اما نيازي به پرداخت هزينه ]»... انتهاي ماده گفته است كه: 
 «[دادرسی ندارد.

اين مصوبه، در آخر اين  یمالبراي تأمين بار آقاي عليزاده ـ 
 اند.توضيحاتی داده 3([311مصوبه ]= ماده )

گويد كه ي اين ماده میجا در ادامهينهمنه، پيك ـ آقاي ره
ها نيازي به پرداخت هزينه نيست. طريقی كه براي تأمين هزينه

گويد، آن هم كفايت ([ می311در انتهاي اين مصوبه ]در ماده )
 كند.نمی

ي بحث بار مالی را آنجا خب، حالا بگذاريد همهآقاي عليزاده ـ 
ضرر و زيان ناشی از امر كيفري به  عبَتَ بهبحث كنيم. هر جا 

طور ينهم جاهمهي دادرسی نيست؛ جرم رسيدگی كنند، هزينه
امر  عبَتَ بهاست. در هر جايی كه به ضرر و زيان ناشی از جرم 

دهند. اينجا هم ي دادرسی را نمیكنند، هزينهكيفري رسيدگی می
 ۲فرقی ندارد. اين ماده هم مثل آن موارد است.

 طور باشد، اشكالی ندارد.اگر اينـ شاهرودي آقاي هاشمي 
 اين ماده، اشكالی ندارد.آقاي عليزاده ـ 
رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص  -6ماده »منشي جلسه ـ 

                                                                                    
طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی  (311). ماده 1

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس  ۲8/۲/3131مصوب  الكترونيكی
هاي بار مالی اين قانون از محل هزينه -311ماده »شوراي اسلامی: 

 3/3۲/313۲رح مقرر در قانون آيين دادرسی كيفري مصوب دادرسی به ش
 «مين خواهد شد.أت

( قانون آيين دادرسی كيفري مصوب 553. در اين زمينه، ماده )2
شاكی بايد  -553ماده »دارد: مجلس شوراي اسلامی مقرر می 3/3۲/313۲

هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. 
كند، ع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان میبَصوصی هم كه به تَمدعی خ

بايد هزينه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. 
چنانچه شاكی توانايی پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به 

كند از پرداخت تشخيص دادستان يا دادگاهی كه به موضوع رسيدگی می
گاه مدعی خصوصی توانايی پرداخت  شود و هرهزينه شكايت معاف می

تواند او را از پرداخت هزينه هزينه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می
دادرسی براي همان موضوعی كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف 

توان به علت عدم تأديه هزينه نمايد. رسيدگی به امر كيفري را نمی
به مگر آنكه محكومٌ ،تأخير انداختدادرسی از سوي مدعی خصوصی به 

له از ين بوده و يا به ميزانی نباشد كه موجب خروج محكومٌاز مستثنيات دِ
 .«اعسار گردد

 نظامي مطرح يهاع امر كيفري در دادگاهبَتَ كه بهحقيقي و حقوقي 
 رعايت تشريفات آيينشود، مستلزم تقديم دادخواست و مي

 «مدني است. دادرسي
به نظر ما اين ماده ايراد دارد. ضرر و زيان ناشی پيك ـ آقاي ره

ي قبل گفت، يك مبنايی دارد؛ محدود به از جرم كه در ماده
گويد كه دعواي ضرر و زيان هم بود. اما اين ماده كلّاً می

نظامی  يهاع امر كيفري در دادگاهبَتَ كه به] خصوصی اشخاص
دادخواست است[. دعواي  ، مستلزم تقديمشودمی مطرح

خصوصی شامل دعواي خانوادگی، مالكيت، قراردادها، ضرر و 
شود. اين دعاوي، ناشی از جرم ي اين موارد میزيان و همه

خاص نظامی هم نيست، بلكه به تبََع امر كيفري است؛ يعنی 
دعواي ديگر است. اين ماده،  عبَتَ بهيك دعواي خصوصی 

هم عموم و اطلاق دارد، و هم نسبت به هر دعواي خصوصی، 
ماند؛ يعنی اگر يك دعواي بودنش شبيه اناطه می عبَتَ به

خصوصی ديگري مطرح بود كه اين دعوا منوط به آن است، 
بايستی كه قرار اناطه يا روش مشابهی طرح كنند كه به آن 

اش را به دادگاه كيفري بدهند؛ والّا يجهنترسيدگی شود و بعد، 
بخواهد به تبََع امر كيفري در دادگاه  هر دعواي خصوصی

( قانون اساسی 31۲نظامی مطرح شود، اين قطعاً خلاف اصل )
 است.

( هر دعوايی را نگفته است؛ 0ماده )يزدي ـ  آقاي مدرسي
شود، چنين امر كيفري مطرح  عبَتَ بهگويد آن دعوايی كه می

 حكمی دارد.
اطلاق دارد؛  يعنی دعواي خصوصی؛ اين ماده،پيك ـ آقاي ره

 عموم دارد.
امر  عبَتَ بهگويد دعوايی كه اين ماده میيزدي ـ  آقاي مدرسي

 شود.كيفري مطرح می
كند. خود دعواي خصوصی موضوع فرقی نمیپيك ـ آقاي ره

 اين ماده است؛ دعواي خصوصی كه فقط ضرر و زيان نيست.
طرح امر كيفري م عبَتَ بهيعنی دعواي حقوقی كه آقاي يزدي ـ 

 شده باشد.
يز چ همهاصطلاح دعواي خصوصی شامل پيك ـ آقاي ره

 و غيره است. مالكيتاست؛ شامل دعواي 
 گويد.( هر دعوايی را نمی0نه، ماده )آقاي يزدي ـ 
دعوايی باشد كه  ، بايد يكحال هر بهيزدي ـ  آقاي مدرسي

وا را شود آن دعاز آن امر كيفري داشته باشد و الّا نمی« تبََعيت»
 در دادگاه نظامی طرح كرد.

 تَبَعيت يعنی چه؟پيك ـ آقاي ره



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 222
 

 

يش پيعنی در اثر آن امر كيفري، اين موضوع هم آقاي يزدي ـ 
 آمده است كه دعواي خصوصی مطرح شده است.

اين ماده اشكال دارد؛ اين ماده كه قطعاً خلاف پيك ـ آقاي ره
 ( است.31۲اصل )

 نيست.اصل اين نه، خلاف آقاي ابراهيميان ـ 
كه  است ]منظور، دعواي خصوصیشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 گيرد.نشأت می از دعواي كيفري[
آن امر  عبَتَ بهگويد اين دعوا اين ماده نمیآقاي عليزاده ـ 

آن امر كيفري به دعواي  عبَتَ بهگويد كيفري است، بلكه می
آن امر شود. اگر بگويد كه اين دعوا تابع خصوصی رسيدگی می

 كيفري است، اشكال شما درست است.
يك ]اين ماده، نگفته است كه كجاها يزدي ـ  آقاي مدرسي

را در جايی « تبََعيت». خلاصه، [دعوا به تبََع امر كيفري است
 تعريف نكرده است.

 قبلش گفته است.آقاي ابراهيميان ـ 
مقصودم  ين ماده كه در مقام بيان نيست.ا يزدي ـ آقاي مدرسي

شود ي ديگر میهاراهقانونی از  لحاظكه به  است اهايیج
 ينعر دامر كيفري مطرح كرد و  عبَتَ بهدعواي خصوصی را 

 حال، تشريفات آيين دادرسی مدنی را هم رعايت كنند.
توان ما چنينی چيزي را نداريم كه در كجاها میپيك ـ آقاي ره

 چنين كاري را انجام داد.
عرفاً يعنی اينكه به « تبََعيت»است.  عرف، ملاكآقاي يزدي ـ 

ي كيفري، اين موضوع دعواي خصوصی هم خاطر آن مسئله
شود يا بدهی شود. در اين صورت، فقط طلب پيدا میپيدا می
 شود.پيدا می
 كند. نه، اگر مقصود اين باشد، فرق میپيك ـ آقاي ره

( خيلی محكم 31۲ولی واقعاً اصل )يزدي ـ  آقاي مدرسي
شود، مسائل از همديگر و لذا بايد تا آنجايی كه میاست 

كند كه محاكم نظامی، تفكيك بشود؛ چون آن اصل تصريح می
براي رسيدگی به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی و 

جرائم انتظامی اعضاي ارتش و سپاه و  هم آن. است انتظامی
در  تواندي دعواها اصلاً نمیژاندارمري و فلان و فلان؛ بقيه

 دادگاه نظامی مطرح شود.
شود. ي دعواها در دادگاه نظامی مطرح نمیبقيهآقاي يزدي ـ 

اين جرم اين طلب و بدهی  عبَتَ بهجرم، جرم نظامی است و 
آن جرم نظامی، يعنی وقتی مجرم  عبَتَ بهيدا شده است. پهم 

، يك بدهكاري هم است اين جرمِ نظامی را مرتكب شده

 بهاست. اين بدهكاري يك دعوايی است كه آمده يش پبرايش 
 يدا شده است.پاين جرم  عبَتَ

الله يتآي كه انكتهبه نظر من، ما بايد به آن آقاي اسماعيلي ـ 
ي تشكيل اين سازمان فرمودند دقت شاهرودي راجع به فلسفه

گفته شده است كه به جرائم خاص  (31۲)كنيم. اينكه در اصل 
شود، براي اين است كه در دگی مینظامی در آن سازمان رسي

مورد نيروهاي مسلح و اعضاي نيروهاي مسلح يك سري 
ملاحظات ويژه وجود دارد. براي اين است كه از امور نظامی 

چيزهايی در دادگاه عمومی مطرح نشود، ولی فقط يك 
 شود كه نظامی است ...چيزهايی در دادگاه نظامی مطرح می

اه براي اين است كه حيثيت بله، اين دادگآقاي يزدي ـ 
 نيروهاي مسلح حفظ بشود؛ اسرار نظامی محفوظ بماند.

ي تمام اين قانون اين ... يعنی فرض اوليهآقاي اسماعيلي ـ 
است كه جرم، جرم خاص نظامی است. در تمام مواد اين 

 مصوبه، اين مطلب مفروض است.
 بله، براي جرمِ خاص نظامی است؛ حتی مقصود،آقاي يزدي ـ 

 فقط جرم نظامی است.
اگر شما نسبت به اين مطلب ابهامی داريد، ما آقاي اسماعيلي ـ 

به نمايندگان در مجلس پيشنهاد كنيم اصلاً يك ماده بياوريد كه 
تمام مواد اين قانون، مربوط به امور نظامی است. چنين چيزي 

 [قانون اساسی (31۲])مفروض است و در هيچ جاي اصل 
ظامی به غير از دعاوي خاص نظامی كه محاكم ن]نيست 

؛ به طور مثال، اگر كسی جرم خاص نظامی و [رسيدگی كنند
و در اثر اين جرم خاص نظامی و  انتظامی مرتكب شده

و يا خسارتی به  است انتظامی، خسارتی به پادگان خورده
ي همسايه در اثر و مثلاً خانه ي كنار پادگان وارد شدههمسايه

گويد تو كه داري به است. اين مصوبه می هگرفت آتشاين جرم 
كنی، به آن خسارت هم ي اين پرسنلت رسيدگی میپرونده

خودت رسيدگی كن، چرا؟ به دليل  یدادرسجا طبق آيين ينهم
ي نظامی به دادگاه عمومی نرود. به نظر من، اينكه اين پرونده

 است.« ناشی از جرم»، همان «عبَتَ به»منظور از اين عبارت 
آن جرم خاص نظامی مطرح  عِبَتَ بهاين دعوا،  آقاي يزدي ـ

 شده است.
 هم بهي ي اين مسائل، يك سلسلهيعنی همهآقاي اسماعيلي ـ 

يوسته است. اگر بخواهند به اين دعاوي بيرون از محاكم پ
نظامی رسيدگی بكنند، به مصلحت نيست؛ مثلاً اگر بخواهند 

خسارت همسايه را جبران كند يا ببينند كه آيا اين سرهنگ بايد 
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نه، بايد كل پرونده را ببينند. اگر بخواهند كل پرونده را ببينند، 
( شبيه 0با مصالح منافات دارد. براي همين به نظرم، اين ماده )

كه آن را تعميم  است ( است، منتها خواسته5به همان ماده )
بدهد و بگويد كه اگر اشخاص حقوق خصوصی هم لطمه 

دادگاه مطرح كنند و به  ينهمند، بيايند و دعوايشان را در ايدهد
جا جا رسيدگی بشود. اگر هميشه به پرونده در يكپرونده يك

بشود؛ چون اگر  تكهتكهرسيدگی بشود، كلاً بهتر است تا اينكه 
پرونده به جاي ديگري برود، قاضیِ ديگر نظر ديگري دارد و 

من، اين ماده، چيز خوبی آيد. به نظر تشتّت آرا به وجود می
 جهت، هيچ اشكالی ندارد.ين ا ازاست و 

گويند دادگاهی كه به حتی در دادگاه خانواده میآقاي يزدي ـ 
، حكم به پرداخت ديه و مانند اينها است طلاق رسيدگی كرده

 را هم انجام بدهد.
آقايانی كه به اين ماده ايراد دارند، ايرادشان را آقاي عليزاده ـ 

؟ اگر موافق هستند، موافقندايند. همه با مفاد اين ماده بفرم
 موافق صحبت نكند؛ مخالف صحبت كند.

( 5بحث ضرر و زيان ناشی از جرم در ماده ) پيك ـآقاي ره
يك تعبير ديگر و موضوع ديگري را (، 0مطرح شد. ماده )

كه دادگاه دارد به امر كيفري  یوقتگويد كند؛ میمطرح می
به تبََع آن به دعاوي خصوص هم رسيدگی ]ند، كرسيدگی می

چيزي كه ناشی از اين امر كيفري  كه به يك است ؛ نگفته[كند
ين دعواي كيفري، ا عبَتَ بهگويد اگر بشود، رسيدگی كند؛ می

شده است، به آن هم در دادگاه  طرحيك دعواي خصوصی هم 
 نظامی رسيدگی شود.

 ير كيفري.چه دعواي كيفري و چه غآقاي يزدي ـ 
مثلاً فرض كنيد دادگاه دارد به جرم نظامی پيك ـ آقاي ره

كند. الآن در اثناي رسيدگی بايد در مورد مالكيت رسيدگی می
گويد دعواي يك مِلكی هم تعيين تكليف بشود. اين ماده می

 خصوصی هم در اين دادگاه رسيدگی شود. ...
ط دعواي خصوصی كه به همين دعوا مربوآقاي يزدي ـ 

 شود.می
ها ... الآن در اين موارد، اصل تفكيك صلاحيتپيك ـ آقاي ره

مطرح است. الآن روش همين است؛ قانون هم همين است. در 
كند و اش را متوقف میيدگیرساين موارد، دادگاه كيفري 

است، نه  شده مطرحاين دعوا  عبَتَ بهگويد به آن امري كه می
، ]در دادگاه مربوطه رسيدگی امري كه ناشی از اين جرم است

 شود[.

اوسع  [،«به تبََع بودن امري»مفهوم ]شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 است.« ناشی بودن»از مفهوم 
بله، اين دعوا بايد به دادگاه ديگري ]كه پيك ـ آقاي ره

صلاحيت رسيدگی به آن موضوع را دارد[ برود و به آن 
ت. آن رسيدگی بشود؛ چون صلاحيت محاكم، تخصصی اس

ي هم كه در دعواي ضرر و زيان ناشی از جرم املازمهلزوم و 
مطرح بود، در اين دعوا وجود ندارد. لذا بايد بروند و در مورد 

يا نبوده است، در  است مثلاً اينكه وقفی بوده مالكيت آن زمين،
دادگاه، نظر بدهد. سپس دادگاه حقوقی طرح دعوا بشود و آن 

آيد و دادگاه كيفري موضوع را می نظرش به دادگاه كيفري
 دهد.كند و ]در خصوص امر كيفري[ نظر میي میبندجمع

 .است گفته« به تبََع»اين ماده آقاي اسماعيلي ـ 
به »نيست. « ناشی»كه « به تبََع»بله، معناي عبارت پيك ـ آقاي ره

، يعنی اينكه اين دادگاه مجبور است براي اينكه به امر «تبََع
 است يدگی كند، به آن امر حقوقی هم كه مطرح شدهكيفري رس

نيست. بعد،  شدن ناشیاين تبعيت به معناي  رسيدگی كند.
ي دعاوي خصوصی؛ يعنی چه؟ يعنی همه« دعواي خصوصی»

 لذا به نظر ما اين ماده اشكال دارد.
شدن دعوا از  ناشیاين ماده، اصلاً كاري به بحث آقاي يزدي ـ 

گويد دعواي خصوصی اگر نها ندارد؛ میامر كيفري و مانند اي
تابع دعواي كيفري است در همان دادگاه نظامی رسيدگی 

شود. اين شود، فارغ از اينكه چه دعوايی در آنجا مطرح میمی
گويد ]دعواي عنه است. اين ماده فقط میمسائل مفروغٌ

اي كه به تبََع دعواي كيفري در دادگاه نظامی مطرح خصوصی
د تشريفات آيين دادرسی مدنی در مورد آن رعايت شود[ بايمی

اش يهتكگويد. اين ماده اصلاً بشود. اين ماده اين مطلب را می
امر  عبَتَ بهگويد دعواي خصوصی كه روي تبََعيت نيست؛ می

شود، بايد تقديم دادخواست كيفري در دادگاه نظامی مطرح می
اشته باشد. را دمدنی  دادرسیآيين شود و رعايت تشريفات 

ي اين ماده روي مسائل تشريفات دادرسی و اصلاً تكيه
 رسيدگی است، نه تبََعيت و لزوم و مانند اينها.

 درست است.آقاي سوادکوهي ـ 
جناب آقاي دكتر اسماعيلی عرايض بنده را آقاي سليمي ـ 

پيك وارد نيست. ما در اينجا فرمودند. به نظرم اشكال آقاي ره
بودن يا مالك بودن آن مدعی را اثبات كنيم. خواهيم وقفی نمی

خواهيم اثبات كنيم. ]بحث در جايی اين موضوعات را كه نمی
است كه[ مالك بودن آن شخص محرز است و يك نظامی در 
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اش نسبت به ملِك آن شخص تصرف ینظامرابطه با وظايف 
گويد در اين ي انجام داده است. در اينجا دادگاه میاغاصبانه
ه اين شخص تصرف غاصبانه داشته است، بايد مدتی ك

آن امر كيفري در  عبَتَ بهاش را هم بدهد. اين دعوا، الاجارهمال
شود و شود. به اين موضوع رسيدگی میاين دادگاه مطرح می
شود؛ نه اينكه برويم و مسائلی را كه هيچ براي آن حكم داده می

 دادگاه ثابت كنيم. ربطی به مسائل نظامی ندارد بياوريم و در اين
خواستم جوابی به اين من هم موافقم. فقط میآقاي ابراهيميان ـ 

گويد دعواي خصوصی در ايراد عرض كنم كه اين ماده نمی
 عبَتَ بهگويد آن دعوايی كه دادگاه نظامی مطرح بشود، بلكه می

شود. آن موارد شود، در اين دادگاه مطرح میامر كيفري مطرح می
گويد ي قبلی میاش مواد قبل است. مادهينهقرخب، كجا است؟ 

كه به ضرر و زيان ناشی از جرم در دادگاه نظامی رسيدگی 
 شود. بنابراين، اين ماده مغايرتی با قانون اساسی ندارد.می

پيك ي آقاي دكتر رهكنم دغدغهمن فكر میآقاي سوادکوهي ـ 
در مقررات  مربوط به اناطه است كه اين هم با توجه به اينكه

كند. ماده مشكل را رفع می 3جزايی وضعيتش مشخص است،
ي كيفري هادادگاههم همه را به آنچه كه در  ۲( اين مصوبه31)

. به نظرم اين محل است يك و دو و دادسراها است، ارجاع داده

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲( قانون آيين دادرسی كيفري مصوب ۲3. ماده )1

گاه احراز  هر -۲3ماده »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
مسائلی باشد كه رسيدگی به آنها در  مجرميت متهم منوط به اثبات

صلاحيت مرجع كيفري نيست و در صلاحيت دادگاه حقوقی است، با 
نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعی از مرجع تعيين ذي

شود. در ق و پرونده به صورت موقت بايگانی میصالح، تعقيب متهم، معلّ
ز تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون نفع ظرف يك ماه ااين صورت، هرگاه ذي

عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع 
 كند.دهد و تصميم مقتضی اتخاذ میكيفري به رسيدگی ادامه می

شود، بايد در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر می -3تبصره 
كه دادستان با اين قرار ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی 

 .دآي( اين قانون به عمل می۲13حل اختلاف طبق ماده ) ،موافق نباشد
 اموال منقول از شمول اين ماده مستثنی هستند. -۲تبصره 
شود، جزء مدتی كه پرونده به صورت موقت بايگانی می -1تبصره 

 «شود.مواعد مرور زمان محسوب نمی

جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی طرح آيين دادرسی ( 31. ماده )2
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس  ۲8/۲/3131الكترونيكی مصوب 

وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي  -31ماده » شوراي اسلامی:
هاي نظامی دو، نظامی يك و تجديدنظر نظامی همان است كه در دادگاه

مقرر شده  هاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استانمورد دادگاه
است، مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين 

 «تكليف شود.

ي از اين جهت پيش امسئلهاست؛ يعنی  رفع قابلاشكال، 
 آيد.ين بر نمی( مفهومی جز ا0آيد. از ماده )نمی

البته اين ماده اشكال عبارتی دارد. من كه ]نظر آقاي عليزاده ـ 
شما را در خصوص برداشت از اين ماده[ قبول ندارم، اما اگر 

فرماييد، بايد چيزي باشد كه شما می ينهممقصود مجلس 
بگوييم اين عبارت اصلاح بشود. اينكه دعوايی خصوصی است 

ت، چرا بايد با رعايت مقررات و طبق و ناشی از امر كيفري اس
( همين 0آيين دادرسی مدنی رسيدگی شود؟ مشكل ماده )

گيرد. است. به تبََع بودن، خيلی چيزهاي ديگر را هم در بر می
مجلس بايد بگويد كه به دعاوي خصوصی اشخاص در 

 هادادگاهصورتی كه ناشی از اين امور باشد و در صلاحيت اين 
شود تا موضوع اناطه را ين مربوط رسيدگی میباشد، مطابق قوان

يرد، موجبات بگ در برچيزهاي ديگر را هم  يرد،بگ برهم در 
يرد. اگر بگويند با رعايت قوانينی كه بگ در برحقوقی را هم 

شود، اشكالش برطرف وجود دارد به اين دعاوي رسيدگی می
شود. چون معلوم نيست كه دعواي خصوصی اشخاص در می

 طبق آيين دادرسی مدنی رسيدگی شود. جاهمه
اين ماده، در مقام خودش اين حرف را گفته آقاي يزدي ـ 

 فرماييد ندارد.است؛ ربطی به اين موضوعاتی كه می
اجازه بدهيد تا من بگويم كه چرا قسمت اخير آقاي عليزاده ـ 

 جاهماناين ماده غلط است. غلط است، چون ممكن است كه 
اص نظامی به منِ شخصِ خصوصی، ضرر در اثر همان جرم خ

كيفري وارد بشود. خب در اين صورت چرا بايد آيين دادرسی 
]در دادگاه نظامی[ بايد حكم  جاهمانمدنی رعايت بشود؟ 

بايد ]طبق آيين دادرسی  جاهمانپرداخت ديه به من را بدهد؛ 
كيفري به اين موضوع هم رسيدگی بشود[. چرا آيين دادرسی 

 اده، اشكال دارد.مدنی؟ اين م
 است؛ شده گفتهاين مسائل در جاي خودش آقاي يزدي ـ 

 ربطی به اين ماده ندارد.
اين مسائل كه ]در قوانين ديگر توضيح داده آقاي ابراهيميان ـ 

گذار در شده است[. دعواي خصوصی تعريف دارد و قانون
بحث ديه را در  1.است آيين دادرسی كيفري آن را تعريف كرده

                                                                                    
كميسيون  3/3۲/313۲مصوب  يفريك یدادرس يينقانون آ( 3. ماده )0

تواند ارتكاب جرم می -3ماده »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
 موجب طرح دو دعوي شود: 

و مقررات الهی يا حقوق جامعه دعواي عمومی براي حفظ حدود  -الف
 و نظم عمومی
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؛ چون ضرر و زيان ناشی از جرم است ث جزايی گذاشتهبح
اي ديگر است. اين اي بر مادهی قرينهقانوني مادهاست. هر 

 گفته شده است. تَبعَيت همان چيزي است كه در قانون قبلاً
باز هر طوري بگوييم، اين ماده اشكال دارد. اين آقاي عليزاده ـ 

 اشكال عبارتی دارد.  ماده،
مبهم است؛ « به تبََع»، اين عبارت حال هر بهيك ـ پآقاي ره

 گويد.معلوم نيست كه چه می
 اين عبارت، اشكالی ندارد.آقاي يزدي ـ 
ما به اين ماده ابهام بگيريم و بگوييم شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 چيست؟« به تبََع امر كيفري»كه منظور از عبارت 
 ه اشكال عبارتی دارد.اصلاً ما بگوييم كه اين مادآقاي عليزاده ـ 
اين ماده، اشكالی ندارد. چه اشكالی دارد؟! هيچ آقاي يزدي ـ 

اشكالی ندارد؛ خيلی هم روشن است. اصلاً هدف اين ماده هم 
 گفتهها در جاي خودش ي شما نيست. اين حرفهاحرفاين 

است. اين ماده  شده ثابتو با قوانين ديگر هم  شده است
تَبَعی و يك دعواي اصلی در دادگاه  گويد وقتی يك دعوايمی

ي هيتكنظامی مطرح است بايد تشريفات نظامی را داشته باشد. 
اين ماده، بر تشريفات نظامی است. تمام شد. اما اينكه كدام 

ي اينها در جاي دعوا تَبَعی است و كدام تَبَعی نيست، همه
 است. شده گفتهخودش 

گويد آنجايی ماده دارد می بله، واقعاً اينيزدي ـ  آقاي مدرسي
كه امر مدنی هم نيست، مطابق تشريفات آيين دادرسی مدنی 

 رسيدگی شود.
مطابق گويد شكايت خصوصی نمی نه،آقاي اسماعيلي ـ 

، بلكه دعواي شود يدگیرس یمدن یآيين دادرس يفاتتشر
 گويد كه به تبََع امر كيفري مطرح شده است.خصوصی را می

 كه به تبََع امر كيفري يد دعواي خصوصیگومیآقاي يزدي ـ 
عنه اينكه اين دعوا چه دعوايی است، مفروغٌ شود.رسيدگی می

است كه كدام دعواي  شده گفتهاست و در جاي خودش 
خصوصی تابع امر كيفري است و كدام دعوا تابع نيست. اين 

خواهد گويد وقتی آنچه كه تابع امر كيفري است میماده می
 بايد تشريفات نظامی را داشته باشد.مطرح بشود، 

يكی از رويكردها در اين قانون اين است كه پيك ـ آقاي ره

                                                                                    
 

ناشی از جرم و يا مطالبه  دعواي خصوصی براي مطالبه ضرر و زيان -ب
 مانند حدّ ؛ديده استحق خصوصی بزه ،كيفرهايی كه به موجب قانون

 .«قذف و قصاص

اختيارات دادگاه نظامی را توسعه بدهند. الآن به موادي 
 هاي اين دادگاه را توسعه دادهرسيم كه مجلس صلاحيتمی

 .ستها اصلاحيت آن. اين هم يكی از است
خصوصی شامل آن  دعوايشاهرودي ـ آقاي هاشمي 

شود؟ قذف الناس است، مثل حد قذف میهايی كه حقمجازات
در قانون ما دعواي خصوصی است. طرح دعوايش خصوصی 

اين دعوايی كه  اش هم خصوصی است.است، تداوم رسيدگی
 اينجا گفته هم كه خصوصی است.

 آن ربطی به مسائل نظامی ندارد.آقاي يزدي ـ 
 الاخره دعواي خصوصی است.بشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 حالا آن جرم ربطی به دادگاه نظامی ندارد.آقاي يزدي ـ 
دعواي خصوصی اعم است. دعواي شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 ، اعم است.است خصوصی كه اينجا آمده
گويند كه دعواي خصوصی آقايان میيزدي ـ  آقاي مدرسي

 اصطلاح است؛ در حكم موارد مَدنيات است.
ي دعواي خصوصی اعم است؛ ولی در اين كلمهـ  آقاي يزدي

 اين ماده چنين چيزي مقصود نيست.
جواب بدهيد. آيا واقعاً اصطلاح دعواي يزدي ـ  آقاي مدرسي

 خصوصی مبنی بر مَدنيات است؟
 بله.آقاي سوادکوهي ـ 
 نه.آقاي اسماعيلي ـ 

آقاي عليزاده، به نظر من اگر شما بتوانيد مثال آقاي جنتي ـ 
 شود.تر میيد بحث روشنبزن

مگر ما اصطلاح دعواي خصوصی  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
ي داريم؟ اين عبارت، اصطلاح نيست؛ خب ما هم در قوه

 ايم.قضائيه بوده
 آن معنا، لُغَوي است. يزدي ـ آقاي مدرسي
كنم كه اگر اين مطلب آقاي عليزاده، من خيال میآقاي جنتي ـ 

بهتر باشد. الآن مثلاً به يك شخص  را با مثال مشخص بكنيد،
دهند كه به فلان جايی كه دارند مواد مخدر نظامی دستور می

 انباري را كه مواد مخدر در آن اخانهكنند برو و آن تقسيم می
است خراب كن. اين فرد، براي تخريب آن محل  شده

مأموريت دارد، اما زمانی كه اين شخص به مأموريت رفت، 
را هم خراب كرد. خب اين ]فرد خسارت زده ي همسايه خانه

 است ديگر، به اين دعوا در كجا بايد رسيدگی شود؟[
نه، به آن محل مأموريت رفت و در اثناي آقاي يزدي ـ 

 آسيب ديد و قفلش هم خراب شد. هم آنمأموريت، يك درِ 
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 نه.آقاي جنتي ـ 
 اصي خيفهوظ انجامبايد موردي باشد كه در اثر آقاي يزدي ـ 

 اش يك امر حقوقی هم پيدا بشود.ینظام
اين  اشلازمهاست كه  شده انجاميك جرم كيفري آقاي جنتي ـ 

 است كه خسارتی هم به اين همسايه بزند.
ما مثالی را بايد بگوييم كه الآن نبايد اين فرد آقاي عليزاده ـ 

گويد كه اين آيد و میرفت. مثلاً كسی مینظامی به آنجا می
من است. سازمان قضايی مدعی است كه اينجا وقف ي خانه

گويد اين خانه، است و اصلاً اين خانه، مال اين فرد نيست. می
كند بيخودي ادعا وقف است و اين فردي كه ادعاي مالكيت می

بايد به اين دعوا در دادگاه نظامی رسيدگی ما كند. حالا می
 عبَتَ كه بهی به هر دعوايكه  ( گفته است0كنيم؛ چون در ماده )

 امر كيفري است، در دادگاه نظامی رسيدگی بشود.

 درست است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 
دعواي  (،0بله، عيناً همين است. موضوع ماده )پيك ـ آقاي ره

 كه به تَبعَ امر كيفري مطرح شده است. استخصوصی 
امر كيفري  عبَتَ بهچنين دعوايی كه  گوييمما میآقاي عليزاده ـ 

ي عمومی برود. ]اما اگر غير اين را هم است بايد به محكمه
بخواهند بگويند[ ما بايد به مجلس بگوييم كه عبارت اين ماده 

 را درست كند.
 درست است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

گويد كه اين ماده دارد دعواي خصوصی را میآقاي عليزاده ـ 
شود. اين می  هاي نظامی مطرحامر كيفري در دادگاه عبَتَ به

مثالی كه شما زديد يا هر مثال ديگري هم كه بزنيم، باز همين 
يم. ما بايد به مجلس بگوييم شما داردر مورد آن  راها حرف

از امر « با رعايت مقررات»بياييد بگوييد كه آن دعاوي كه 
شود. اگر ما شود و در دادگاه نظامی مطرح میكيفري ناشی می

 آيد. ما حرفمان اين است.در می اين را بگوييم، درست
 اين ماده، در مقام بيان آن مطلب نيست. يزدي ـ آقاي مدرسي

مطالبی كه الآن شما اين ماده در مقام بيان اين  آقاي يزدي ـ
 .است جاي خودش بحث شدهگوييد نيست. آن در می

 مطلق است. عبارت، شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 ،ع امر كيفريبَتَ بهدر جايی كه گويد میاين ماده  پيك ـآقاي ره

يم؟ كن كاراست. خب الآن چه  شده ادعاي خصوصی مطرح
 است. شده مطرحاينجا گفته است دعواي خصوصی 

كه تابع و ناشی  است مقصود، دعواي خصوصی آقاي يزدي ـ
عنه است. از يك جرم خاص نظامی است. اين مسلّم و مفروغٌ

ام بگيرد، تشريفاتی دارد. اين اگر خواست چنين دعوايی انج
 گويد.ماده همين را می

فرمايند ]اين مصوبه ايراداتی الآن كه آقايان می آقاي عليزاده ـ
دارد و بايد به مجلس برگردد و[ مجلس بايد آن ايرادها را 

 جا را هم درست بكنند.ينهمگوييم درست بكند، خب می
بگوييم كه آيا  اشكال ابهام بگيريم؛ شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 نشأتكه دعواي خصوصی از امر كيفري  است يیجاهامقصود 
 يا مقصود اوسع از آن است؟ گرفته است

 ديگر. است بله، مجلس تَبعَيت را معنا نكرده پيك ـآقاي ره
 اين ماده، ابهامی ندارد. آقاي ابراهيميان ـ

 حالا اين ماده فقط در مقام بيان تَبعَيت يزدي ـ آقاي مدرسي
 است، كه معناي آن هر چه هست.

آن چيزي كه از ظاهر اين ماده  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 آيد همين است؛ ظاهر اين ماده، ابهام دارد.برمی

فرمايند بگوييم اين ماده ابهام آقايانی كه می آقاي عليزاده ـ
 عبَتَ به»دارد، اعلام كنند. مجلس بايد بگويد كه مقصودش از 

ت و آن را روشن بكند؛ بگويد آيا مقصود چيس« امر كيفري
دعوايی است كه ناشی از امر كيفري است يا هر دعواي تَبَعی را 

 گيرد؟در بر می
اگر دعواي خصوص ناشی از امر كيفري  يزدي ـ آقاي مدرسي
 .[رسيدگی به آن را به دادگاه نظامی سپرد]شود هم باشد، نمی
 چرا؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي 

طوري است كه اگر اين ماده بگويد يناحرف ما  ده ـآقاي عليزا
، ما «با رعايت قوانين»كه دعواي خصوصی ناشی از امر كيفري 

 كنيم.قبول می
 ( بشود.5يعنی اين ماده، مثل ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 رأي نياورد. اين ابهام،آقاي ابراهيميان ـ 
 بول داريد؟( را ق0ماده ) حال هر به يزدي ـ آقاي مدرسي
 ابهام دارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 اين ماده، ابهامی ندارد؛ عبارت روشن است. آقاي يزدي ـ

را بياورند « با رعايت قوانين»بگوييم عبارت  آقاي عليزاده ـ
اشكال دارد؟ بگوييم مجلس اين ماده را روشن كند. ما كه به اين 

 هم درست كنند. ايم، بگذاريد اين ماده رامصوبه، ايراد گرفته
 اين ماده، ابهامی ندارد. آقاي ابراهيميان ـ

 آقايان اين ابهام را قبول نكردند. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 ترواضحو  ترروشنقانون هر چه  واقعاً يزدي ـ آقاي مدرسي

 باشد بهتر است.
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بله، مجلس اين ماده را واضح كند. چه اشكالی  آقاي عليزاده ـ
 دارد؟

خواهد به فردا با اين مصوبه، دادگاه نظامی می يك ـپآقاي ره
چيز رسيدگی كند. آيا دعواي تمكين و موقوفه بودن و همه

 واقعاً اين كار درست است؟!
 گويد.اين را نمی اين ماده، يزدي ـ آقاي مدرسي

 مين است.مقصود اين ماده، ه پيك ـآقاي ره
(، 30(، )5تخلف از مقررات مواد ) -2ماده » منشي جلسه ـ

دادگاه  حكمبه  1اين قانون، (13ماده )( 1( و تبصره )33(، )31)
 يكشغل از سه ماه تا نظامي، موجب محكوميت به انفصال از 

ماه  يا محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش سال
 «شود.مي

كه  است جاهايیاين ماده، مربوط به همان آقاي عليزاده ـ
شوند كه جواب دستگاه قضايی و سازمان ها ملزم میدستگاه

 قضايی را بدهند. اين ماده، اشكالی ندارد.
محروميت از »يك ابهامی دارد. نه، اين ماده  پيك ـآقاي ره

 يعنی چه؟« خدمات دولتی

                                                                                    
( طرح آيين دادرسی 33) و (31(، )3۲مواد )و  (13ماده )( 1تبصره ). 1

 ۲8/۲/3131مصوب  لح و دادرسی الكترونيكیجرائم نيروهاي مس
مأموران  -13ماده »كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 

ضابط نظامی  ،زير پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت مربوط
 باشند:می

 ... -الف
ی عمومی در ياجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضا -1تبصره 

 عهده ضابطان نظامی مربوط است. هاي نظامی و انتظامی بهيگان
كننده، انجام در موارد ضروري كه به تشخيص قاضی رسيدگی -3۲ماده 

ل، بررسی صحنه جرم يا انجام يآوري دلاتحقيقات مقدماتی، جمع
شود، كارشناسی به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول می

است. همچنين فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان 
تواند به منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، وي می

 .يك نفر نماينده براي همراهی با مأموران يا كارشناسان معرفی نمايد
سن اجراي وظايف دادستان نظامی به منظور نظارت بر حُ -31ماده 

ی قرار بار مورد بازرسضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك
دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به اين منظور می

ولان يگان ئكند. مسشود، قيد و دستورهاي لازم را صادر میتهيه می
 .مربوط مكلف به همكاري هستند

هاي نظامی و انتظامی توانند در يگانی میيقضات سازمان قضا -33ماده 
ول قسمت مربوط، تحقيقات و ئمسبا اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا 

اقدامات لازم را درباره جرائمی كه در صلاحيت آنان است خود يا از 
ولان و فرماندهان نظامی و انتظامی ئطريق ضابطان نظامی انجام دهند. مس
 .«باشنددر اين رابطه مكلف به همكاري می

منظورش اين است كه به او خدمات  آقاي ابراهيميان ـ
تواند خدمت برساند؟ مقصود، كدام رسانند يا خودش نمینمی

 يك است؟
« دمات دولتیخ»ما كه چيزي تحت عنوان  پيك ـآقاي ره
 نداريم!

اين ماده گفته است كه به متخلفّ  يزدي ـ آقاي مدرسي
 دهند.نمیخدمات دولتی 

 نه، ما چنين چيزي نداريم. پيك ـآقاي ره
ي خدمت تواند ارائهيعنی خود متخّلف نمی آقاي ابراهيميان ـ

ه، محروميت از شغل است؟ يا اينكه كند؟ يعنی مقصود اين ماد
 مقصود اين است كه به متخّلف خدمت ارائه ندهيم؟

محروميت از »بهام دارد؛ ما كه اين ماده، ا آقاي عليزاده ـ
 نداريم.« خدمات دولتی

باشد، درست « هاي اجتماعیمحروميت»اگر   پيك ـآقاي ره
 است.

 د ببندد.رارداقتواند نمیيعنی مثلاً  يزدي ـ آقاي مدرسي
 نه، مجلس اين اصطلاح را اشتباه به كار برده پيك ـآقاي ره

نداريم؛ « محروميت از خدمات دولتی». ما چيزي به نام است
داريم. مصداق محروميت از « محروميت از حقوق اجتماعی»

خدمات دولتی را در خود اين ماده گفته انفصال شخص از 
نوعی محروميت از ماه تا يك سال است ]كه اين  شغلش از سه

« محروميت از خدمات دولتی»حقوق اجتماعی است[، ولی 
دانم چه نمی معنی ندارد. مثلاً اينكه يارانه به متخلّف ندهند يا

 ندهند، نبايد مقصود باشد؛ چون ما چنين اصطلاحی را نداريم.
 .است شاغل دولتیمنظور، محروميت از م آقاي ابراهيميان ـ

چيزي به ذهنم آمد كه شايد مقصود  كي يزدي ـ آقاي مدرسي
هاي دولتی انجام دهد، خواهد پروژهاين است كه مثلاً كسی می

 تواند چنين قراردادي ببندد.[]به موجب حكم اين ماده ديگر نمی
 گويد.ن را نمیاين ماده، آ آقاي عليزاده ـ

شود؛ چون ما يك چنين میچنين چيزي ن  پيك ـآقاي ره
 شود.ه بيان كند شامل چه چيزي میاصطلاحی نداريم ك

« شغل»ي ظاهراً مقصود از آن كلمه شاهرودي ـآقاي هاشمي 
اولی در اين ماده، شغل قضايی و در سازمان قضايی نيروهاي 
مسلح است و اين محروميت از خدمات دولتی، مشاغل دولتیِ 

 شود.ديگر را شامل می
 دولتیِ ديگر. بله، مشاغل آقاي ابراهيميان ـ

گويند. فردا قاضی شاغل، خدمات نمیبه م پيك ـقاي رهآ
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 خواهد رأي بدهد؛ ما كه يك چنين چيزي را نداريم.می
البته عبارت به صورت صحيح تنظيم  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 نشده است، ولی مقصود همين است.
قبول داريد كه بگوييم مجلس مقصود از اين  آقاي عليزاده ـ

از خدمات  محروميت»گوييم منظور از ماده را روشن بكند؟ ب
 چيست؟« دولتی

 يا دو طرف اين موضوع را روشن كنند. يزدي ـ آقاي مدرسي
 3بله، يا دو طرفش را. شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 هاي نظاميتشكيلات دادسرا و دادگاه -فصل دوم» منشي جلسه ـ

ي استان متشكل از يدر مركز هر استان، سازمان قضا -2ماده 
 ياز،در صورت ن هاشهرستانهاي نظامي است. در دادگاهرا و دادس

شود. حوزه قضايي دادسراي تشكيل ميناحيه دادسراي نظامي 
 شود. قضائيه تعيين ميرئيس قوه  يصنظامي نواحي به تشخ

دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي  -1 تبصره
، نظارت دارد و دارند عهده براز حيث وظايفي كه نظامي ناحيه 

 نمايد.ميتعليمات لازم را ارائه 
رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي  -0 تبصره
استان است، علاوه بر نظارت قضايي، بر امور اداري نيز مركز 

 رياست دارد.
حوزه قضايي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و  -1 تبصره

از قبيل واحد ابلاغ، اجراي  مورد نيازلات نيز تشكيدادسرا و 
معاضدت قضايي دارد و در صورت تعدد احكام و واحد ارشاد و 

 «باشد.دفتر كل نيز ميشعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي 
هايش مشكل اين ماده و تبصره شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ي اينها مربوط ( قانون اساسی ندارد؟ همه15مغايرت با اصل )
 به تشكيلات است.

([ بحث بار مالی 311اده )آخر كار، ]در م يزدي ـ آقاي مدرسي
 گويد. را می

 گويد.بله، آخر سر چنين چيزي را می پيك ـآقاي ره
. است خود مجلس متوجه اين نكته بوده يزدي ـ آقاي مدرسي

اند بحث تأمين بار مالی اين مصوبه را در ضمن يك ماده گفته
ه، مشكل بار مالی را رفع بكند كه خب رفع كه اگر آن ماد

ي مواد اين مصوبه كه هزينه كند؛ اما اگر رفع نكند ديگر همهمی
 دارد، ايراد دارد.

                                                                                    
 -۲»شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (۲). بند 1

روشن نيست؛ پس « محروميت از خدمات دولتی»، منظور از (1)در ماده 
 «نظر خواهد شد. اظهار ،از رفع ابهام

 دهد.اند، جواب نمیبينی كردهآن منابعی كه پيش پيك ـآقاي ره
رئيس سازمان قضايي استان، رئيس شعبه  -3ماده » منشي جلسه ـ

ظامي است و بر كليه شعب دادگاه و ناول دادگاه تجديدنظر 
اداري دارد. تصدي امور دادسراي نظامي استان نظارت و رياست 

آنها با  يابغو در  ياداري در غياب رئيس سازمان با معاون و
 «است. استان نظاميدادستان 

مجمع مشورتی فقهی قم به اين ماده،  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 ۲.است يك اشكال گرفته

 همان اشكال قبلی است. اعيلي ـآقاي اسم
اند. بعد، كه ذكر كرده است همان اشكال قبلی آقاي عليزاده ـ

 گفتند كه اين اشكال وارد نيست.
رئيس قوه  يصدر صورت نياز به تشخ -12اده م» منشي جلسه ـ

استان در دادسراي هاي نظامي دادگاهقضائيه، يك يا چند شعبه از 
 شود.ميقانون مستقر ( اين 2نواحي موضوع ماده )

دادستان و ديگر مقامات  يس،اختيارات و وظايف رئ -11 ماده
سازمان قضايي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان قضايي 

است كه حسب مورد براي رؤساي كل اختيارات و وظايفي 
انقلاب و ساير مقامات هاي عمومي و ، دادستانهادادگستري

  است. شدهمقرر قضايي دادگستري 
قضات شاغل در سازمان  يايگروه شغلي، حقوق و مزا -تبصره

 بينيپيشآنان در دادگستري  ترازهم يهمان است كه براقضايي 
از پرداخت قضات نظامي  يتتوجه به معافبا  وليكن ،است شده

 «.باشديم ياتكسر مالآنان با محاسبه  ترازيهم يات،مال
 بهامی ندارد؟، ااين ماده آقاي سوادکوهي ـ

شما ]= مجمع مشورتی حقوقی[ كه به  يزدي ـ آقاي مدرسي
 1ايد.اين ماده ابهام گرفته

 ي اين ماده، ابهام دارد.بله، تبصره پيك ـآقاي ره
 ابهام آن چيست؟ يزدي ـ آقاي مدرسي

                                                                                    
شده در ماده سوم و جواب آن در اين ماده نيز جاري اشكال مطرح. »2

نظر كارشناسی )تجميعی( مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان، « است.
دسترسی در نشانی زير:  ، قابل۲1/1/3131مورخ  31/ف/313شماره 

yon.ir/2lgT3  
وليكن با توجه به معافيت »... مبنی بر اينكه  (3۰)ذيل تبصره ماده . »0

ترازي آنان با محاسبه كسر ماليات قضات نظامی از پرداخت ماليات، هم
ترازي بر فرض كسر ماليات از اين جهت كه مشخص نيست هم« باشدمی

يا بدون در نظر گرفتن كسر ماليات از حقوق قضات نظامی خواهد بود 
نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی « باشد واجد ابهام است.می

، ص 33/1/3131مورخ  31۰1۰۰1، شماره (پژوهشكده شوراي نگهبان)
 yon.ir/wVtVb، قابل دسترسی در نشانی زير: 33



 
   

 221 02/1/1131مشروح مذاكرات جلسه 
   

 

 شود.الآن ماليات از اين آقايان قضات كسر نمی پيك ـآقاي ره
 چرا؟ آقاي اسماعيلي ـ

مقرراتی هست  يك قانونی در اين رابطه هست؛ پيك ـآقاي ره
 3شود.كه ماليات از حقوق اين قضات كسر نمی

 طوريند.ها ايني نظامیهمه آقاي سوادکوهي ـ
طوريند. حالا الآن كه اين ماده ها اينبله، نظامی پيك ـآقاي ره

، ، اين قسمت انتهايی تبصرهاست ترازي ايجاد كردهو هم آمده
 معلوم نيست كه مقصودش چيست؟

اشكال هم بی ترازياصلاً اصل هم شاهرودي ـآقاي هاشمي 
ي قضايی و مانند اينها نيست. قضات نظامی با قضات پايه

كنند. ما كه در كنند. از نظر معلومات فرق میخيلی فرق می
طوري بود. از نظر خيلی جهات فرق ي قضائيه بوديم اينقوه
قضات استخدام تشكيلات نيروهاي مسلح  كردند. اينمی

دفعه حقوق اين قضات، حقوق هستند. اگر قرار باشد يك
 شود.می [= قضات عادي]قضايی بشود، چند برابر آنها 

 از آنها ]قاضی هستند.[ سرياند. يكدو گونه پيك ـآقاي ره
مقصود از قضات نظامی، آن گروه  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 .استدوم 
 اند.دو گونه نه، پيك ـهآقاي ر

فرماييد كه حقوق قضات نظامی شما می يزدي ـ آقاي مدرسي
 بايد بيشتر بشود يا بايد كمتر بشود؟

اين قضات محاكم نظامی، نبايد  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
پايه با قضات محاكم دادگستري بشوند. اين ماده، حقوق هم

 قضات را يكی كرده است.
 بيشتر بشود يا كمتر؟ حقوق قضات قضايی، ـيزدي  آقاي مدرسي

 شود.يشتر میطبق اين ماده، ب آقاي سوادکوهي ـ
ايد كمتر باشد. حقوق قضات نظامی ب شاهرودي ـآقاي هاشمي 

شود؛ می ترازي اين قضات همهمهموجب اين ماده حقوق به 
ي قضايی دارد و دستگاه قضايی يعنی حقوق كسی كه واقعاً پايه

كند، مثل رئيس عنوان قاضی براي سازمان معين می هاو را ب

                                                                                    
مجلس شوراي  1/3۲/3100هاي مستقيم مصوب قانون ماليات )33(ماده  .1

درآمدهاي حقوق به شرح  -33ماده : »(۲1/33/318۰اصلاحی )ی اسلام
 زير از پرداخت ماليات معاف است.

3- ... 
 از درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامی ايران اعم -33

مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان  ،نظامی و انتظامی
 انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و آزادگان. 

35- »... 

سازمان كه حالا در اين ماده ذكر شده است، با حقوق كسی كه 
ي قضايی شود. اين شخص پايهي قضايی ندارد برابر میپايه

 هاي مسلح بودهكسی كه در نيرويدارد و قاضی است، ولی آن 
ند، ]نبايد ااند به او ابلاغ قضايی دادهو حالا آمده است

 حقوقشان يكسان باشد.[
دهند، ابلاغ به چنين شخصی ابلاغ قضايی نمی آقاي عليزاده ـ

 دهند.رياست اين محكمه را می
ي اين پايههم همباشد، آن شخص شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 شود.قاضی می
از آنها  اند: بعضیقضات نظامی دو گونه پيك ـآقاي ره

 ها ابلاغ قضايی دارند.[ اند و ]بعضی از آنقاضی
اينها را شامل ي همه اين تبصره،شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

 شود.می
ترازي را شامل و هم است حالا اين ماده آمده پيك ـآقاي ره

قضات شاغل در »ي اينها كرده است. موضوع اين ماده، همه
 .است «سازمان قضايی
ي آنها را مهالآن اين ماده، حقوق ه شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 يكی كرده است ديگر.
منتها آن قضات نظامی از پرداخت ماليات معاف  پيك ـآقاي ره

اند. الآن ديگر حقوق اند، اما قضات عادي كه معاف نبودهبوده
ي كسر ماليات هم با محاسبه ترازيتراز شده است. همآنها هم

 شود.انجام می
 ياندازهبه فقط گويد میاين ماده  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

ماليات، از حقوق قضات شاغل در سازمان قضايی معافيت از 
( حقوق قضات 33ما بايد بگوييم اصل اينكه ماده ) .كسر كنند

كرده  ترازسازمان قضايی نيروهاي مسلح را با ديگر قضات هم
 است، اشكال دارد.

لاف شرع و خلاف ترازي، خاين هم يزدي ـ آقاي مدرسي
 كه نيست. قانون اساسی

 (1)اصل  (3)مغاير با بند ]چرا؛ واقعاً  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
تبعيض است. قاضی دادگستري  [قانون اساسی مبنی بر رفع

بالاخره غير از قاضی شاغل در نيروهاي مسلح است. ما هم سابقاً 
 ترازي را قبول نداشتيم.ي قضائيه بوديم، چنين همكه در قوه

آيد و قضات خود را از قضايی میسازمان  آقاي سليمي ـ
 كند.هايی كه در نيروهاي مسلح هستند، انتخاب میحقوقدان

ر نيروهاي مسلح كارمند بله، آنها د شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 هستند.
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ي قضائيه كند و به رئيس قوهكسانی را انتخاب می آقاي سليمي ـ
دهد و می ي قضائيه به آنها ابلاغكند؛ بعداً رئيس قوهمعرفی می

ي قضائيه آيند در سازمان قضايی كنار قضاتی كه از خود قوهمی
شوند. الآن حقوق اين قضات، اند مشغول به كار میابلاغ گرفته

گيرند و گونه است كه از همان يگان خودشان حقوق میاين
كنند. ماليات ي قضائيه دريافت میالتفاوت حقوقشان را از قوهمابه

چون اين قضات نظامی  شود؛امی كسر نمیاز حقوق قضات نظ
ها ماليات ندارند، اما درصدي از حقوق قضات، هستند و نظامی

شود. نتيجتاً اين عنوان ماليات بر درآمد از حقوقشان كسر می به
اند شدهي قضائيه استخدام قضات، بيش از قضاتی كه از قوه

ود، بر شگيرند؛ چون از اين قضات، ماليات كسر نمیحقوق می
شود. اين خلاف قضات دادگستري كه از آنها ماليات كسر می

گويد به آن ميزانی كه ماليات از آنها كسر و می است ماده آمده
شود، آن ميزان را از حقوق اين قضات نظامی كم كنيد كه نمی

اين قضات، بيش از قضات رسمی حقوق دريافت نكنند. اين 
 گويد.ماده فقط همين را می

مقصود اين ماده، اين است؛ ولی عبارتش خوب  پيك ـهآقاي ر
 نشده است.نوشته 

آقاي سليمی، اين ماده دو چيز  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
تراز قضات قضات هم گويد اينگويد؛ صدرش میمی

دادگستري هستند و همان حقوق قضات دادگستري را بايد به 
و اين  است قضات نظامی هم بدهند؛ ولی ذيل اين ماده آمده

 كند.استثناي شما را مطرح می
 اصلاً آن مقدمه را به خاطر همين جهت گفته است. آقاي سليمي ـ

نخير، در دستگاه قضايی حقوق اين  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 دو يكسان نبوده است.

 گويد.اين ماده چنين چيزي را می چرا، آقاي سليمي ـ
اين ماده چنين  ؛ستا بودهطور ناين شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 گويد.چيزي را نمی

خود شما هم همين حقوق را به قضات نظامی  آقاي سليمي ـ
 داديد.می

 داديم.نه، نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 داديد.التفاوت را میشما مابه آقاي سليمي ـ

التفاوت، باز هم با احتساب مابه شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 تر از حقوق قضات عادي است.حقوق قضات دادگاه نظامی كم

التفاوت را به قضات نظامی ندهند، اگر مابه آقاي سليمي ـ
آقاي شاهرودي، خود آيند در سازمان كار كنند. حاجنمی

دانيد كه در دستگاه قضايی، حقوق قاضی با عالی میحضرت
كارمند دستگاه تفاوت دارد. قضاوت كار سختی است و گرفتن 

ش است. اگر بنا بشود يك آدمی كه مسئوليتی سنگين به دو
حقوق بلد است، برود در يگان خودش بايستد و كار حقوقی 
بكند يا اينكه بيايد در محكمه بنشيند يا در دادسرا بازپرس 
بشود يا داديار بشود يا دادستان بشود و اين مسئوليت سنگين را 

التفاوت را به او ندهند خب به عهده بگيرد، اگر بخواهند مابه
آيد. مگر مريض است كه بلند بشود و به سازمان قضايی مین

ي قضائيه به اين قضات اين آيد. قوهبيايد؟ اصلاً نمی
دهد. يعنی الآن هم می داده والتفاوت را در گذشته میمابه

التفاوت حقوق آن قضات نظامی از دستگاه همين الآن هم مابه
قضات بعد از شود. اين گيرند پرداخت میدوم كه ابلاغ می

گيرند. وقتی ابلاغ ي قضائيه ابلاغ میمعرفی، از رئيس قوه
كه اصالتاً قاضی انتظامی هستند، ولی به  گيرند، درست استمی

اند مابه ِازاي حقوق عنوان اينكه از دستگاه قضايی ابلاغ گرفته
گويد میفقط  و است گيرند. اين ماده آمدهقضات رسمی را می
قوق اين قضات بزنيد كه اينها از قضات آن زيادي را از ح

رسمی بيشتر حقوق نگيرند. به نظر بنده، اين ماده اشكالی 
 ندارد.

ذيل اين ماده اين چيزي است كه  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
تراز قضات گوييد، ولی صدر ماده، اين قضات را همشما می

 كرده است. محاكم دادگستري
براي  مات كشوريقانون مديريت خد آقاي سوادکوهي ـ

( %8۰قضات نظامی اجازه داده است كه تا هشتاد درصد )
ي حقوق قضات دادگستري به آنها پرداخت بشود، نه به اندازه

و حقوق اين قضات  است اين ماده آمده 3كامل. ترازيهم
 ( بيشتر كرده است.%8۰نظامی را از آن هشتاد درصد )

تراز كرده مآنها را هبله، الآن حقوق  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 است.

كرده است. به نظر من  ترازهم بله، كاملاً آقاي سوادکوهي ـ
آيد كه اين تبعيض نارواست؛ يعنی از جهت اينكه مجلس می
اي استخدام خواهد حقوق قضاتی كه با شرايط ويژهمی

                                                                                    
( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 331(( ماده ۲. تبصره )1

 ... -331ماده »مجلس شوراي اسلامی:  8/1/3180
ی نيروهاي مسلح در مدتی كه يبه قضات نظامی سازمان قضا -۲تبصره 

التفاوت مجموع نمايند، معادل مابهی انجام وظيفه میيهاي قضادر پست
( حقوق و مزاياي مستمر قضات %8۰صد )در دريافتی آنان تا هشتاد

 «گردد.العاده ويژه پرداخت میتراز دادگستري فوقهم
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شوند، قضاتی كه از دادسراي نظامی هستند را با قضات می
 كند، موجبی براي اين كار نيست. دادگستري كاملاً برابر

 تبعيض ناروا كه نيست.آقاي عليزاده ـ 
قانون مديريت پرداخت هشتاد چرا نيست؟  آقاي سوادکوهي ـ

( را با توجه به شرايطی كه اين قضات به آن وارد %8۰درصد )
گويد به . اما الآن اين ماده میاست اند به آنها ارفاق كردهشده

( حقوق قضات دادگستري پرداخت %3۰۰ي صد درصد )اندازه
شود، فقط آن چيز اضافی ]به دليل عدم پرداخت ماليات[ از می

 شود.آن منها می
 شايد اين ماده، خلاف قانون اساسی نباشد. آقاي ابراهيميان ـ

 3تبعيض نيست؛ ترجيح بلا مُرجّح است. آقاي عليزاده ـ
 ترجيح بلا مرجح است. بله،آقاي سوادکوهي ـ 

آن صحبت شما درست است، ولی مجلس  پيك ـره آقاي
. عبارت اين تبصره دوپهلو است عبارت اين ماده را بد نوشته

ي است. مقصود، پرداخت حقوق به قضات نظامی با محاسبه
 كسر ماليات است. 

گويد درست چيزي كه ايشان می همين يزدي ـ آقاي مدرسي
قضات نظامی  است؛ يعنی آن مابه ازاي ماليات را از حقوق

 كنند.كسر می
 بله. آقاي اسماعيلي ـ

 بصره ]با اين عبارت[، مبهم است.اين ت يزدي ـ آقاي مدرسي
هيچ ابهامی ندارد؛ خيلی هم روشن است. همين  آقاي يزدي ـ

 مطلبی كه ايشان گفتند، هدف اصلی تبصره است.
شود؛ هر كسی طور كه نمیآخر اين شاهرودي ـآقاي هاشمي 

يسانس حقوق دارد و كارمند نيروهاي مسلح است او كه يك ل
كنند. بين قضات نيروهاي مسلح با قضاتی كه را قاضی می

تحصيلات و سوابق  ي قضايی هستند از نظر شرايط،داراي پايه
 ايم.خيلی فرق است. ما هم در دستگاه قضايی بوده

طوري ماده هم نبايد اين خب بله، حالا اين آقاي يزدي ـ
 .بگويد

 خب چه كار كنيم؟ ايراد بگيريم؟ آقاي سوادکوهي ـ

                                                                                    
هرگاه دو فكر يا دو دليل در مقام معارضه با يكديگر قرار گيرند و يكى » .1

از آن دو داراى مزيتى باشد، آن مزيت را مرجحّ )به تشديد و كسر جيم( 
ويند و نقطه مقابل آن را مرجوح نامند. و دارنده چنين مزيتى را راجح گ

ترجيح  ،ح بر راجحتقديم مرجّ ،خوانند. بنابراين در مقام تعارض
ی سيع« ح است.يزشت و قب ح عقلاَبلامرجح است، و ترجيح بلامرجّ

، 3181، 8تهران، نشر نی، چ  ،اصطلاحات اصول فرهنگ تشريحىيی، ولا
 yon.ir/QRXUj، قابل دسترسی در نشانی زير: 318ص  ،3ج 

مُرجّح؛ اشكال تبعيض يا ترجيح بلا شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 طوري داريم.يك اشكال اين

اين ماده، مغاير با لزوم رفع تشكيلات اداري  آقاي سوادکوهي ـ
 نيست؟ ([1)ماده  (3۰)غيرضرور ]مذكور در بند 

 بشوند، واقعاً ترازينها با هم هماگر اشاهرودي ـ آقاي هاشمي 
 شوند.قضات دادگستري خيلی ناراحت می

خواهيم نسبت به اين ماده، ايراد ما اگر می آقاي عليزاده ـ
بگيريم بايد ايراد بار مالی بگيريم و بگوييم كه اين ماده، بار 

 مالی دارد.
 بله، بار مالی هم دارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي 

گويند مجلس ايراد بار مالی اين مصوبه می آقاي سوادکوهي ـ
 را حل كرده است.

در ] است ل كرده است كه آمدهاز اين جهت ح آقاي عليزاده ـ
كه از محل دريافت  است گفته [اين مصوبه (311)ماده 
 هاي دادرسی بدهند.هزينه

وقتی كه به آن ماده رسيديم، در مورد آن  يزدي ـ آقاي مدرسي
ي اين مواد بار مالی دارد؛ م است كه همهكنيم. معلوبحث می

شود حالا بايد در آنجا ببينيم ايراد بار مالی اين مصوبه حل می
 يا نه.

 اين ماده، بار مالی دارد. آقاي عليزاده ـ
طور حقوق چون الآن دارند همين بار مالی ندارد؛ پيك ـآقاي ره

 دهند.می
 ست.بار مالی اين ماده مسلّم ا آقاي عليزاده ـ

 دهند.طور مینه، الآن دارند همين پيك ـآقاي ره
( حقوق %8۰نه، الآن تا هشتاد درصد ) آقاي سوادکوهي ـ

 دهند.قضات دادگستري به قضات نظامی حقوق می
دهند. بله، بيشتر از اين مقدار نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 تراز شود، بيشتر بايد بدهند.حقوق قضات نظامی كه هم
دهند، نه، اگر الآن هم دارند اين حقوق را می ليزاده ـآقاي ع

 پس معلوم است كه چنين پرداختی در قانون نيست.
دهند؟ قاضی طوري دارند حقوق می الآن چه نه، پيك ـآقاي ره

گيرد و درصد اش را میمحاكم نظامی، حقوق كارمندي
التفاوت ]حقوق كارمندي با حقوق قضات دادگستري[ را مابه
خواهد پرداخت گيرد. مجلس میي قضائيه مید از قوهدار

شأن خواهد كه جا بكنند. هم میحقوق قضات نظامی را يك
كاسه بشود و قضات محاكم نظامی را بالا بياورد كه شأنشان يك

 بگيرند. هم اينكه از يك منبع حقوق 
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ي ماليات از حقوق اين قضات هم به اندازه آقاي اسماعيلي ـ
 كم كنند.

اليات هم از حقوق اين قضات كم ي مبه اندازه آقاي سليمي ـ
 كنند.می

 بله، اين نكته هم هست. آقاي اسماعيلي ـ
ي ماليات هم از حقوق خب، اگر به اندازه آقاي سوادکوهي ـ

تر از حقوقشان اضافه شد، ديگر واقعاًاين قضات كم نمی
 شد.قضات دادگستري می

]در نظر مجمع مشورتی حقوقی[  ابهامی كه ما پيك ـآقاي ره
ايم معلوم است؛ آيا قرار است اين مقدار از حقوق قضات گفته

ي ماليات كم كنند و حقوق را حساب محاكم نظامی را به اندازه
كنند يا نه، قرار است آن معافيت از ماليات را منتفی كنند كه 

ي قضات دادگستري بشود؟ اين حقوق اين قضات هم مثل بقيه
در اين تبصره، ابهام دارد. ولی الآن اين ماده، بار مالی  موضوع

گيرند ندارد؛ چون الآن اين قضات، حقوقشان را از دو منبع می
 خواهند منبع حقوق آنها را يكی كنند.كه حالا می

 ولی اين تبعيض ناروا هم است. آقاي سوادکوهي ـ
( قانون 331ماده ) (۲)تبصره ]در شاهرودي ـ آقاي هاشمي 

ديريت خدمات كشوري[ نوشته شده است كه تا هشتاد م
 حقوق قضات دادگستري را به اين قضات بدهند. (%8۰)درصد 

 دهند.می (%8۰)الآن تا هشتاد درصد  آقاي سوادکوهي ـ
 دهد.ي قضائيه همه را میالآن قوه پيك ـآقاي ره

 دهد.را می (%8۰)تا هشتاد درصد  شاهرودي ـآقاي هاشمي 
 (%8۰)الآن حقوق اين قضات، تا هشتاد درصد  ليزاده ـآقاي ع

تراز حقوق قضات طور نيست كه هماست؛ مقرراتش اين
 دادگستري حقوق بگيرند.

 درست است. آقاي سوادکوهي ـ
الآن حقوق قضات نظامی، تا هشتاد درصد  آقاي عليزاده ـ

 حقوق قضات دادگستري است. (8۰%)
 شود.می (%3۰۰)صد درصد  طبق اين ماده، آقاي سوادکوهي ـ

ي حقوق قضات اندازهطبق اين ماده هم به  نه، آقاي عليزاده ـ
 دادگستري نيست.

طرف، از قضات محاكم نظامی ماليات از آن  پيك ـآقاي ره
ي همان حقوق قضات كنند؛ بنابراين نهايتاً به اندازهكسر نمی

 شود.دادگستري می
ي اندازهشود و همراز میتحقوقشان هم  آقاي سوادکوهي ـ

شود؛ يعنی با كسر ميزان ماليات از حقوق قضات دادگستري می

ي حقوق قضات دادگستري اندازهقضات نظامی، حقوقشان هم
ي آنچه كه در ابلاغ قضات دادگستري شود؛ يعنی به اندازهمی

گيرند كه اين حقوق، با احتساب كسر مالياتی است، حقوق می
 شود.قضات دادگستري كسر میاست كه از حقوق 

دهند، كه طور حقوق میاگر الآن اين يزدي ـ آقاي مدرسي
 اشكال بار مالی ندارد. اصلاً

الآن حقوق قضات نظامی، تا هشتاد درصد  آقاي عليزاده ـ
 قضات دادگستري است. (8۰%)

 است. (%8۰)لآن تا هشتاد درصد بله، ا آقاي سوادکوهي ـ
التفاوت تا هشتاد درصد ا پرداخت مابهالآن ب آقاي سليمي ـ

وقت با كسر ماليات، ]حقوق قضات كنند؛ آندرست می (8۰%)
 شود.[دادگستري كمتر می

تراز شود. حقوق آنها همطور نمیاين نخير، آقاي سوادکوهي ـ
 شود.می

حالا فرضاً اگر بخواهد حقوق قضات  يزدي ـ آقاي مدرسي
 باشد، مشكلش چيست؟محاكم نظامی ماليات داشته 

ك ماليات از حقوق قضات نظامی به ميزان ي آقاي سوادکوهي ـ
 شود.ي حقوق قضات رسمی میاندازهكم كنيم، هم

 از اين ماده بگذريم. يزدي ـ آقاي مدرسي
 خصوص، بار مالی به نظر ما، در اين موردِ به آقاي عليزاده ـ

گذاريم. أي میاين ماده، مسلمّ است؛ اما اين ايراد را به ر
گذاريم. آقايانی بررسی آن ايراد كلّی بار مالی را براي بعد می

 گويند كه اين ماده، ]اجمالاً[ بار مالی دارد رأي بدهند.كه می
 قطعاً بار مالی دارد. آقاي سوادکوهي ـ

 چنين چيزي معلوم نيست. يزدي ـ آقاي مدرسي
اين موجب ه بكه هاي نظامي دادگاه -10ماده » منشي جلسه ـ
 از: عبارتندشوند، قانون تشكيل مي

 دادگاه نظامي دو -الف
 يكدادگاه نظامي  -ب
 دادگاه تجديدنظر نظامي -پ
 زمان جنگ دو نظاميدادگاه  -ت
 جنگ زمانيك دادگاه نظامي  -ث
 .«زمان جنگدادگاه تجديدنظر نظامي  -ج

 اين ماده، اشكال دارد. آقاي سوادکوهي ـ
 اشكالش چيست؟ يزاده ـآقاي عل
 اين ماده، بار مالی دارد. پيك ـآقاي ره

ايجاد اين ماده بار مالی دارد؛ ثانياً  اولاً آقاي سوادکوهي ـ
 كند.میهم تشكيلات جديد 
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 قرار شد ايراد بار مالی را آخر سر بحث كنيم. آقاي عليزاده ـ
 بله، بگذاريم كه آخر سر بحث شود. پيك ـآقاي ره

يك مشكل ديگري هم كه اين ماده دارد، اين  دکوهي ـآقاي سوا
كند. بدون ي قضائيه ايجاد تشكيلات جديد میاست كه براي قوه

ي قضائيه دخالت كرده باشد، دارد براي اين قوه اينكه خود قوه
 كند؛ چون اصل اين مصوبه، طرح است.يك تشكيلات درست می

ا نبايد بدون ي قضايی رما گفتيم كه لايحه آقاي عليزاده ـ
 ي قضائيه ارائه دهند.موافقت قوه

 ي قضايی است.اين هم مثل لايحه آقاي سوادکوهي ـ
ي قضائيه نمايندگان كه ملزم به رعايت نظر قوه آقاي عليزاده ـ

نيستند كه نتوانند طرح بدهند. آن تفسير مربوط به ممنوعيت 
 3ي قضايی توسط دولت است.ي لايحهارائه

 اين ماده، از اين جهت اشكالی ندارد. ـپيك آقاي ره
موقع ]در زمان تصويب طرح در اين ايراد را آن آقاي عليزاده ـ

مجلس[ هم گفتند؛ يك آقايی هم آمد با من صحبت كرد و 
خيلی هم از اين ايراد دفاع كرد، اما من چيزي به او نگفتم كه 

 ]طبق آن تفسير،[ مجلس كه بگويم اين ايراد وارد نيست؛ چون
 از دادن طرح در امور قضايی ممنوع نشده است.

( قانون اساسی هم 353علاوه بر اين، اصل )  پيك ـآقاي ره
 شود.تشكيل می« قانون»موجب  گويد دادگاه بهمی

ي قضائيه لازم بداند بله، اگر رئيس قوه آقاي عليزاده ـ
 ي قضايی ارائه كند.[تواند خودش لايحه]می

هاي زمان جنگ، خود اين براي اين دادگاهاصلاً  آقاي سليمي ـ
 مصوبه در ذيلش يك سري مواد را آورده است.

اين دادگاه تجديدنظر نظامی، جديد است.  نه، پيك ـآقاي ره
، دادگاه نظامی جنگ است دادگاه نظامی يك و دو از قبل بوده

، ولی دادگاه تجديدنظر نظامی جزء تشكيلات است هم بوده
 جديد است.

امور مربوط به تجديدنظر نظامی هم در دادگاه  ليمي ـآقاي س
 شد.نظامی يك انجام می

 بله. آقاي عليزاده ـ
امور دادگاه نظامی دو در دادگاه نظامی يك  آقاي سليمي ـ

 شد.انجام می

                                                                                    
شوراي  1۰/1/3113مورخ  3۰05/۲3/13ي تفسيري شماره نظريه (۲). بند 1

نگهبان در خصوص تفسير اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی: 
تواند مستقلاً لايحه قضايی تنظيم نموده و آن را به هيئت دولت نمی -۲»

 .«مجلس شوراي اسلامی جهت تصويب نهايی ارسال نمايد

 است. شده اضافهدانه اند؛ يك الآن آنها را چهار تا كرده پيك ـآقاي ره
 م ايجاد بار مالی است.خب، اين مستلز آقاي اسماعيلي ـ

([ بحث 311بعداً ما اين ايراد را ]در ماده ) پيك ـآقاي ره
 كنيم.می

بعداً در مورد موضوع بار مالی كلّ مصوبه بحث  آقاي عليزاده ـ
كنيم، هر چند به نظرم من، اين مصوبه بار مالی ندارد؛ چون می

راي تأمين بار مالی مجموع اين مصوبه با توجه به درآمدي كه ب
بينی شده هاي دادرسی در آيين دادرسی كيفري پيشهزينه

ي محاكمِ ما است، تمام است. محض رضاي خدا بگذاريم همه
طور بشوند و همه هم يك نوع آيين دادرسی داشته باشند. يك

اگر الآن ما بخواهيم به اين مصوبه ايراد بگيريم، مقررات دادگاه 
، است شمسی 3۲3۲نظامی طبق مقرراتی كه مربوط به سال 

اين قانون آيين دادرسی كيفري هم قرار است از  ۲شود.اداره می
سال با هم  (3۰3)اجرا شود. يعنی صد و يك  3131سال 

كه  كندتفاوت زمانی دارد. اين مصوبه دارد اين كار را می
خواهند همزمان با قانون آيين دادرسی كيفري اجرا بشود. می

با آن قانون با هم اجرا بشود و  اين مصوبه هم تأييد بشود تا
 طور بشوند.قوانين آيين دادرسی همه يك

 يعنی كار خوبی است. آقاي اسماعيلي ـ
طوري به اين مصوبه نگيريم. بله، خيلی ايرادِ آن آقاي عليزاده ـ

ي مصوبه را بزند. ايرادات شكلی نبايد ايرادي بگيريم كه ريشه
 ود.گيريم كه توسط مجلس فوري درست بشمی

 طور است كه فرموديد.ينهم آقاي سليمي ـ
وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد  -11ماده » منشي جلسه ـ

نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي هاي دادگاه ياعضا
كيفري دو، كيفري يك و هاي همان است كه در مورد دادگاه

ش در اين بخمگر مواردي كه  ،است شده تجديدنظر استان مقرر
 «به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.

فهميم كه را نمی« هاتعداد اعضاي دادگاه»ما  آقاي سليمي ـ
 يعنی چه؟

 منظورش تعداد قضات است. آقاي عليزاده ـ
 «.تعداد اعضا»نه، گفته است  آقاي سليمي ـ
 خب اينها اعضاي محاكم هستند. آقاي عليزاده ـ

 اد اعضاي دادگاه است.منظور، تعد آقاي اسماعيلي ـ
 بله، تعداد اعضاي دادگاه. آقاي عليزاده ـ
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در آيين دادرسی  كهچيزي است  همان مقصود،پيك ـ آقاي ره
 كيفري راجع به آن بحث شده است.

در آيين دادرسی كيفري گفتيم كه برخی  آقاي عليزاده ـ
شود يا دادگاه كيفري يك از چند ها از سه نفر تشكيل میدادگاه

گويد كه دادگاه نظامی اين ماده هم می 3شود.ر تشكيل مینف
 عين همان است.

دادگاه نظامي يك در مركز هر استان  -13ماده » منشي جلسه ـ
 شود. تشكيل مي

خذ نظر مشاور را ضروري بداند اهرگاه دادگاه نظامي دو،  -15ماده 
تواند تقاضاي مشاور نمايد. در اين صورت، حسب مورد رئيس مي

قضايي استان مربوط و در مركز، رئيس سازمان قضايي سازمان 
ها نسبت به تعيين و اعزام مشاور قضات دادگاهمكلف است از ميان 

طور دقيق مطالعه و  پرونده را بهاقدام نمايد. مشاور مكلف است 
ختم رسيدگي، نظر بررسي كند و حداكثر ظرف پنج روز پس از 

مشاور طور كتبي اعلام نمايد. تخلف  مشروح و مستدل خود را به
 «تا درجه سه است.از اين امر موجب محكوميت انتظامي 

خواهد. اي كه مشاور نمیچنين قاضی بيچاره آقاي عليزاده ـ
اگر قاضی، امر حقوقی را بلد نباشد، بايد او را از دستگاه 

گويد رئيس سازمان قضايی قضايی بيرون كنند؛ اما اين ماده می
براي او از بين قضات، مشاور انتخاب كند! اين دادگاه،  بايد

خواهد كه برايش بگويد اين امر نظامی است و حال مشاور می
داند چيست؛ يعنی تعيين مشاور در اينجا آنكه خودِ قاضی نمی

براي اين است كه آن مشاور بيايد و براي اين قاضی موضوع را 
ت. ما هم كه طوري اسيناتوضيح بدهد! ظاهر اين ماده، 

توانيم به اين موضوع ايراد ]مغايرت با موازين شرع يا نمی
 قانون اساسی[ بگيريم.

مجمع مشورتی فقهی قم هم نسبت به ذيل اين  آقاي جنتي ـ
گفته است كه اينها مشاور را  ۲ماده اشكال شرعی گرفته است.

                                                                                    
 3/3۲/313۲قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  (۲30)و  (۲35). مواد 1

دادگاه  -۲35ماده »كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
ی هر يقضا البدل در حوزهكيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علی

 .شهرستان تشكيل می شود
يس و دو مستشار و در غياب ئدادگاه كيفري يك با حضور ر -۲30ماده 

رياست  ،شود. در اين وضعيتيس با حضور سه مستشار تشكيل میئر
 .«دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضايی بيشتري دارد

علام نظر كتبی اطلاق محكوميت نظامی مشاور در فرض تخلف از ا. »2
خود ظرف مدت مقرر از نظر شمول نسبت به مواردي كه رسيدگی و 

باشد و يا مشاور عذر شرعی در اعلام نظر در مدت پنج روز ممكن نمی
عدم اعلام نظر در اين مدت دارد، خلاف شرع دانسته شد؛ مگر اينكه 
 

بايد نظر بدهد و  اند به اينكه ظرف يك هفته حتماًالزام كرده
آنكه ممكن است اين مشاورين، براي اظهار نظر طی اين  حال

مدت، مشكل شرعی داشته باشند يا عذر داشته باشند و نتوانند 
خواهيد معذور را محاكمه كنيد و او را نظر بدهند. شما می

 محكوم بكنيد! اين، اشكال شرعی دارد.
مشاور بايد نظرش را هر چه كه هست،  يزدي ـ آقاي مدرسي

ر در طی اين مدت، به نظر قطعی و صائب هم بدهد؛ ]اگ
شود راجع به آن گويد اين امر مبهم است و نمینرسيد[ می

 اظهار نظر كرد.
خب ممكن است كه اين مشاور نتواند طی اين  آقاي جنتي ـ

 مدت اظهار نظر كند.
بايد از قديم به اين موضوع، اشكال  ما آقاي سوادکوهي ـ

 گرفتيم.گويند ما اشكال میگرفتيم. الآن هم میشرعی می
گويند بگذاريم مشاور تا قيام قيامت نظر می آقاي عليزاده ـ
 دهد.ظر مشورتی میبدهد! مشاور، ن

 -تبصره»البته، اين ماده يك تبصره دارد:  يزدي ـ آقاي مدرسي
چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتي خود را به دادگاه 

و  كندتصميم مقتضي را اتخاذ مي تسليم نكند، قاضي دادگاه خود
دادگاه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان  در هر صورت

  .«رأي نمايد يمبادرت به انشا يا وصول نظر مشاور،مدت مقرر 
هر  چون به اين مشاور بايد نظرش را بدهد؛ آقاي ابراهيميان ـ

 حال، دادگاه معطل است.
عيبی ندارد. چرا خلاف شرع  بله، اين كه يزدي ـ آقاي مدرسي

 باشد؟! چه كسی اين ايراد خلاف شرع را گرفته است؟!
 ك ابهام هم دارد.ي اين ماده،آقاي سوادکوهي ـ 

واقعاً ممكن است مشاور از اظهار نظر به دليلی  آقاي جنتي ـ
كه نتوانسته نظر بدهد؛  است معذور باشد؛ شايد عذري داشته

 .است نبودهيا حالش خوب  مثلاً مريض بوده
نويسد كه از اظهار یدر اين صورت، مشاور م آقاي سليمي ـ

 نظر معذور است.
شود. اين رود دكتر حالش خوب میخب می آقاي يزدي ـ

 ها يعنی چه؟!حرف

 اگر عذرش موجّه بود چه؟ آقاي جنتي ـ
خب، اصلاً دادگاه بنويسد كه رسيدگی  يزدي ـ آقاي مدرسي
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م رسيدگی را اعلام نكند. اگر هم تواند ختشود. میختم نمی
وقت امكان تجديدنظرخواهی از اعلام ختم رسيدگی شد، آن

 رأي وجود دارد. 
چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر  -تبصره» منشي جلسه ـ

تسليم نكند، قاضي دادگاه خود تصميم مشورتي خود را به دادگاه 
 ف استدادگاه مكل در هر صورتكند و مقتضي را اتخاذ مي

 مشاور،حداكثر ظرف يك هفته از پايان مدت مقرر يا وصول نظر 
 «رأي نمايد. يمبادرت به انشا

 ( اشكالی ندارد؟35ماده ) آقاي سوادکوهي ـ
 چه اشكالی دارد؟ آقاي عليزاده ـ

از ميان »معلوم نيست كه منظور از تعبير  اولاً آقاي سوادکوهي ـ
مده است، منظور كدام كه در اين ماده آ« هادادگاهقضات 

تواند به هر هستند؟ آيا رئيس سازمان قضايی می هادادگاه
 مشاور، حكم بدهد يا خير؟ عنوان بهقاضیِ دادگاهی 
 منظور، دادگاه خودش است. آقاي عليزاده ـ

تواند هر دادگاهی باشد؛ مگر اشكالی نه، می آقاي اسماعيلي ـ
 دادگاهی مشاوره بگيرند. توانند از هرگويد میدارد؟ اين ماده می

 يی؟جا هريعنی از هر استان و از  آقاي سوادکوهي ـ
گرفتن مشاور چه اشكالی دارد؟ شماي  آقاي اسماعيلي ـ

گيريد؛ حالا يك نفر از بوشهر يا از هر قاضی، يك مشاور می
 جاي ديگري كه باشد.

 هاي عمومی نيست.منظور اين ماده، حتماً دادگاه آقاي عليزاده ـ
ين كه منظور اين ماده نيست؛ ولی من انه،  اي اسماعيلي ـآق

گويم كه اگر دادگاه عمومی هم منظور اين ماده باشد، می
 اشكالی ندارد.

اطلاق « هااز ميان قضات دادگاه»نه، اين عبارت  پيك ـآقاي ره
ي قضائيه چيست؟ اين ماده دارد. بعد، تكليف رئيس قوه

ايی مكلف است از ميان قضات رئيس سازمان قض»... گويد: می
 ...« اعزام مشاور اقدام نمايدها نسبت به تعيين و دادگاه

هاي نظامی منظور اين ماده قطعاً قضات دادگاه آقاي سليمي ـ
 است.

 بله، اين ماده كه منظورش همين است. آقاي اسماعيلي ـ
 ماده، عموميت دارد. ولی عبارت اين آقاي سوادکوهي ـ

ي اگر فردا گفته شد كه منظور، قضات همه پيك ـآقاي ره
 شود؟بوده است چه می هادادگاه

 هاي نظامی منظور است.خود دادگاه آقاي سليمي ـ

 طور بهايراد آقايان ]در مجمع مشورتی حقوقی[  آقاي عليزاده ـ
 3ی، ايراد واردي است.كلّ

 نه، وارد نيست. آقاي ابراهيميان ـ
بايد باشد كه[ اگر رئيس  ولی ]فرض اين آقاي عليزاده ـ

مشاور  عنوان بهسازمان قضايی بخواهد رئيس يك محكمه را 
ي قضائيه بايد قبلاً گفته باشد كه شما اگر بياورد، رئيس قوه

 مشاور خواستيد بايد از بين اين قضات انتخاب كنيد.
 بله. آقاي اسماعيلي ـ

 تواندولی خود رئيس سازمان قضايی كه نمی پيك ـآقاي ره
 ]قاضی هر دادگاهی را به عنوان مشاور بياورد[.

تواند به بله، خود رئيس سازمان قضايی نمی آقاي عليزاده ـ
اش بدهد؛ ي اصلیير از آن وظيفهغقاضی مأموريت ديگري 

[ قانون (358)اصل  (1)چون تعيين مأموريت قضات طبق ]بند 
 ي قضائيه است. اساسی با رئيس قوه
 ت است.درس آقاي سوادکوهي ـ

 [= رئيس سازمان قضايی]بنابراين اين آقا  آقاي عليزاده ـ
 شماهاي ديگر بگويد كه من تواند بيايد و به قاضی دادگاهنمی

( 358كنم. اين كار، خلاف اصل )مشاور تعيين می عنوان به را
 قانون اساسی است.

                                                                                    
بر (: 358)اصل  (1)و بند  (1)اصل  (3۰)مغايرت با بند  -(35ماده ). »1

خذ نظر مشاور را ا« دادگاه نظامی دو»اساس اين ماده در مواردي كه 
ی استان يا رئيس سازمان يرئيس سازمان قضا ضروري بداند حسب مورد

نسبت به « هاقضات دادگاه»ی نيروهاي مسلح مكلف است از ميان يقضا
اي كه در اين خصوص وجود مسئله تعيين و اعزام مشاور اقدام نمايد.

كه در اين ماده حسب مورد « هاقضات دادگاه»دارد اين است كه اطلاق 
ی نيروهاي مسلح يس سازمان قضای استان يا رئييرئيس سازمان قضا

مكلف است وي را به عنوان مشاور انتخاب كند اعم از قضات 
باشد و اعطاي انتخاب قضات هاي عمومی میهاي نظامی و دادگاهدادگاه
ی يهاي عمومی به عنوان مشاور توسط مقامات سازمان قضادادگاه

ري و هم خوردن نظامات صحيح ادا تواند باعث برنيروهاي مسلح می
 (1)اصل  (3۰)اختلال در انجام وظايف قوه قضائيه شود و لذا مغاير بند 
 قانون اساسی مبنی بر لزوم ايجاد نظام اداري صحيح است. 

استخدام »قانون اساسی  (358)اصل  (1)علاوه بر ايراد فوق بر اساس بند 
موريت و قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأ

از « شاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانونتعيين م
جمله وظايف رئيس قوه قضائيه محسوب شده است و لذا اعطاي چنين 

ی نيروهاي مسلح مبنی بر تعيين قضات ياختياري به مقامات سازمان قضا
شود، ها به عنوان مشاور كه از امور اداري قضات محسوب میدادگاه

 (358)اصل  (1)رئيس قوه قضائيه در اين امور مقرر در بند مغاير اختيار 
 ي)پژوهشكده شورا یحقوق یمجمع مشورتنظر كارشناسی  «است.

، قابل 3۲-33 ص، ص33/1/3131مورخ  31۰1۰۰1نگهبان(، شماره 
 yon.ir/wVtVb: يرز یدر نشان یدسترس
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 بله. پيك ـآقاي ره
توسط قضات ]طور تغيير سِمَت ينهم  آقاي سوادکوهي ـ

 .[رئيس سازمان قضايی هم ايراد دارد
 نه، مفاد اين ماده، ارتباطی با تغيير سِمَت ندارد. آقاي عليزاده ـ
در اينجا رئيس سازمان قضايی، نه ابلاغ قضايی  آقاي سليمي ـ

 دهد.میكند، نه اينكه جايگاه و پستی را تغيير صادر می
 پس چيست؟ آقاي عليزاده ـ
گويد شما در ازمان قضايی به قاضی میرئيس س آقاي سليمي ـ
 عنوان مشاور نظر بده. اين پرونده به

گويم؛ اينكه قرار باشد به خب من همين را می آقاي عليزاده ـ
عنوان مشاور نظر بده[،  آقاي قاضی دادگاه بگويد ]كه شما به

 تواند چنين چيزي را بگويد.نمی
به قاضی ممكن است رئيس سازمان قضايی  پيك ـآقاي ره

ينجا به يك جاي ديگر در آن شهرستان برو؛ يعنی ا ازبگويد كه 
 براي مشاوره او را به جايی ديگر اعزام كند.

خواهد، قاضی وقتی دادگاهی مشاوره می آقاي اسماعيلي ـ
مشاور بايد به صورت موردي نسبت به آن موضوع مشاوره 

ی بدهد. در اين صورت، اگر قرار باشد رئيس سازمان قضاي
 بهبراي مشاوره، مستقلاً عمل كند مثل اين است كه يك قاضی 

 شوراي نگهبان، راجع به يك موضوع مشاوره بدهد.  حكم
 گيرد.در اين صورت، قاضی حكم مشاوره میآقاي يزدي ـ 

 مأموريت موردي يا كلّی، فرقی با هم ندارد. آقاي عليزاده ـ
 بله. آقاي اسماعيلي ـ

ي ريت موردي قضات با رئيس قوههم مأمو آقاي عليزاده ـ
 است. كلّی با رئيس قوه مأموريتقضائيه است و هم 

 يت قاضی وجود ندارد.مأموردر اينجا بحث  اصلاً آقاي سليمي ـ
شما ]= آقاي سليمی[ كه در اين دستگاه قضايی  آقاي عليزاده ـ

ي خاص هم الله يزدي براي يك پروندهيتآايد. حضرت بوده
آمد به داد. رئيس دادگستري استان كه نمیمی به قضات ابلاغ

قاضی ابلاغ بدهد كه شما برو و رسيدگی كن. همان يك 
خواهد مشاور شود، همان يك مورد را هم موردي كه قاضی می

ي ي قضائيه بايد تعيين كند. يا اينكه رئيس قوهرئيس قوه
قضات مشاور را تعيين كند و به سازمان  بايد قبلاً قضائيه

توانيد از بين اين قضات براي مشاوره يی بگويد شما میقضا
 انتخاب كنيد.

نه، اين حرف، اشكال دارد. اين حرف،  آقاي ابراهيميان ـ
 درست نيست.

حرفی نيست؛ ولی با اين مصوبه ممكن است  آقاي عليزاده ـ
ي خودش در حال رسيدگی به يك يك قاضی در شعبه

ئيس سازمان قضايی به ي مهمی باشد، در همين حين، رپرونده
يا و برو به فلان دادگاه مشاوره بده! حال آنكه باو بگويد تو 

اصلاً قاضی از قبل، آمادگی مشاوره دادن ندارد. منِ قاضی براي 
 قضاوت ابلاغ دارم؛ براي مشاوره دادن كه ابلاغ ندارم.

هم ممكن است رئيس سازمان  طرف آناز  پيك ـآقاي ره
 كند.دوست داشت، معرفی می ی را كهكس هرقضايی 

رئيس شعبه  حتی ممكن است كه آن قاضی،آقاي سوادکوهي ـ 
 هم باشد.

، اگر بخواهند قاضی دادگاه را حال هر به يزدي ـ آقاي مدرسي
بفرستند، بدون ]ابلاغ  طرف آنطرف و  ينابراي مشاوره به 

 ي قضائيه، درست نيست.[رئيس قوه
شود كه قاضی دادگاه را صورت نمی بله، به اين آقاي عليزاده ـ

به عنوان مشاور تعيين كنند. اين ماده، اشكال دارد. اصلاً اين 
 كار عملی نيست.

شود. چون در اين صورت طور نمیاين يزدي ـ آقاي مدرسي
شود. رئيس سازمان قضايی به قاضی وقت قاضی هم گرفته می

 آنجاو به ول كن در دادگاه را  تكار خود گويد كه اصلاًمی
 و پرونده را ببين و مشاوره بده! برو 

بله، حالا ممكن است كه در دادگاه خود، در  پيك ـآقاي ره
ي سنگينی هم باشد، اما رئيس سازمان حال رسيدگی به پرونده

 گويد بايد يك ماه به فلان جا بروي و مشاوره بدهی!قضايی می
 رود.از بين میبا اين كار، استقلال قاضی هم  آقاي سوادکوهي ـ

توانيم طبق قانون صلاحيت آيا ما می آقاي ابراهيميان ـ
ي از رسيدگی در يك شعبه براي قضات تعريف كنيم ترگسترده

يا نه؟ يعنی به قاضی بگوييم كه شما قاضی اين شعبه هستی 
ي و دار هم اضافهگويد كه يك صلاحيت ولی قانون به شما می

ين كه امشاور داري.  شأن ،آن اين است كه در اين استان
 اشكالی ندارد.
 ي قضائيه است.دادن ابلاغ براي اين كار با رئيس قوه آقاي عليزاده ـ

گويد؛ اين قانون هم دارد همين را می آقاي ابراهيميان ـ
. وقتی [شودكه تعيين شود، مشاور می]گويد هر قاضی می

ي قاضی بيند ]نياز به مشاور هست، براي قضاييه میرئيس قوه
 [زند.ابلاغ مشاور می

 نه. پيك ـآقاي ره
ي قضائيه بايد بدهد. ابلاغ قاضی را رئيس قوه آقاي عليزاده ـ
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كه امكان تعيين ]تواند بگويد قانون فقط به صورت كلّی می
گوييم كه الآن هم ما نمی [قاضی به عنوان مشاور وجود دارد.

ئيس سازمان قضايی گوييم كه رما می حكم اين ماده ايراد دارد؛
 تواند بگويد كه چه كسی مشاور است.نمی

 درست است. آقاي سوادکوهي ـ
گويد كه اگر دادگاه مشاور بخواهد، اين ماده هم نمی آقاي يزدي ـ

 چه كسی باشد و چه كسی نباشد. منظور اين ماده هم مشاوري
گويد كه مشاور است و ابلاغ گرفته است. در اين صورت می است

 ادن مشاوره از اين شعبه، به آن شعبه بيايد.براي د
 اين، منظور نيست. آقاي سوادکوهي ـ

 بله، منظورش اين نيست. يزدي ـ آقاي مدرسي
 اين فرد، مشاور نيست؛ اين قاضی است. پيك ـآقاي ره

تواند براي يك نفر دو تا هم نمی گذارقانون اولاً آقاي عليزاده ـ
 شغل ايجاد كند.

 اين دو تا شغل نيست. يزدي ـ آقاي مدرسي
قبلاً است و  شده انجامبار اين مسئله يك آقاي ابراهيميان ـ

در  در نظام دادرسی ما،چنين چيزي اتفاق افتاده است ديگر. 
قوانين سابق ما، چنين چيزي سابقه داشته است كه مثلاً ما 

گفتيم كه تو رئيس دادگاه بخش هستی، اما در عين حال، می
 يی هم هستی.جنادگاه عضو دا

 خب، آن قانون بود.آقاي سوادکوهي ـ 
بله، قانون بود ديگر؛ درست است. ما در آقاي ابراهيميان ـ 

هم ]با تصويب نظام دادرسی قبلی چنين چيزي را داشتيم. الآن 
 توانيم چنين چيزي را داشته باشيم.قانون[ می

زمان ما اين جناب آقاي دكتر ]ابراهيميان[، آن آقاي عليزاده ـ
 قانون اساسی را نداشتيم.

تواند به قاضی بگويد شما قانون می الآن همآقاي ابراهيميان ـ 
دهی، حواست باشد كه همين كه داري كارتَ را انجام می

كند كه عضو مشاور ساير ابلاغت اين شأن را براي تو ايجاد می
 است. بينی كردهيشپگذار اين را ها هم هستی؛ چون قانوندادگاه

تواند چنين چيزي بگويد. آيا گذار نمیقانونآقاي عليزاده ـ 
تواند بگويد كه هر كسی ابلاغ قضايی دارد، گذار میقانون

ي قضائيه بايد تواند به دادگاه جنايی برود يا اينكه رئيس قوهمی
ابلاغ دادگاه جنايی را به قاضی بدهد؟ الآن ما با اين قانون 

 م چنين چيزي را بگوييم.توانياساسی فعلی نمی
ظاهر اين  انصافاًاين ماده چند تا اشكال دارد.  پيك ـآقاي ره
 عموميت دارد.« هااز ميان قضات دادگاه»عبارت 

 شود.بله، عموم قضات را شامل میدار ـ زندهآقاي شب
، «هاي نظامیاز ميان قضات دادگاه»گويد: ینمپيك ـ آقاي ره
درست است كه اين «. هاضات دادگاهاز ميان ق»گويد بلكه می

هاي ديگر[ واقعاً خلاف ]انتخاب قاضی از ميان قضات دادگاه
اين « هااز ميان قضات دادگاه»متعارف است، ولی اين عبارت 

تواند از ايراد را دارد. طبق اين ماده، رئيس سازمان قضايی می
ها مشاور انتخاب كند. اين يكی از ي قضات دادگاههمه

گويد رئيس ت اين ماده است. دوم اينكه اين ماده میاشكالا
ي حالا چه منظور، همه -سازمان قضايی از ميان اين قضات 

هاي نظامی كه براي ها باشد يا فقط قضات دادگاهقضات دادگاه
مشاور  -اندگرفتهي فلان شهرستان حكم قضاوت در فلان شعبه

ضايی نسبت به تعيين و اعزام كند. اين يعنی رئيس سازمان ق
يت مأموريعنی دارد محل كند؛ تعيين و اعزام مشاور اقدام می

 كند.قاضی را تعيين می
 دهد.غيير میمحل مأموريت آنها را ت آقاي عليزاده ـ

( قانون اساسی تعيين محل 358طبق اصل ) پيك ـآقاي ره
 ي قضائيه است.يت قضات زير نظر رئيس قوهمأمورخدمت و 

 اسم اين كار، ارجاع است. ن ـآقاي ابراهيميا
بله، اطلاق اين حكم خلاف قانون  يزدي ـ آقاي مدرسي

اساسی است. اصلاً اطلاق كه نه، خود اين حكم، خلاف قانون 
 اساسی است.

لاف است؛ يعنی اين موضوع نياز دارد به بله، خ آقاي عليزاده ـ
ي قضائيه خودش تعيين بكند كه رئيس سازمان اينكه رئيس قوه

تواند ابلاغ مشاور بزند، علاوه بر ضايی براي چه كسانی میق
تواند بگويد كه شما ي قضائيه میاينكه قاضی هستند. رئيس قوه

مشاور هم استفاده  عنوان بهتوانيد از همان قضات شاغل می
رئيس سازمان قضايی است.  با كنيد، منتها تعيين موقع مشاوره

رئيس  عنوان بهبه كسی كه تواند ي قضائيه میيعنی رئيس قوه
دهد بگويد كه شما علاوه بر اينكه رئيس شعبه ابلاغ قضايی می

توانی مشاور هم باشی و ي فلان هستی، طبق اين ماده، میشعبه
ي كه رئيس سازمان قضايی نيروهاي مسلح تعيين ادر هر شعبه

كرد براي مشاوره بروي؛ اين اشكالی ندارد. اما اين ماده 
ه رئيس سازمان قضايی خودش به رئيس شعبه گويد كمی
رئيس مشاور باش، بدون اينكه  جاگويد كه تو برو و در فلانمی
ين اختياري را به رئيس آن شعبه و رئيس چنيك ي قضائيه قوه

تواند چنين چيزي را . مجلس نمیداده باشد سازمان قضايی
ی كه بگويد. ما نسبت به اين ماده ايراد داريم. حضرات آقايان
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 ، رأي بدهند.ندندارا وارد می اشكالاين 
 بله.پيك ـ آقاي ره

( قانون اساسی 358( اصل )1خلاف بند ) يزدي ـ آقاي مدرسي
 است.

 .است (358صل )بله، خلاف ا پيك ـآقاي ره
 أي آورد.اين ايراد، ر آقاي عليزاده ـ
 نه، چهار رأي شد. منشي جلسه ـ
 ي داده است.رأبه اين ايراد  هم مؤمنآقاي  آقاي عليزاده ـ
 ، شش رأي است.آقاحاج منشي جلسه ـ
ي جنتی و آقاحاجي يزدي، آقاحاجنه،  يزدي ـ آقاي مدرسي

 ي اعضاي حاضر.همه
 دهندگان هستند.بله، آقاي يزدي هم جزو رأي منشي جلسه ـ

ي آقاحاجي جنتی، آقاحاجي يزدي، آقاحاج آقاي عليزاده ـ
 دهيم.ين ايراد رأي میو من هم به ا مؤمن

 بله، هفت رأي شد. منشي جلسه ـ
نويسيد كه حكم اين ماده، بدون ابلاغ رئيس شما ب آقاي عليزاده ـ

 ( قانون اساسی است.358( اصل )1ي قضائيه، خلاف بند )قوه
قانون  (1)اصل  (3۰)بند ]تازه اين ماده، خلاف  پيك ـآقاي ره

 اري هم است.نظام اد [اساسی مبنی بر لزوم ايجاد
 عدي را بفرماييد.ي بماده آقاي عليزاده ـ

 واقعاً اين ماده، خيلی شلوغ است. يزدي ـ آقاي مدرسي
ين ماده، خيلی تأسيس خوبی است؛ احكم  آقاي ابراهيميان ـ
. خود دارند مشكل هاهاي پايين خيلی وقتچون قاضی دادگاه

 كند كه يكی به داد من برسد.قاضی تقاضا می
براي رفع اين مشكل، طريق  خب بايد يزدي ـ مدرسي آقاي

 بگذارد.
خب طريق همين است كه يك قاضی به آقاي ابراهيميان ـ 

معرفی كن تا  باسوادسازمان قضايی بگويد كه يك قاضی  يسرئ
 از او مشورت بگيريم.

ماده بيايند بگويند كه آن قضاتی  ينمهخب در  آقاي عليزاده ـ
ي قضائيه وانند مشاور بشوند، رئيس قوهتخواهند و مییمكه 

توانيد مشاور ضمن ابلاغ يا بعداً به اينها بگويد كه شما می
وقت رئيس سازمان قضايی بعداً مشاور را از بين آن آن بشويد؛

 قضات انتخاب كند. در اين صورت، اين ماده اشكالی ندارد.
بايد اين كار با يك مكانيسم خاصی  يزدي ـ آقاي مدرسي

 اشد.ب
گوييم چنين كنيم؛ ما كه نمیمكانيسم درست می آقاي عليزاده ـ

كنيم؛ اصل مشاوره، كار ینمچيزي نباشد. ما اصل مشاوره را رد 
 اي است.پسنديده

ي قضات را براي مشاور شدن، قانون، همهآقاي ابراهيميان ـ 
 صالح دانسته است.

ضات، مشاور ي قتواند بگويد كه همهینمقانون  آقاي عليزاده ـ
ي قضائيه بايد ابلاغ آن را بدهد. اگر ديوان رئيس قوهباشند. 

تواند ینمعالی كشور ]به تعداد كافی[ قاضی ندارد، قانون كه 
توانند بروند قاضی ديوان عالی كشور ي قضات میبگويد همه

تواند چنين چيزي را بگويد؟! قانون كه شوند! مگر قانون می
كه اگر ديوان عالی كشور قاضی ندارد،  تواند بيايد بگويدنمی
تواند توانند قاضی ديوان شوند و ديوان میي قضات میهمه

مشغول به كار شده تهران برود دادياري را كه تازه در دادسراي 
است به ديوان كشور ببرد! اين چه حرفی است؟! اگر اين را 

 قبول داريد، بايد آن را هم قبول كنيد.
ي اين ماده هم يك اشكالی دارد. تبصره يزدي ـ آقاي مدرسي

، دادگاه بايد انشاي رأي صورت هر درگويد كه ذيل تبصره می
دادگاه »... كند؛ يعنی چه مشاور نظر بدهد و چه نظر ندهد، 

مقرر يا مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مدت 
خب، ممكن  «نمايد. يرأ يوصول نظر مشاور مبادرت به انشا

ی نتواند ]بدون در اختيار داشتن نظر مشاور[ تصميم است قاض
بگيرد. اين چه حكمی است؟! اين، خلاف شرع است. شايد 

طور اين قاضی بيچاره واقعاً در آن شرايط نتواند رأي دهد. اين
 شود. اطلاق اين تبصره، خلاف شرع است.نمی

خواهم، به او یمگويد من مشاور بيچاره میآقاي عليزاده ـ 
 يند ]اگر مشاور هم نظر نداد، تو بايد رأي بدهی![گومی

هست. در جاهاي ديگر  جاهمهاين حكم، در  آقاي سليمي ـ
يم كه دادگاه پس از ختم دادرسی تا يك هفته زمان اهم گفته

دارد رأي بدهد. يا بايد ختم دادرسی را اعلام نكند يا اگر ختم 
رأي بدهد[. آن دادرسی را اعلام كرد ]حداكثر تا يك هفته بايد 

بالاي ماده گفته است كه قاضی ختم دادرسی را اعلام كرده 
كه بعد از ختم دادرسی، يك هفته  است فتهاين تبصره گاست. 

 هم وقت اضافه به او بدهيد.
اين عبارت، بالاتر از اين  خيلی خب،يزدي ـ  آقاي مدرسي

 است؟ است. اعلام ختم دادرسی توسط چه كسی
 .اضیقآقاي سليمي ـ 

 آن فرد، قاضی است ديگر. پيك ـآقاي ره
يا  شده است تمامقاضی به پرونده  يا رسيدگی آقاي سليمي ـ
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، بايد ختم دادرسی را شده است تمامتمام نشده است؛ اگر 
اعلام كند. اگر ختم دادرسی را اعلام كرد ]بايد حداكثر ظرف 

 يك هفته انشاي رأي كند[.
 وره وقت دارد كه بحث كند.شاقاضی، براي م پيك ـآقاي ره

شاور از اظهار نظر استنكاف كرده خب م يزدي ـ آقاي مدرسي
 باشد.

تم دادرسی را تواند خدر اين صورت، قاضی می آقاي سليمي ـ
 نكند؛ مشاور را بخواهد و از نظر مشاور استفاده كند. اعلام

از اعلام ختم دادرسی  بلقتواند ینمقاضی  آقاي عليزاده ـ
، ما بايد اين نكته را به جناب آقاي سليمیخواهد. مشاور ب

مجلس بگوييم و به اينها تذكر بدهيم. اشكال اين تبصره اين 
است كه بعد از ختم دادرسی نظر مشاور معنا ندارد. ما بايد اين 

خواهد، اول بايد نظر مشاور را بگوييم كه اگر قاضی مشاور می
. اين تبصره، واقعاً را بگيرد و بعد ختم رسيدگی را اعلام كند

 اشكال دارد. 
 بله، حداقل ابهام دارد. آقاي سليمي ـ

خواهد. رأي، مشاوره می صدور قاضی براي آقاي اسماعيلي ـ
 اين، اشكالی ندارد. 

تم رسيدگی، صدور رأي نيست. از خمقصود  پيك ـآقاي ره
كند كه دادرسی تمام شد و من رأيم را اعلام یمعلام قاضی ا

خواهد قبل از اعلام رأي نسبت به آن الا قاضی میكنم. حمی
 پرونده، نظر مشاور را هم بگيرد و بعد، رأيش را بدهد.

 قط براي صدور رأي نيست.مشاوره كه فآقاي اسماعيلي ـ 
دانيم كه ايم، میهكردر كاي قضائيه ما كه در قوهآقاي عليزاده ـ 

چه  شود كه قاضی بداند كهختم دادرسی موقعی اعلام می
خواهد بگيرد. اگر قاضی نداند كه چه تصميمی تصميمی می

خواهد بگيرد، ختم دادرسی چه معنايی دارد؟! اگر منِ قاضی می
ختم دادرسی را اعلام كردم و مشاور آمد و توضيح داد و من 
فهميدم كه اين پرونده نياز به رسيدگی بيشتري دارد، آيا من 

بيشتري بكنم؟ طبق  توانم بعد از ختم رسيدگی، رسيدگیمی
 توانم. اين تبصره نمی
 اين تبصره، ابهام دارد.آقاي سليمي ـ 
ين تبصره، اشكال دارد. ما اول بايد در ايرادمان اآقاي عليزاده ـ 

طور نيست كه در بگوييم كه نياز به اخذ نظر از مشاور، اين
ي موارد بعد از ختم دادرسی باشد. چه بسا گاهی قاضی همه

م دادرسی نياز به مشاور دارد تا موضوع برايش قبل از خت
 روشن بشود.

آخر براي چه بعد ختم دادرسی بايد  يزدي ـ آقاي مدرسي
 مشاور بگيرد؟!
 همين. آقاي عليزاده ـ
اگر قاضی بعد از ختم دادرسی مجبور يزدي ـ  آقاي مدرسي

 3است رأي بدهد، پس اين مشاوره ضَمِّ حَجَر به انسان است؛
 اي دارد؟!چه فايده

 اشكال مغايرت با قانون اساسی دارد.آقاي جنتي ـ 
 شرعی دارد. اشكاليزدي ـ  آقاي مدرسي

رأيش  خواهد اين كار را بكند كهیقاضی اگر مآقاي عليزاده ـ 
 خواهد.را بنويسد، اصلاً مشاور نمی

رع است. چطور اين تبصره، مخالف ش يزدي ـ آقاي مدرسي
ان كامل نرسيده است، اين تبصره به وقتی قاضی هنوز به اطمين

 گويد كه حتماً رأي خود را بده!قاضی می
 ؟است چرا نرسيده پيك ـآقاي ره

يا  است يا قاضی احتياج به مشاور داشته يزدي ـ آقاي مدرسي
 نداشته است.

 داشتهاين تبصره يعنی قاضی به مشاور احتياج ن آقاي عليزاده ـ
ختم دادرسی را اعلام كه ] ؛ چون اگر احتياج داشتاست
 كرد.[نمی

كه  است اگر به مشاوره احتياج نداشته يزدي ـ آقاي مدرسي
 اي ندارد.اخذ نظر مشاور هيچ فايده پس خب

كه مشاور  یصورت درگويد حتی اين تبصره می پيك ـآقاي ره
نظر نداد، بالاخره قاضی رأي خود را بدهد؛ چون او مشاور 

 است ديگر.
آيا نظر آن مشاور، تأثيري در انشاي رأي  دي ـيز آقاي مدرسي

 قاضی دارد يا ندارد؟ خب در صورتی كه مشاور نظر نداده
 كنيم؟!، چطور قاضی را مجبور به صدور رأي میاست

 أثير در انشاي رأي قاضی كه ندارد.نظر مشاور، ت پيك ـآقاي ره
 چرا ديگر؛ تأثير دارد. يزدي ـ آقاي مدرسي

رأي  ، منظورم اين است كه در اعتبار انشاينه پيك ـآقاي ره
 قاضی، تأثيري ندارد.

گويد خواهد و الََكی میيا اين قاضی مشاور نمی آقاي عليزاده ـ
خواهم؛ در اين صورت به درد قضاوت كه مشاور می

خواهد؛ خب اگر مشاور یمخورد. يا بيچاره واقعاً مشاور ینم

                                                                                    
انسان،  به معناي ضميمه كردن سنگ به« ضمّ الحَجَر الی الإنسان». عبارت 1
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يد كه قبل از اينكه نظر گوخواهد، پس چرا در اين تبصره مییم
مشاور بيايد، بايد رأي بدهد؟ كجا چنين چيزي را تجويز 

 كنند؟!می
 .است نه، اين را كه نگفته پيك ـآقاي ره

گويد كه مشاور ولو چرا؛ اين تبصره می يزدي ـ آقاي مدرسي
 نداد، قاضی بايد رأي بدهد. نظر خود را هم

هاي ن رسيدگیرأي قاضی بر اساس هما آقاي ابراهيميان ـ
خواهد كه در اش است، ولی در اين زمينه از مشاور هم میقبلی

 نظر بدهد. آن خصوص
اي در تو مشاوره گويد كهقاضی به مشاور می پيك ـآقاي ره

 خصوص اين پرونده به من بده.
اين ماده اشكال اجرايی هم دارد؛ چون قبل از  آقاي عليزاده ـ

ضی ختم رسيدگی را اعلام اينكه مشاور نظرش را بگويد، قا
 كند.می

ي مهمی است. مجلس بايد بله، اين نكته يزدي ـ آقاي مدرسي
دانم كه اين موضوع را روشن كند. هر چند من واقعاً نمی

 يقاً به چه معنا است.دقاصطلاح ختم رسيدگی 
آيد ختم رسيدگی به اين معنا است كه قاضی می آقاي عليزاده ـ

 دانم.يدگی را كافی میگويد من ديگر رسو می
پس چرا در اينجا اخذ نظر از مشاور را  يزدي ـ آقاي مدرسي

 مطرح كرده است؟!
است. من هم همين را دارم  هميننكته آقاي عليزاده ـ 

 كنم؟یمگويم؛ چرا منِ قاضی ختم دادرسی را اعلام می
 دهد.أي میقاضی ر آقاي سليمي ـ

را اعلام كرد، قانوناً  اگر قاضی ختم دادرسیآقاي عليزاده ـ 
 تواند هيچ كار ديگري انجام دهد.ديگر نمی

اصلاً اصل طراحی اين ماده، بد انجام  يزدي ـ آقاي مدرسي
 شده است.

اين قاضی ختم دادرسی را اعلام  وقتیآقاي ابراهيميان ـ 
كند، يعنی اينكه به دلايل قبلاً رسيدگی كرده است. قبلاً هم می
كنم شبيه مورد دادگاه حقوقی يك فكر میطوري بود؛ در ينهم

كرد و همين بود؛ يعنی قاضی ختم رسيدگی خود را اعلام می
خواهم نظر خواهم انشاي رأي كنم، میگفت الآن كه من مییم

مشاور را در خصوص مسائل حكمی يا مسائل موضوعی 
كرد و برايش مشاور تعيين بگيرم. قاضی درخواست مشاور می

 شد.می
 نه.يزاده ـ آقاي عل

مگر اين مشاوره فقط در مورد صورت  يزدي ـ آقاي مدرسي
 است؟ اين مشاوره، اطلاق دارد.

اي مشاور به قاضی در انشاي حكم و بررسی ادله پيك ـآقاي ره
 دهد.كه رسيدگی به آنها تمام شده است، مشاوره می

اش در رأي ؟ مشاورهستمشاور براي چي يزدي ـ آقاي مدرسي
 أثير دارد يا نه؟قاضی ت

 چه تأثيري دارد؟آقاي عليزاده ـ 
دهد. تازه، ظر مشورتی میمشاور به قاضی نآقاي ابراهيميان ـ 

 الاتّباع نيست.نظر او لازم
اگر تأثير ندارد پس چرا در صورتی كه  يزدي ـ آقاي مدرسي

مشاور نظر ندهد به محكوميت انتظامی درجه سه محكوم 
 شود؟می

 دهد.مشاوره در حد مشاور نظر می پيك ـآقاي ره
الاتبّاع نيست؛ ولی براي خود مشاور لازم يزدي ـ آقاي مدرسي

 ]مجازات دارد؟[
عمل به نظر مشاور، لازم نيست، ولی قابل كه  آقاي عليزاده ـ

 نظرش قابل ترتيب اثر دادن كه هست. هست؛
 امكان است. يزدي ـ آقاي مدرسي

ختلف رسيدگی به پرونده در مراحل مآقاي ابراهيميان ـ 
 گفته گذارقانونشود درخواست مشاور كرد، ولی در اينجا می

تو بعد از اينكه ختم رسيدگی را اعلام كردي، از نظر  است
ر بگويد كه تو فقط در اين گذاقانونمشاور استفاده كن. اگر 

توانی درخواست مشاور كنی و دستگاه قضايی هم مرحله می
 هد، اين كار اشكالی دارد؟ بايد به تو مشاور بد

بله، چون فرق آن اين است كه در برخی  يزدي ـ آقاي مدرسي
تواند بدون اخذ نظر مشاور حكم صادر ینمموارد، اصلاً قاضی 

 تواند.ینمكند؛ 
 ه اشكالی دارد؟اين تبصره، چ پيك ـآقاي ره

گوييم كه اگر گيريم؛ میبه اين تبصره، اشكال می آقاي سليمي ـ
مشاور خواست، موظف است كه قبل از اعلام ختم  قاضی

دادرسی، نظر مشاور را هم بگيرد و بعد اعلامِ ختم دادرسی 
 بكند.

يك اشكال اين شكلی بگيريد كه اين  يزدي ـ آقاي مدرسي
ينكه ]ختم ا از بعدگوييم قاضی ماده را درست بكنند. ما می

ر استفاده خواهد از نظر مشاورسيدگی را اعلام كرد، چگونه می
 كند؟[

بگوييم اگر قاضی قبل از اينكه ختم رسيدگی را  آقاي عليزاده ـ
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اعلام بكند، نياز به مشاور داشته باشد تكليف چيست؟ با اين 
تواند پيش از اعلام ختم عبارتی كه شما گفتيد، آيا قاضی نمی

رسيدگی از نظر مشاور استفاده كند؟ آيا فقط بعد از اعلام ختم 
واند؟ اين مطلب را توضيح بدهند و اين ماده را تدادرسی می

درست بكنند. پس ما در ايرادمان بگوييم كه معناي اين عبارتی 
ايد اين است، و اگر معنايش اين باشد، بدين صورت كه نوشته

كه قاضی نتواند قبل از اعلام ختم رسيدگی نظر مشاور را 
 تواند؟يا نمی[ صدور رأي كند]تواند بگيرد، آيا می

 خب چه اشكالی دارد؟ پيك ـآقاي ره
ابهام اش، ( و تبصره35بله، بگوييد ماده )آقاي ابراهيميان ـ 

 دارد.
ابهامی كه ندارد؛ ولی خب حالا از  يزدي ـ آقاي مدرسي

 مجلس سؤال كنيد.
خواهد قاضی گذار[ اصلاً نمی]فرض كنيد قانون پيك ـآقاي ره

اشته باشد؛ اين چه تا قبل از اعلام ختم رسيدگی مشاور د
 اشكالی دارد؟
صورت، اين  آناشكال دارد؛ چون در  يزدي ـ آقاي مدرسي

 ختم رسيدگی معنا ندارد.
گوييم كه اگر قاضی قبل از ختم ما در نظرمان ب آقاي عليزاده ـ

رسيدگی نياز به مشاور داشته باشد، تكليف قاضی چيست؟ اين 
تا آن ماده و مسئله را روشن كنيد. يك چنين حرفی بزنيد 

روم و الله به كميسيون میاش را درست كنند. من ان شاءتبصره
 كنم. پس شما به همين نظر رأي بدهيد.اين ماده را درست می

 بله.آقاي سوادکوهي ـ 
 گوييد كه اين ماده، خلاف قانون اساسی است؟می آقاي جنتي ـ

قانون اساسی گوييم خلاف حالا ما كه نمی آقاي عليزاده ـ
 گوييم ابهام دارد.است؛ می

قت كنيم و ببينيم كه چرا مجلس گفته ما بايد د آقاي جنتي ـ
 قاضی بعد از اعلام ختم رسيدگی درخواست مشاور كند. است

قبل از ختم رسيدگی باشد يا  اينكه نظر مشاور پيك ـآقاي ره
 يري دارد؟تأثبعد از آن باشد، چه 

 .بايد يك توضيحی بدهندآقاي عليزاده ـ 
فرض كنيد كه مجلس در پاسخ گفت كه قاضی آقاي جنتي ـ 

تواند قبل از اعلام ختم دادرسی مشاور بگيرد، در اين ینم
 گوييد؟صورت شما چه می

تواند بعد از ايد میگوييم پس چرا گفتهما میآقاي عليزاده ـ 
 اعلام ختم رسيدگی مشاور بگيرد؟ 

وضوع، خلاف گويد كه اين میمجلس به ما مآقاي جنتي ـ 
 قانون اساسی كه نيست.

 ديگر قاضی بعد از اعلام ختم رسيدگیاصلاً آقاي عليزاده ـ 
گوييم نظر مشاور بعد تواند درخواست مشاور بدهد. ما مینمی

 از ختم رسيدگی چه اثري دارد؟
 دهد.یمخب در انشاء رأي مشاوره  پيك ـآقاي ره

ست. مشاور كه خب رأي آن قاضی كه معلوم ا آقاي عليزاده ـ
تواند انشاي رأي را تغيير بدهد. پس يعنی نظر مشاور فقط ینم

 نوشتن رأي است! براي
دهد. قاضی باشد، مشاور در حد مشاوره نظر می پيك ـآقاي ره

گويد كه نظر من اين است، شما هم يك نگاهی به مشاور می
د رسيبكن و با توجه به ادله ببين آيا شما هم به همين نتيجه می

 يا خير؟
اگر نظر مشاور موافق رأي قاضی نبود چه  آقاي عليزاده ـ

 شود؟می
 الاتباع نيست.اضی لازمنظر مشاور كه براي ق پيك ـآقاي ره

اگر نظر مشاور، مطابق نظر قاضی نبود و مشاور  آقاي عليزاده ـ
تواند از رأي خودش نظر قاضی را نپذيرفت، آيا قاضی می

 تواند.نمیبرگردد؟ معلوم است كه 
داد  مشاوره ممكن است وقتی مشاور، يزدي ـ آقاي مدرسي

 نظر قاضی عوض بشود.
تواند از نظر خودش عدول كند؛ یقاضی مآقاي ابراهيميان ـ 

 چون فقط ختم دادرسی را اعلام كرده است.
تواند از نظر خودش بنابراين قاضی می يزدي ـ آقاي مدرسي

 عدول از نظر باز باشد.عدول كند. چون بايد راه براي 
تواند از نظرش عدول كند؛ چرا شما میقاضی ن آقاي عليزاده ـ

تواند عدول كند؟ ما كه گفتيم بر اساس قانون، گوييد میمی
 3انجام هر اقدامی بعد از اعلام ختم رسيدگی خلاف است.

                                                                                    
 يگريد ماتيبعد از اعلام ختم دادرسی، دادگاه حق دارد تصم ايسؤال: آ. »1

كند، دادرس  رييفاصله تغ نيدادگاه در ا یو اگر دادرس د؟ياتخاذ نما
 را به عمل آورد؟ يگريقدامات داتواند می ديجد
 ،دگیي: در صورت اعلام ختم رسهيقوه قضائ یاداره كل حقوق هينظر

ماده ؛ چون دهدانجام  يگريتواند اقدام دمین أياز انشاء ر ريدادگاه غ
قانون  (۲35)و انقلاب و ماده  یعموم يهادادگاه ليقانون تشك( 31)

 نيدر ا یو انقلاب در امور مدن یعمومهاي دادگاه یدادرس نآيي
كه نيمگر ا ؛اه را با صراحت مشخص نموده استدادگ فيخصوص تكل

كند.  ريي، قاضی دادگاه تغختم دادرسیهفته بعد از اعلام يك در فاصله 
 و پرونده را معدّ یرا كاف قاتيتحق ديصورت، چنانچه دادرس جد نيدر ا

 ديرسيدگی مجدد ضرورت ندارد و با تيبداند، اعلام كفا أيصدور ر
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تواند نظر گوييد كه قاضی میوقتی شما میآقاي ابراهيميان ـ 
تواند به نظر مشاور هم ترتيب اثر يعنی می مشاور را بگيرد،

بدهد. پس اگر قاضی نظر مشاور را بگيرد، ولی ترتيب اثر ندهد 
 اي دارد؟ چه فايده
 نظر مشاور بايد قبل از ختم رسيدگی باشد. پيك ـآقاي ره

 .است نظر مشاور بعد از اعلام ختم رسيدگیآقاي ابراهيميان ـ 
گويد كه بعد از اعلام ختم می همين ماده دارد آقاي عليزاده ـ

كند و چه مشاور نظر بدهد و رسيدگی درخواست مشاور می
چه نظر ندهد، قاضی بايد انشاي رأي بكند. پس با اين وضع، 

 تواند رأي خود را تغيير بدهد؟چطور قاضی می
 بله.پيك ـ آقاي ره

اگر مشاور نظر خود را داد و گفت كه طبق آقاي ابراهيميان ـ 
قانونی، شما يكی از مقدمات موضوعی را طی  مقررات

شهادت شهود را هم استماع بكنيد، چه  بايدمثلاً  ايد ونكرده
تواند چنين چيزي بگويد؟ اگر اين را شود؟ آيا مشاور نمیمی

تواند از تصميم خود و اعلام ختم دادرسی گفت آيا قاضی نمی
 تواند.عدول كند؟ معلوم است كه می

ممكن است قاضی بخواهد از نظرش ]مبنی  ي ـيزد آقاي مدرسي
بر اعلام ختم دادرسی[ عدول كند، ولی اين قانون قاضی را ملزم 

 كند كه ]عدول نكند و حتماً مبادرت به صدور رأي كند.[ می
گويد كه قاضی بايد رأي بدهد. شما اين ماده میآقاي عليزاده ـ 

 زنيد؟چرا اين حرف را می
 نظر، ربطی به مشاور ندارد.  عدول از پيك ـآقاي ره

 چرا.يزدي ـ  آقاي مدرسي

                                                                                    
 

و  قاتيتحق قتيكشف واقع و احراز حق يكند. اما اگر برا أيانشاء ر
به  ازيدادگاه كافی نبود و ن دياقدامات معموله از لحاظ دادرس جد

 یقاض هياز ناح یباشد، از آنجا كه اعلام ختم دادرس يشتريب قاتيتحق
 هيو مذاكرات از ناح یدگيرس تيو كفا قاتيتحق ليتكم صيبا تشخ یقبل

محول  ديبر عهده دادرس جد أيصدور ر تيولئاما مس ،هاو به عمل آمد
ناقص است و ملزم دانستن قاضی به  دگیيرسوي  ظشده و از لحا

وجه قانونی و شرعی  ،ی اويو نظر قضا دهيبر خلاف عق أيصدور ر
خاتمه خوذ به اعلام أرا م يتوان دادرس منصوب بعدیلذا نم ،ندارد

و انجام  قاتيتحق ليدانست و او را از تكم یقبل یدادرس یدگيرس
 یتوسط قاض یدگيرس ختماعلام  ن،يممنوع كرد. بنابرا ياقدامات ضرور

صدور  يبرا فيايجاد تكل ثانوي یقاض يكننده به پرونده برایگديرس
ي نباشد، اقدامات أاصدار ر وي پرونده معدّ نظركند و اگر به ینم أير

« .دينما يانشاء رأ تواندیم یدگيلازم را انجام داده، پس از اعلام ختم رس
ي اداره كل حقوقی قوه ۲3/3۰/318۲مورخ  1/3851ي شماره نظريه

 yon.ir/PbU3Rقضائيه، قابل دسترسی در نشانی زير: 

اگر قاضی حق دارد كه از نظرش عدول كند، پيك ـ آقاي ره
تواند عدول كند. اگر حق ندارد به خاطر بدون مشاور هم می
 تواند عدول كند.نظر مشاور هم نمی

حق ندارد كه ]بعد از اعلام ختم  قاضیآقاي عليزاده ـ  
 ش[ عدول كند.دادرسی، از نظر

تواند در رأي چون اين آقاي مشاور میيزدي ـ  آقاي مدرسي
؛ ولی قانون به است تأثير گذاشته بسا چهقاضی تأثير بگذارد و 

توانی از نظرت عدول كنی! حال آنكه ینمگويد كه تو قاضی می
 تأملبعد از اينكه مشاور حرفش را زد، ممكن است قاضی با 

گويد كرد. حالا اين ماده میعدول می در نظر مشاور، از نظرش
حتی اگر مشاور حرفش را نزده است و آقاي قاضی احتمال 

دهد كه اگر مشاور نظرش را بگويد ممكن است از نظرش می
تواند انشاي رأي عدول كند، با اينكه در اين شرايط قاضی نمی

 بكند، ولی اين ماده گفته است كه قاضی بايد انشاي رأي كند!
تواند بعد از اعلام ختم رسيدگی، از قاضی نمی پيك ـهآقاي ر

 تصميمش برگردد.
( قانون آيين دادرسی كيفري 113من ماده ) آقاي عليزاده ـ

دادگاه پس از اعلام »خوانم: را می[ مجلس 3/3۲/313۲مصوب ]
ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و 

پرونده و ادله موجود، در همان  وجدان و با توجه به محتويات
جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف 

كند. رأي دادگاه بايد مستدل، يك هفته به انشاي رأي مبادرت مي
اساس آن ر ه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بموجّ

تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب  صادر شده است.
اصلاً قاضی ]بعد از  «ظامي تا درجه چهار است.محكوميت انت

( 111در ماده )نكند. رأي صادر تواند نمیاعلام ختم رسيدگی[ 
 ختم اعلام از پس دادگاه -121ماده »همين قانون آمده است: 

 «كند. دريافت را جديد مدارك لوايح، اسناد و تواندنمي رسيدگي،
تغييري در پرونده تواند هيچ گويد قاضی ديگر نمیاين ماده می

گوييد كه دادگاه بعداً از تصميم بدهد. حالا شما چطور می
 گردد؟!خودش بر می

بتواند خواهيم بگوييم كه دادگاه بايد ما میآقاي ابراهيميان ـ 
 اين كار را انجام دهد.

ام كه چون قاضی نوشتن حكم من مواردي ديده آقاي سليمي ـ
نبود. حالا در اينجا هم اين را بلد نبود، حاضر به انشاي رأي 

خواسته تا رأيش را درست بنويسد. آقاي قاضی، مشاور می
حالا ممكن است در اينجا هم بخواهند اين كارها را درست 

 بكنند، اين حرف بدي نيست.
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خوب است كه ما در اينجا حداقل يك تذكر آقاي عليزاده ـ 
از اعلام  بدهيم؛ بگوييم بهتر است امكان اخذ نظر از مشاور قبل

 معمولاًختم رسيدگی هم وجود داشته باشد. ما بگوييم كه 
ي اي باشد كه ادامهگونهطور است كه اگر نظر مشاور بهاين

را لازم داشته باشد، پس بهتر است كه امكان اخذ نظر  رسيدگی
 مشاور قبل از اعلام ختم رسيدگی هم در نظر گرفته بشود.

بل از اعلام ختم دادرسی ا قمشاور بايد نظرش ر آقاي سليمي ـ
 بگويد.

توانيم به مجلس بگوييم كه بهتر است ما كه نمی پيك ـآقاي ره
 طور بنويسيد.اين ماده را اين
به مجلس « تذكر»هميشه اين موارد را در قالب  آقاي عليزاده ـ

 نويسيم.می
از تذكر است. چون  واردترنه، اين ايراد  يزدي ـ آقاي مدرسي
رد، واقعاً يك قاضی احتياج به مشاور دارد و بدون در برخی موا
 تواند حكم بدهد.آن، اصلاً نمی

اگر اين موضوع را در قالب تذكر هم بنويسيد،  آقاي سليمي ـ
 كنند.یمبعداً در كميسيون آن را درست 

ما يك تذكر بدهيد؛ من اين ايراد را در بله، ش آقاي عليزاده ـ
 كنم.یمكميسيون درست 

توانند ايراد را درست بكنند. نمی وقتآن يزدي ـ سيآقاي مدر
 اين ايراد، يا بايد به صورت ابهام باشد يا اشكال.

شما تذكر بدهيد؛ كميسيون قضايی گوش  آقاي عليزاده ـ
 كند. كند و آن را درست مییم

بله، بالاخره معطل نشويم؛ مسئله خيلی روشن  آقاي يزدي ـ
 است.

دهيم ين مسئله، روشن است. يك تذكر میبله، ا آقاي عليزاده ـ
براي روشن گوييم اگر قاضی قبل از اعلام ختم رسيدگی و می

 نياز به مشاور داشته باشد تكليف چيست؟ ،شدن موضوع
تواند حكم در مواقعی كه قاضی بدون مشاور نمی آقاي يزدي ـ
 را صادر كند.

داشته  اي وجودالآن ]بدون اينكه چنين مصوبه پيك ـآقاي ره
 كنند.ها از نظر مشاور استفاده میباشد[ قضات در دادگاه

ينجا ]به طور خاص و به صورت قانونی[، در ا آقاي عليزاده ـ
 اند.بينی كردهيشپاخذ نظر از مشاور را 

ان كسی كه چنين چيزي را در هم خيلی خب،پيك ـ آقاي ره
اخذ  گفته است كه ،استكرده  بينیيشپي قانونی قالب مصوبه

 نظر از مشاور بعد از ختم دادرسی باشد.

گوييد كه اگر نظر قاضی بعد از اعلام شما می آقاي عليزاده ـ
 ختم دادرسی برگردد، عدول از نظرش ممكن است.

اگر اخذ نظر از مشاور بعد از ختم دادرسی آقاي ابراهيميان ـ 
قانونی اشكالی ندارد؛ منتها يك مشكلی وجود  نظر ازباشد، 

كه ممكن  است فرماييد و آن اينهم درست می شماكه  دارد
است اين قانون جلوي عدول از تصميم قاضی را بگيرد. 

 مجلس بايد اين موضوع را درست بكند. 
خواهيم كه قاضی بعد از اعلام ختم ما نمی آقاي عليزاده ـ

دادرسی از تصميمش عدول كند و از نظرش برگردد؛ ما اين را 
 گوييم.نمی

ی كه صورت درنه، منظور من اين است كه براهيميان ـ آقاي ا
كند؛ والّا شرايط مهيا باشد، قاضی مبادرت به انشاي رأي می

بايد ]بتواند از تصميمش در خصوص اعلام ختم دادرسی، 
 عدول كند.[

نه، بايد اين را بگوييم كه مقرر كردن اخذ نظر  آقاي عليزاده ـ
دارد[؛ چون ممكن است  از مشاور بعد از ختم دادرسی ]اشكال

 مشاور نظري بدهد كه موجب عدول قاضی از نظرش بشود؛
ين براي اينكه اين كار واقع نشود، بهتر است كه اخذ نظر بنابرا

 از مشاور قبل از اعلام ختم دادرسی باشد.
اگر مشاوره قبل از اعلام ختم دادرسی باشد، آقاي ابراهيميان ـ 

مان روز اول هر دستوري از ه قاضیشود به اينكه منجر می
 وقت،خواهم. آنیمگويد من مشاور خواهد بدهد، میمی

خواهند ینمهميشه يك نفر كمكی بايد در كنار او باشد. اينها 
اند بكنند. اين را براي اين گذاشته طور دادرسی را طولانیينا

 ي دادرسی جلوگيري كنند.كه از اطاله
عد از گذشت چهل سال از به نظر من، الآن ب آقاي عليزاده ـ

قضات در كارشان واردند،  يانآقاي انقلاب كه ديگر همه
گذاشتن مشاور معنا ندارد. اصلاً مجلس اصل امكان درخواست 
مشاور را حذف كند؛ زيرا آن زمانی كه نياز به مشاور بود، 

 قضات تازه به دستگاه قضايی آمده بودند.
وضعيت مشاوره چه ير نظامی، غهاي در دادگاه آقاي جنتي ـ
 طوري است؟

نويسيد كه درخواست مشاور بايد در نظر شورا ب آقاي سليمي ـ
 ختماعلام  باقبل از ختم دادرسی باشد؛ درخواست مشاور 

دادرسی در تعارض است. اين دو با هم تعارض دارد؛ اعلام 
 ختم دادرسی با درخواست مشاور در تعارض است.

ن امكان درخواست مشاور تعارضی ندارد. ايپيك ـ آقاي ره
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اند، چون موضوع، مسائل نظامی و براي قاضی را گذاشته
حساس است. ما در جاهاي ديگر چنين چيزي را نداريم. ما 

 يك قاعده در جاهاي ديگر نداريم.  عنوان بهاين موضوع را 
كردم. ما یم نگاهالآن من داشتم آيين دادرسی را  آقاي عليزاده ـ

و، چنين چيزي نداريم. در دادگاه كيفري در دادگاه كيفري د
دهندگان چند تا قاضی هستند؛ لذا در دادگاه يك، خود رأي

 یكيفري يك مشاور معنا ندارد. اين درخواست مشاور، در جاي
. است است كه قاضی تك است. مشاور براي دادگاه كيفري دو

توان گويد كه در دادگاه نظامی دو میاين ماده هم می
گويد ( به دادگاه می35اور كرد. اين تبصره ماده )درخواست مش

 كه پس از اعلام ختم دادرسی، بفرماييد رأي بدهيد. 
]در قانون آيين دادرسی كيفري[ براي دادگاه   آقاي سليمي ـ

 اند؟بينی كردهكيفري دو مشاور پيش
اند؛ ما چيزي به عنوان مشاور بينی نكردهنه، پيش پيك ـآقاي ره

 يين دادرسی كيفري[ نداريم.]در قانون آ
فرماييد اصلاً آنجا ]در قانون آيين دادرسی پس می آقاي جنتي ـ

 بينی نشده است؟كيفري[ چيزي به عنوان مشاور پيش
 خواهد.نه، مشاور نمی آقاي سليمي ـ

 هاي عمومی مشاور ندارند.نه، قضات دادگاه پيك ـآقاي ره
يفري يك ]با تعدد جرائم مهم هم در دادگاه ك آقاي سليمي ـ

 شود.قاضی و مشورت قضات دادگاه با يكديگر[ بررسی می
ه خب دادگاه كيفري دو با دادگاه نظامی دو چ آقاي جنتي ـ

 كند؟فرقی می
كار نظامی است.  فرقش اين است كه اين كار، آقاي عليزاده ـ

در ابتداي بررسی  منهم من برداشتم اين است. براي همين 
خواهد؟ اما چون ه اصلاً چرا قاضی، مشاور میاين ماده گفتم ك

كار، كار نظامی است و آن آقايی كه الآن به عنوان قاضی به 
، بعضی از جزئيات كار نظامی را بلد است دادگاه نظامی آمده

توانی از گويند كه شما مینيست، طبق اين مصوبه به قاضی می
م بفهمم توانيك مشاور استفاده كنی. چون الآن منِ قاضی نمی

قضيه چيست، بعد از اينكه ختم رسيدگی را  كه وضعيت اين
آيد و به كنم، كسی كه به مسائل نظامی وارد است، میاعلام می

 دهد.من مشاوره می
 قاضی محكمه نظامی، خودش نظامی است. آقاي سليمي ـ

اضی دادگستري گويد كه قاين ماده، آنهايی را میپيك ـ آقاي ره
 هستند.

هاي محكمه نظامی، دانم؛ ]برخی از[ قاضیمی زاده ـآقاي علي

 ها هستند.خودشان جزء نظامی
ها را ظامیكه ن [هاي عام دادگستري= دادگاه]ما آقاي سليمي ـ 

 كنيم.ینممحاكمه 
اعم از ]ي قضات نه، اين ماده، در مورد همهپيك ـ آقاي ره

 است. [نظامی و غير نظامی
 گويد.قضات را میي همه بله،آقاي عليزاده ـ 

كه از ميان قضات دادگاه،  است اين ماده گفته پيك ـآقاي ره
 مشاور انتخاب شود؛ نگفته است كه از ميان قضات دادسرا.

هاي تخصصی كاربرخی  همهاي ديگر در دادگاه آقاي جنتي ـ
 .[و درخواست مشاور بدهد] هست كه قاضی بايد برود

دهند. در ارشناس ارجاع میدر آن موارد، به ك آقاي عليزاده ـ
ي فنی هاي عادي در محاكم، وقتی موضوعی جنبهرسيدگی

دهند. بعد از دارد، بررسی آن موضوع را به كارشناس ارجاع می
بيند؛ اگر یماينكه كارشناس نظر داد، قاضی نظر كارشناس را 

نداشته باشد،  منافاتقضيه  احوال و اوضاعنظر كارشناس با 
كند و بر اساس نظر او رأي اس را تأييد میقاضی نظر كارشن

 دهد.می
 كارشناس هم همان مشاور است. آقاي جنتي ـ

نه، آن كارشناس است. اصلاً كارشناسان از  آقاي عليزاده ـ
 قضات نيست؛ غير قضات هستند.

چون دعواي نظامی حساس است و اطلاعاتی  پيك ـآقاي ره
گذار اس است[، قانونها وجود دارد ]كه امنيتی و حسدر پرونده

در اينجا احتياط كرده و گفته است كه پس از اينكه دادرسی 
ي و به پرونده در جلسه تمام شد و خود قاضی ادله را ديده

، قبل از انشاي رأي، يك قاضی است دادگاه رسيدگی كرده
 ديگر هم مشاوره به او بدهد؛ همين.

ي از خاتمه اي كه درخواست مشاور بعدهر فلسفه آقاي جنتي ـ
كند. زمانی كه هم دارد؛ فرقی نمیدادرسی دارد، قبل از آن 

خواهد رأي صادر كند هم ممكن است لازم باشد كه قاضی می
 يك كسی به او كمك كند.

، است اي كه موضوع را نفهميدهآخر قاضی آقاي عليزاده ـ
خواهد ختم دادرسی را اعلام كند؟! معناي ختم چطور می

كه قضيه به چه صورتی ]ست كه من فهميدم دادرسی اين ا
 [است.

بنويسيد ]كه درخواست مشاور شما در ايرادتان  آقاي سليمي ـ
بعد از ختم دادرسی[ در تضاد با اعلام ختم دادرسی است؛ پس 

 از ختم دادرسی ديگر از نظر مشاور استفاده كردن معنا ندارد.
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ور را مجاز اصلاً اگر اين ماده، درخواست مشا پيك ـآقاي ره
 شمرد، ايرادي داشت؟نمی

 نه.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 ديگر. است يك مرحلهاين هم آقاي ابراهيميان ـ 

حالا اين ماده، ]امكان اخذ نظر از مشاور را به  پيك ـآقاي ره
 عنوان[ يك مرحله از مراحل رسيدگی به پرونده بيان كرده

 . است
 ين موضوع بحث نكنيد.بيشتر از اين راجع به ا آقاي عليزاده ـ

 أي بگيريد.اين ايراد را رپيك ـ آقاي ره
گوييد كه اگر در اين مصوبه، امكان اخذ شما میآقاي عليزاده ـ 

كرد؛ در حالی كه الآن در اين بينی نمینظر از مشاور را پيش
ماده، اين موضوع را گفته و فرض كرده است كه اين قاضی، 

جايی كه اين ين هميد در گومشاور لازم دارد. بعد هم می
خواهد از نظر مشاور استفاده كند، قاضی، مشاور لازم دارد و می

تواند بايد درخواست كند[! اين ]بعد از اعلام ختم دادرسی می
 موضوع، اشكالی ندارد؟!

 رأي بگيريد. اين بحث را تمام كنيد. آقاي جنتي ـ
وييم؛ يكی توانيم دو تا مطلب بگدر اينجا می  آقاي عليزاده ـ

بينی گرفتن مشاور با اين اعلام ختم دادرسی اينكه بگوييم پيش
كند و لذا واقعاً تضاد دارد؛ چون موضوع با مشاوره تغيير نمی

مجلس بايد اين نكته را اصلاح بكند. اگر آقايان اعضا اين نظر 
 را قبول دارند، بفرمايند.

 رأي دارد. سه منشي جلسه ـ
ر اين است كه بگوييم چون در اينجا يكی ديگ آقاي عليزاده ـ

 گذار فرض كرده كه مشاور نياز است، اينكه بعداً گفتهقانون
قاضی بايد نظر خود را بدهد حتی در صورتی كه مشاور  است

ي نظر نظر نداده باشد، اشكال دارد؛ يعنی اگر مشاور از ارائه
استنكاف كند و نظر ندهد، باز هم آن قاضی بايد رأي خودش 

قاضی به مشاوره نياز  يی كه واقعاًجا دردهد. اين حكم را ب
شود در اين شرايط به قاضی گفت دارد، اشكال دارد؛ چون نمی

 كه حتماً نظر بدهد.
 شرع است. خلافحكم،  ينا آقاي سليمي ـ
كه مشاوره لازم باشد، خلاف ی صورت در يزدي ـ آقاي مدرسي

آنجايی كه (، نسبت به 35شرع است. اطلاق تبصره ماده )
 ، خلاف شرع است.مشاور لازم است

اطلاق اين تبصره، نسبت به آنجايی كه مشاور لازم  آقاي عليزاده ـ
است، ايراد دارد. اگر اين تبصره بگويد كه قاضی بايد بدون نظر 

مشاور رأي بدهد، اشكال دارد. اگر آقايان فقها الزام قاضی به نظر 
 ند، بفرمايند. داندادن را در اين فرض خلاف شرع می

در مواردي كه امكان ]انشاي رأي اين تبصره،  آقاي مؤمن ـ
 براي قاضی[ نباشد ايراد دارد.

گويد اگر امكان نداشته باشد بله، اين تبصره می آقاي عليزاده ـ
گويد كه حتماً بايد هم قاضی بايد رأي بدهد؛ يعنی به قاضی می

 در هر صورت رأي بدهی.
به قاضی تكليف كرد كه در اين شرايط، شود نمی آقاي يزدي ـ

 حتماً بايد رأي بدهی. اين حكم تبصره، خلاف شرع است.
 هم مؤمناشكال اين تبصره، واضح است. آقاي  آقاي جنتي ـ

 ي دادند.رأ
گوييم اطلاق اين تبصره، نسبت به پس می آقاي عليزاده ـ

براي قاضی  دادن موردي كه بدون اخذ نظر مشاور، امكان رأي
 3باشد خلاف شرع است.ن

 لاف شرع است.بله، خ آقاي جنتي ـ
 و دادگاه در زير نظاميان جرائم به -16ماده » آقاي عليزاده ـ

 :شودمي رسيدگي استان مركز نظامي دادسراي
نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و  -الف

 .باشنديبالاتر شاغل م
مشمول  كه يصورت ي درداراي درجه سرتيپ دوم نظاميان -ب

 3/10/1130( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 122مقررات ماده )
 «نباشند. 0و حقوقي مجلس شوراي اسلامي قضاييكميسيون 
كه  است يك ايراد شكلی دارد؛ نوشته اين ماده پيك ـآقاي ره

                                                                                    
 -1»شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31( نظر شماره 1. بند )1

ها از سوي تعيين و اعزام مشاور از ميان قضات دادگاه (35)در ماده 
( اصل 1ون ابلاغ رئيس قوه قضائيه، مغاير بند )رئيس سازمان قضايی، بد

( قانون اساسی شناخته شد. همچنين تبصره اين ماده نسبت به 358)
پذير موردي كه بدون اخذ نظر مشاور، براي قاضی صدور رأي امكان

 «نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

ن كميسيو 3/3۲/313۲قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  (1۰1). ماده 2
رسيدگی به  -1۰1ماده »قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 

يس و ئگانه و معاونان و مشاوران آنان، راتهامات رؤساي قواي سه
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامی و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان 

يس و دادستان ديوان محاسبات، ئوزيران، دارندگان پايه قضايی، ر
م عمومی افسران ئسفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرا

نظامی و انتظامی از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ 
هاي سرلشكري و يا فرماندهی تيپ مستقل، حسب دومی شاغل در محل

مگر آنكه رسيدگی به هاي كيفري تهران است، مورد، در صلاحيت دادگاه
 .«م به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشدئاين جرا
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؛ در است قانون آيين دادرسی كيفري مصوب كميسيون قضايی
 اين تاريخ به تصويب مجلس رسيده است.حالی كه اين مصوبه در 

تذكر بدهيد كه اين قانون، مصوب مجلس  آقاي عليزاده ـ
 است، نه كميسيون.

گويد كه در هايی را میاين ماده فقط دارد رده پيك ـآقاي ره
صلاحيت دادگاه نظامی مركز استان است. قانون قبلی، صرفاً 

 كرد.یمی[ جدا صلاحيت دادگاه نظامی را ]از دادگاه غير نظام
تعداد اعضاي دادگاه  كه يصورت در -12ماده » منشي جلسه ـ

 د،نصاب لازم نرس نظامي يك يا دادگاه تجديدنظر نظامي به حد
با تفويض اختيار از سوي رئيس قوه  قضاييرئيس سازمان 

مزبور را از ميان قضات  هايدادگاهتواند قضات قضائيه، مي
جديدنظر همان استان و يا با ابلاغ نظامي يك و يا ت هايدادگاه
 .نمايد ينها تأمموقت از ساير استان يتمأمور
در صورت نياز، قضات موضوع اين ماده با پيشنهاد رئيس  -تبصره

يه از ميان قضات ئو تصويب رئيس قوه قضا قضاييسازمان 
 «.شودمي ينكيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط تأم هايدادگاه

رسد اين ماده دو تا ايراد داشته باشد. به نظر می پيك ـآقاي ره
( قانون اساسی را 303اصل ماده همان ايراد مغايرت با اصل )

كردن قضات بايستی با  جاجابهدارد كه قبلاً گرفتيم و گفتيم كه 
[ و با آن عالی كشور و دادستان كل با رئيس ديوانمشورت ]

ينجا باز شرايطی كه در اين اصل آمده است باشد؛ ولی ا
با تفويض  يیرئيس سازمان قضا] كه است الاطلاق گفتهعلی

 هاتواند قضات دادگاهي قضائيه، میاختيار از سوي رئيس قوه
 را تغيير بدهد.[
 ايراد گرفتيم.([ 1)= تبصره ماده ]نجا ما در آ آقاي عليزاده ـ

( گرفتيم. اين 303بله، ما ايراد مغايرت با اصل ) پيك ـآقاي ره
 ه هم همان ايراد را دارد.ماد

 يرادي ندارد.اين ماده، ا آقاي مؤمن ـ
گويد كه ]رئيس سازمان قضايی، از یاين ماده م آقاي سليمي ـ

 ي قضائيه[ تفويض اختيار دارد.سوي رئيس قوه
ايرادي ندارد؛ گفته است كه تأمين قضات، با  آقاي يزدي ـ

 .است ائيهي قضپيشنهاد رئيس سازمان و با تصويب رئيس قوه
ي نه، بحث تفويض نيست. وقتی خود رئيس قوه پيك ـآقاي ره

بكند، بايد با رعايت  جاجابهخواهد قضات را قضائيه هم می
طور است؛ ( اساسی باشد. اين ماده هم همان303شرايط اصل )

ي قضائيه نيست. جايی توسط رئيس قوهاشكال عدم جابه
كه در اصل  است یاشكال اين ماده، لزوم مشورت و شرايط

شود قضات را بدون آن ینم( آمده است. به خاطر همين 303)

 كرد. جاجابهقيود 
 يتِ موقت ندارد.مأموراين ماده، بحث ابلاغ  آقاي ابراهيميان ـ

باشد. ها استانير ممكن است كه مأموريت از ساپيك ـ آقاي ره
 ينا ازتواند به قاضی بگويد كه تو رئيس سازمان قضايی می

گويد كه رئيس سازمان استان به آن استان برو؛ اين ماده می
 بكند. جاجابهقضايی قضات را 

 اين كار، تعيين محل قاضی نيست. آقاي سليمي ـ
 چرا ديگر. پيك ـآقاي ره

خيلی فرق ( 1)تبصره ماده  اين ماده با عبارات آقاي سليمي ـ
 كند.یم

... و يا با ابلاغ »آخر اين ماده آمده است:  درپيك ـ آقاي ره
 «.ها تأمين نمايدمأموريت موقت از ساير استان

 شوند.أمين میاست كه قضات تگفته  آقاي سليمي ـ
 خيلی خب.پيك ـ آقاي ره

( قانون اساسی[ 358اصل )( 1)طبق بند ]آقاي عليزاده ـ 
ي قضائيه است. من ي رئيس قوهاستخدام قضات عادل بر عهده

ت اول ماده ايراد دارد؛ چون به معناي قبول ندارم كه اين قسم
گويد جايی قضات نيست. ولی اين قسمت آخر كه میجابه

رئيس سازمان قضايی مأموريت موقت به قضات بدهد، اشكال 
 دارد. 

 دهد.معناي ديگري اينجا نمیآقاي سليمي ـ 
و  و عزل و شايسته عادل قضات استخدام -1»آقاي عليزاده ـ 

و تعيين مشاغل و ترفيع آنان  مأموريت يير محلآنها و تغ نصب
ي با رئيس قوه است كه« طبق قانون از امور اداري و مانند اينها

ي قضائيه است. اينها قابل تفويض نيست. اختيارات رئيس قوه
 قابل تفويض نيست. قضائيه

خب بله ديگر، در اين ماده هم سخن از پيك ـ آقاي ره
 مأموريت قضات است.

ي قضائيه قابل چرا؛ اختيارات رئيس قوه يزدي ـ مدرسيآقاي 
 تفويض است.

نه، حالا آن يك ايراد ديگر است. من ايراد اول پيك ـ آقاي ره
گويد رئيس سازمان را عرض كردم كه آن قسمت از ماده كه می

ها مأموريت بدهد، مغاير اصل قضايی، به قضاتی از ساير استان
 ( است.303)

 أموريت را كه منع نكرده است.اين اصل، م آقاي عليزاده ـ
بحث اين است كه تغيير محل خدمت بايد با پيك ـ آقاي ره

 ( باشد.303توجه به اصل )
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من الآن بايد يك توضيحی راجع به اين ماده آقاي عليزاده ـ 
بدهم كه آقايان بدانند چيست. حالا اول خود ]موضوع 

گويم و بحث یي قضائيه را مجايی توسط[ رئيس قوهجابه
گذارم. فرض كنيد مثلاً امروز مأموريت قاضی را براي بعد می

قرار است در سيستان و بلوچستان يك دادگاه نظامی يك 
اين دادگاه نظامی يك به مكه  تشكيل شود، ولی يكی از قضات

تشريف برده و يكی هم مريض شده و به بيمارستان رفته است. 
اضی ندارد كه سه نفر قاضی آنجا در نتيجه دادگاه به حدّ لازم ق

ينند و به اين موضوع رسيدگی كنند. خب در اينجا بنش
گويند كه اين دادگاه نبايد تعطيل بشود. براي همين رئيس می
گويد آيد و به يكی از قضات دادگستري میي قضائيه میقوه

ي دادگاه براي اينكه اين دادگاه تعطيل نشود، ]شما به اين جلسه
ي قضائيه شغل اين قاضی را تغيير در اينجا رئيس  قوهبرويد[. 

دهد، بلكه فقط به دهد، محل مأموريتش را هم تغيير نمینمی
ي دادگاه برويد و گويد كه شما در اين جلسهآن قاضی می

شركت بكنيد تا به اين پرونده رسيدگی بشود. در قديم هم 
گاهی براي  طور بود. ما در قديم دادگاه جنايی داشتيم كههمين

تشكيل جلسه، پنج تا قاضی نياز داشت، ولی سه تا قاضی 
طور نبود كه فرض بفرماييد از حاضر بودند. در آنجا هم اين

هاي ديگر براي آن دادگاه، قاضی جايگزين كنند، بلكه استان
گفت طوري بود كه در اين شرايط، رئيس دادگستري میاين

ستان هستی، امروز به آقاي فلانی، شما كه مستشار دادگاه ا
ي اين دادگاه با اين موضوع دادگاه جنايی برو و در فلان جلسه

شركت كن يا تا پايان رسيدگی به اين پرونده در جلسات اين 
ديدند در اين حد هم قاضی دادگاه شركت كن. يا نه، می

ندارند؛ در اين صورت، به رئيس دادگاه شهرستانِ آنجا 
ی كم داريم و از دادگاه استان هم گفتند كه ما امروز قاضمی

كسی را نداريم كه به آن دادگاه جنايی بفرستيم؛ شما به 
ي آن دادگاه برو. در گذشته هم به اين ترتيب بود. الآن جلسه

خواهد بگويد كه ما گويد. نمیهم اين ماده دارد همين را می
بياييم ]سِمَت قاضی يا شغل و محل مأموريت قاضی را تغيير 

 [.بدهيم
 اين تغيير سِمَت قاضی است؟آقاي سليمي ـ 
 نه.آقاي عليزاده ـ 
 تغيير محل خدمت است؟آقاي سليمي ـ 
 نه.آقاي عليزاده ـ 

 بله ديگر.پيك ـ آقاي ره

خواهد بگويد كه اين می[ = آقاي عيلزاده]ايشان آقاي سليمي ـ 
 كار، اينها نيست.

 چرا نيست؟! همين است ديگر.پيك ـ آقاي ره
اصل  (1)در بند ]« مانند اينها و»اين كار، مصداق مؤمن ـ  آقاي

 است.« و مانند اينها» مصداقاست؛ ([ 358)
 نه، اين كار، مأموريت موقت است.آقاي سليمي ـ 
 نيست.« اينها مانند»نه، مصداق آقاي عليزاده ـ 

 موقت يعنی چقدر؟پيك ـ آقاي ره
مانند اينها »است[ ( گفته 358( اصل )1]در بند )آقاي عليزاده ـ 

 ، كه منظورش اين نيست.«از امور اداري
 شش ماه هم موقت است ديگر.پيك ـ آقاي ره

گويد آن قاضی رئيس سازمان قضايی كه نمیآقاي عليزاده ـ 
 شش ماه به مأموريت برود؛ مأموريتش فقط يك جلسه است.

به  [تواندطبق اين ماده، رئيس سازمان قضايی می]پيك ـ آقاي ره
به قاضی بگويد كه تو به آن دادگاه برو. از استان  صورت موقت

 ديگر برو و به پرونده رسيدگی كن. اسم اين كار چيست؟
مثل اينكه الآن يك چيزي در مورد آقاي ابراهيميان ـ 

مدت در درون استان داريم كه تا سه ماه هاي كوتاهمأموريت
 است.

 .نداريم چنين چيزي در اينجاپيك ـ آقاي ره
خواهم بگويم كه نه، عرضم اين است و می آقاي ابراهيميان ـ

براي اين مسائل بايد يك معياري مثل آن ارائه بدهند؛ يعنی مثلاً 
 يك مدتی براي مأموريت معلوم بكنند.

تواند؛ ي قضائيه میگوييم رئيس قوهما میآقاي عليزاده ـ 
 تواند چنيني قضائيه میعرض من اين است كه رئيس قوه

مأموريتی به قاضی بدهد و مأموريت دادن چيزي غير از تغيير 
 محل خدمت است.
هاي اين مطلب درست است كه مأموريت آقاي ابراهيميان ـ

تواند عنوان تغيير محل خدمت و مدت، میي كوتاهموردي ويژه
سِمَت و اينها را نداشته باشد. اين خوب است؛ منتها اينكه اين 

، درست است را باز گذاشته« يت موقتمأمور»قدر ماده اين
« موقت»نيست؛ چون كه اين يك مفهوم كشداري است. خب 

 يعنی چقدر؟
مان بگذاريد و بگوييد ما به مجلس بگوييم كه زآقاي سليمي ـ 

 قدر.فلان
ي قضائيه به يك قاضی مثلاً اگر رئيس قوهآقاي ابراهيميان ـ 

عرف، تغيير يك سال مأموريت بدهد، اين يك سال در نگاه 
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وقت شود ديگر. آنمحل خدمت قاضی بدون رضايتش تلقی می
( لازم است. اشكالِ 303در اين موارد، رعايت آن قيودِ اصل )

 طوري بگيريد.اين
پس بياييم دو تا مطلب را براي نظرمان روشن آقاي عليزاده ـ 

 كنيم؛ يكی اينكه خود اين امر قابل تفويض است يا نيست؟
 قابل تفويض است.آقاي سليمي ـ 

اگر بشود ابلاغ مأموريت را به رئيس سازمان آقاي ابراهيميان ـ 
 قضايی تفويض كرد، اشكالی ندارد. 

گويم قابل تفويض نيست؛ به خصوص من میآقاي عليزاده ـ 
ي قضائيه با رئيس سازمان در آن جاهايی كه نظر رئيس  قوه

 قضايی مشترك نباشد.
ها را تواند مأموريتي قضائيه مینه، رئيس قوهآقاي سليمي ـ 

 تفويض كند.
تواند به قضات ي قضائيه میفقط رئيس قوهآقاي عليزاده ـ 

 حكم مأموريت بدهد.
قاضی داخل  ،[رئيس دادگستري استان] الآنآقاي سليمي ـ 

گوييد كه اين جا كند، شما میتواند تا سه ماه جابهاستان را می
 كار، درست است يا درست نيست؟

كجاي قانون چنين چيزي را گفته است؟ خود آقاي عليزاده ـ 
ي قضائيه گفته است؟ اين، به ما ربطی ندارد؛ اين كه رئيس قوه

قانون نشده است. اگر قانون چنين چيزي را بگويد، شايد ما 
بگوييم كه اين كار اشكال دارد. اگر چنين قانونی به شوراي 

 ارد.گوييم كه اشكال دنگهبان بيايد، ما می
گويد كه ([ می358( اصل )1انتهاي بند )]يزدي ـ  آقاي مدرسي

باشد. « طبق قانون»غيره بايد استخدام قضات عادل و شايسته و 
توانی از ي قضائيه گفته باشد كه تو میبه رئيس قوه« قانون»اگر 

 طريق فلانی اين كار را بكنی، اشكالی ندارد.
گويند كه اين ي نگهبان[ میآقايان ]فقهاي شورا آقاي عليزاده ـ 

 شود. ( می303كار، خلاف اصل )
 (303)اصل از چه نظري خلاف يزدي ـ  آقاي مدرسي

 شود؟می
گويد معمولاً یم از اين جهت كه در اين اصلآقاي عليزاده ـ 

 شود محل مأموريت قضات را تغيير داد.نمی
بگذاريد كه اشكال آقاي عليزاده را با يك آقاي سليمي ـ 

ي حكومت است و هاسرشاخهبارت ديگر بگوييم. قضاوت از ع
ي از مناصب امامت و ولايت است. اين امر به رئيس قوه

توان آن را به قضائيه تفويض شده است و از اين جهت نمی

كس ديگري واگذار كرد. من مطلب ايشان را با همين بيان 
 تواند چنين تفويضی را قائلگويم. پس كس ديگري هم نمیمی

ي قضائيه تفويض شود. اختيار نصب قاضی ]كه به رئيس قوه
توان آن را به شده است[، قائم به شخص است؛ يعنی نمی

 ديگري تفويض كرد.
رست است. ضمن اينكه، اصل قانون بله، دآقاي عليزاده ـ 

( قانون اساسی 351در اصل ) گويد. بله،اساسی هم همين را می
 در كليه يهئقضا قوه هاييتمسئول منظور انجام به» گويد:هم می

 نفر مجتهد عادل يك رهبري مقام ،و اجرايي و اداري امور قضايي
 به سال پنج مدت ر را برايو مدير و مدبّ امور قضايي به و آگاه
ترين مقام قوه كه عالي نمايدمي تعيين يهئقضا قوه رئيس عنوان

ارد اختيار اين كار را به ين ماده دحال آنكه ا.« قضائيه است
 دهد.دست كس ديگري می

ي قضائيه بايد اين قضات را بله، رئيس قوهآقاي سليمي ـ 
 تعيين كند و ابلاغ آنها را بدهد.

شود تفويض بله، اين صلاحيت را نمیيزدي ـ  آقاي مدرسي
 كرد.

 شود تفويض كرد.نمی بله،آقاي سليمي ـ 
ته، گرچه واقعاً اين مطلب ]= عدم البيزدي ـ  آقاي مدرسي

ي قضائيه به امكان تفويض بخشی از صلاحيت رئيس قوه
ديگري[، چيز خوبی نيست، اما به هر حال ]در قانون اساسی 

 آمده است[.
خواهيد ذيل اصل حالا اگر مستند ديگري هم میپيك ـ آقاي ره

 يسرئ»... گويد: ( قانون اساسی را ملاحظه بفرماييد كه می30۰)
 و نيز اختيارات و اداري مالي تام تواند اختياراتمي يهئقضا قوه

اين  . ...«كند تفويض وزير دادگستري را به قضات غير استخدامي
 عبارت هم مفهوم دارد.

هاي بله، مفهوم دارد؛ يعنی ]ساير صلاحيتآقاي عليزاده ـ 
 ي قضائيه[ اصلاً قابل تفويض نيست.رئيس قوه

ر مقام بيان است و بله، اين عبارت، ديزدي ـ  مدرسي آقاي
 مفهوم دارد. اين مطلب، درست است و اشكال، وارد است.

[ ي قضائيه= رئيس قوه] نه، در اينجا خودشآقاي سليمي ـ 
 قاضی را استخدام كرده است.

 نه، معناي امور استخدامی فقط استخدام نيست.آقاي عليزاده ـ 
 أموريت هم است.شامل مپيك ـ آقاي ره

 بله، شامل مأموريت هم است.آقاي عليزاده ـ 
 آن مأموريت هم، مصداق امور اداري است.آقاي سوادکوهي ـ 

 يكی از مراحل استخدام، مأموريت است.آقاي عليزاده ـ 
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ي هر دو تا اشكال وارد است. رئيس قوهيزدي ـ  آقاي مدرسي
ا به ديگري تواند دادن مأموريت به قضات رقضائيه هم نمی

(، 303رعايت اصل )]تواند بدون تفويض بكند و هم اينكه نمی
 محل خدمت قضات را تغيير دهد.[

( هم درست 303بله، آن ايراد مغايرت با اصل )پيك ـ آقاي ره
 است.

 اطلاق اين ماده، اشكال دارد.يزدي ـ  آقاي مدرسي
هم در بله، اطلاقش اشكال دارد. يك ايراد ديگر پيك ـ آقاي ره

ي مجلس در خصوص تبصره قابل طرح است كه ما در مصوبه
در اين  3ي ديوان عدالت اداري هم چنين ايرادي گرفتيم.لايحه

در صورت نياز، قضات موضوع اين ماده »كه  است تبصره گفته
ي قضائيه با پيشنهاد رئيس سازمان قضايی و تصويب رئيس قوه

تجديدنظر استان هاي كيفري يك يا از ميان قضات دادگاه
 «شوند.مربوط تأمين می
رئيس سازمان قضايی در تأمين ]يشنهاد لزوم پآقاي عليزاده ـ 

ين موضوع در اقبلاً به ما كه حتماً اشكال دارد. [ قضات
 ايم.جا ]= شوراي نگهبان[ ايراد گرفتههمين

يعنی اگر معناي اين تبصره اين باشد كه براي پيك ـ آقاي ره
، حتماً بايد رئيس سازمانی قضايی پيشنهاد بدهد، انجام اين كار

 ي قضائيهچون معنايش اين است كه رئيس قوهدر اين صورت، 

                                                                                    
( لايحه تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب 3. در ماده )1

قضات ديوان  -3ماده »مجلس شوراي اسلامی مقرر شده بود:  ۲/5/313۰
رئيس ديوان با  باشند و به پيشنهاد يیبايد داراي ده سال سابقه كار قضا

شوند. در مورد قضات داراي مدرك حكم رئيس قوه قضائيه منصوب می
هاي رشته حقوق يا مدارك كارشناسی ارشد يا دكتري در يكی از گرايش

 -تبصره .ستكافی ا يیحوزوي معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضا
ول در ديوان دارند، از شم يیقضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضا

شوراي نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به « باشند.یاين ماده مستثنی م
چنين اظهار  ۲5/5/313۰مورخ  31۲31/1۰/3۰اين مصوبه، در نظر شماره 

(، محدود به 3از آنجا كه اختيارات رئيس قوه قضائيه در ماده )»كرد: 
 پيشنهاد رئيس ديوان گرديده است، ماده مذكور از اين حيث مغاير بند

بر همين اساس، مجلس ماده .« قانون اساسی شناخته شد (358)( اصل 1)
( اين مصوبه را به صورت زير اصلاح كرد كه به تأييد شوراي نگهبان 3)

قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب  -3ماده »رسيد: 
باشند. در مورد قضات  يیشوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضامی

هاي رشته كارشناسی ارشد يا دكترا در يكی از گرايش داراي مدرك
كافی  يیحقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضا

در ديوان  يیقضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضا -3 تبصرهاست. 
رئيس ديوان عدالت  -۲ تبصره باشند.دارند از شمول اين ماده مستثنی می

ضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد تواند قاداري می
 .«نمايد

تواند مستقلاً چنين كاري را انجام دهد، اين تبصره ايراد نمی
ي ديوان عدالت دارد. بعداً اين ايراد ما در خصوص آن مصوبه

 اداري به مجلس رفت و اصلاح شد.
دون سلب اختيار ب حكم اين تبصره، بايدزدي ـ ي آقاي مدرسي

 ي قضائيه باشد.رئيس قوه
= قانون آيين دادرسی ] نه، در مورد همين قانونآقاي عليزاده ـ 

هم كه براي بررسی به اينجا آمده بود، ما چنين ايرادي [ كيفري
گرفتيم كه البته بعداً مجلس آن را اصلاح كرد. ما در آنجا هم 

حالا  ۲( قانون اساسی است.358( اصل )3ند )گفتيم كه خلاف ب

                                                                                    
 ۲1/3۲/313۰مورخ  30333/1۰/3۰. شوراي نگهبان در نظر شماره 2

( لايحه آيين دادرسی كيفري ۲33( و )۲31خويش در خصوص مواد )
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس، چنين اظهار كرد:  ۲/1/313۰مصوب 

( از حيث ۲31در ماده )« تري استانبنا به تقاضاي رئيس دادگس»عبارت »
 (358)ايجاد محدوديت براي رئيس قوه قضائيه، مغاير بند يك اصل 

به »هاي آن نيز عبارت ( و تبصره۲33در ماده ). قانون اساسی شناخته شد
، از حيث ايجاد محدوديت براي «پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان

 .«قانون اساسی شناخته شد (358)قضائيه، مغاير بند يك اصل  هرئيس قو
( كه با اين ايراد شورا مواجه شدند، به شرح زير ۲33( و )۲31مفاد مواد )

دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات مندرج در  -۲31ماده »بود: 
( اين قانون با حضور رئيس يا دادرس 1۰۲بندهاي )الف( و )ب( ماده )

ب مجازات مندرج در البدل و چهار عضو مستشار و در جرائم موجعلی
البدل و دو عضو بند )پ( و )ت( آن ماده با حضور رئيس يا دادرس علی

مستشار و در ساير موارد داراي صلاحيت با حضور رئيس يا دادرس 
شود و تشكيل آن در ساير البدل در مركز هر استان تشكيل میعلی

 هاي قضايی به تقاضاي رئيس دادگستري استان و موافقت رئيسحوزه
مقرّرات دادرسی دادگاه كيفري يك به شرح  -تبصره قوه قضائيه است.

مندرج در فصل چهارم از بخش سوم اين قانون در دادگاه انقلاب، در 
 .كند جاري استمواردي كه با تعدد قاضی رسيدگی می

در صورت ضرورت به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و  -۲33ماده 
وزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشكيل تصويب رئيس قوه قضائيه در ح

( 1۰۲شود. اين دادگاه به تمامی جرائم به جز جرائم موضوع ماده )می
كل دادگستري  به پيشنهاد رئيس -3تبصره  .كنداين قانون رسيدگی می

استان و تصويب رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومی بخش در 
وي حقوقی و كيفري، ت ميزان دعاهاي جديد كه به لحاظ قلّشهرستان

به پيشنهاد  -۲ضرورتی به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است. تبصره 
رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه، در حوزه 

هايی كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقی و كيفري، قضايی بخش
كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و ضرورت ايجاب می

كميسيون قضايی و « دادگستري شهرستان بلامانع است.تشكيلات 
ي شوراي گفتهحقوقی مجلس شوراي اسلامی براي رفع ايراد پيش

، اين مواد را به شرح زير 3/۲/3133ي اصلاحی مورخ نگهبان، در مصوبه
به تقاضاي رئيس »عبارت  ،(۲31در سطر آخر ماده ) -»اصلاح كرد: 

جايگزين آن « به تشخيص»عبارت  حذف و« دادگستري استان و موافقت
 گرديد.
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كه در مركز هر استان، قضات مورد  است در اين ماده هم گفته
ي نياز به پيشنهاد رئيس سازمان قضايی توسط رئيس قوه

 شود.قضائيه تعيين می
ي آيين دادرسی بله، ]در خصوص مصوبهپيك ـ آقاي ره

  ايراد ما را درست كردند. كيفري[ رفتند و آن
بله، آن را درست كردند؛ ولی اينجا ]= در آقاي عليزاده ـ 

مقررات مربوط به آيين دادرسی نيروهاي مسلح[ اين اشكال را 
 اند.درست نكرده

بايد اينجا را هم درست كنند ديگر؛ اين هم ايراد پيك ـ آقاي ره
 (، سه تا ايراد گرفته شد.31دارد. پس به اين ماده )

 گيري بكنيد؟يرأواهيد خمیآقاي سوادکوهي ـ 
« تفويض رئيس قوه قضائيه»حضرات آقايانی كه آقاي عليزاده ـ 

دانند، رأي ( می358( اصل )1( را خلاف بند )31در ماده )
 بدهند.

( قانون اساسی هم است؛ چون 30۰مغاير اصل )پيك ـ آقاي ره
( مفهوم دارد و آن اصل، از اين 30۰گفتيم كه عبارت اصل )

 بود.  ترجهت صريح
فعلاً اين ايراد، هفت تا رأي دارد. آقاي دكتر هم آقاي عليزاده ـ 

 رأي داد؛ پس هشت نفر شديم.
( قانون اساسی را هم 303غايرت با اصل )ايراد مپيك ـ آقاي ره

 رأي بگيريد.
هم اشكال دارد. « مأموريت موقت»موضوع آقاي عليزاده ـ 

زمان آن  اشكال دارد؛ چون مدت« مأموريت موقت»اطلاق 
 .نيستمشخص 

در « مأموريت موقت»بله، اطلاق عبارت يزدي ـ  آقاي مدرسي
 شود.(، شامل زمان طولانی هم می31ماده )

دو تا اشكال دارد؛ هم اطلاقش اشكال دارد و آقاي سليمي ـ 
 هم اصل واگذاري مأموريت قاضی ]به رئيس سازمان قضايی[.

 بله.آقاي عليزاده ـ 
ممكن است كه مأموريت، مصداق تغيير  آقاي ابراهيميان ـ

 محل خدمت باشد كه ايرادي نداشته باشد.

                                                                                    
 

پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان »عبارت  ،(۲33در سطر اول ماده ) -
 جايگزين آن گرديد.« تشخيص»حذف و عبارت « و تصويب

كل دادگستري استان پيشنهاد رئيس»عبارت  ،(۲33( ماده )3در تبصره ) -
 جايگزين آن گرديد.« تشخيص»حذف و كلمه « و تصويب

كل دادگستري استان پيشنهاد رئيس»( عبارت ۲33( ماده )۲در تبصره ) -
 «جايگزين آن گرديد.« تشخيص»حذف و كلمه « و تصويب

طور كلّی بگوييم. ما نه، اصلاً ايرادمان را به آقاي عليزاده ـ 
گوييم كه تغيير محل خدمت قاضی توسط رئيس سازمان نمی

]= با اصلاح ايرادي كه در  طورآنقضايی ايراد دارد. آن ايراد، 
ي قضائيه به رئيس يار از سوي رئيس قوهخصوص تفويض اخت

شود. اما در اين ايراد جديد سازمان قضايی گرفتيم[ حل می
تواند ي قضائيه هم نمیگوييم حتی خود رئيس قوهمی

 طوري بيايد و محل خدمت قاضی را تغيير بدهد؛ چونهمين
مأموريت »( است؛ پس اطلاق 303اين كار، خلاف اصل )

( است. يا اينكه ايرادمان را مثل ايراد 303، خلاف اصل )«موقت
بگوييم؛ بگوييم كه معلوم ([ 1)ي ماده = ايراد تبصره]قبلی 

 رعايت ...  (303نيست كه اصل )
 يا نشده است. است شدهآقاي سليمي ـ 

بله، رعايت شده يا نشده است. از اين جهت، آقاي عليزاده ـ 
 ابهام دارد.

 . است ينجا، رعايت نشدهاين اصل در ا يزدي ـ آقاي مدرسي
 .است معلوم است كه رعايت نشدهآقاي عليزاده ـ 

( است؛ 303بله، اطلاق اين ماده، مغاير با اصل )پيك ـ آقاي ره
 بايد اشكال بگيريد.

بله، اين قسمت هم اشكال دارد. اگر آقايان به آقاي عليزاده ـ 
 چه بود؟ اين ماده دهند، بفرمايند. ايراد بعدياين ايراد رأي می

 پيشنهاد رئيس سازمان قضايی هم ايراد دارد.پيك ـ آقاي ره
 مذكور در تبصره ايراد دارد.پيشنهاد آقاي سليمي ـ 

( كه حتماً خلاف قانون 31ي ماده )تبصره آقاي عليزاده ـ 
 اساسی است.
ي اجراي اين تبصره، تحديد اگر لازمهيزدي ـ  آقاي مدرسي

اشكال دارد[؛ بايد تصريح بشود كه ي قضائيه باشد، ]رئيس قوه
 [ ي قضائيه نيست.اين تبصره، تحديد رئيس قوه]معناي 

 ظاهر اين تبصره، تحديد است ديگر.پيك ـ آقاي ره
با پيشنهاد گويد كه وقتی اين تبصره می اصلاًآقاي عليزاده ـ 

ي رئيس سازمان قضايی باشد، خلاف است؛ يعنی رئيس قوه
تواند قاضی يشنهاد رئيس سازمانی قضايی نمیقضائيه بدون پ
( است. 358( اصل )1لاف بند )اين تبصره، ختعيين بكند. 

آقايانی كه با اين ايراد موافقند رأي بدهند. خيلی خب، آقايان 
 رأي دادند.

اينجا بايد يك تذكري هم بدهيم. البته روشن پيك ـ آقاي ره
( گفته است 31ه )است، ولی تذكر آن بد نيست. در انتهاي ماد

هاي نظامی يك و يا تجديدنظر همان از ميان قضات دادگاه»... 
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روشن است كه مقصود، دادگاه « استان ... تأمين نمايد.
را هم « نظامی»ي تجديدنظر نظامی است، ولی اگر يك كلمه

 قيد بكنند، بهتر است.
 نه.آقاي عليزاده ـ 
 ير نظامی است.نه، منظور، دادگاه تجديدنظر غآقاي سليمي ـ 

 ديدنظر غير نظامی نيست.نه، منظور، دادگاه تجپيك ـ آقاي ره
، نه دادگاه است هاي كيفري يكادگاهمقصود، دآقاي سليمي ـ 

نظامی يك. اين ماده مربوط به جايی است كه دادگاه نظامی 
از دادگاه غير نظامی قاضی خواهد میقاضی ندارد؛ براي همين 
ات دادگاه كيفري يك يا تجديدنظر تأمين كند، ولی از قض

 استان تعيين شود.
نه، صدر ماده دادگاه تجديدنظر نظامی را پيك ـ آقاي ره

 گويد.می
گويد كه دادگاه تبصره را بخوانيد؛ شرايطی را میآقاي سليمي ـ 

 نظامی، قاضی ندارد.
از دادگاه تجديدنظر براي دادگاه نظامی آقاي سوادکوهي ـ 

 قاضی بگيرد؟
ز دادگاه عمومی. در تبصره گفته است از نه، اسليمي ـ  آقاي

 اعضاي دادگاه كيفري يك و تجديدنظر استان، ]تأمين كنند.[
 تواند چنين كاري بكند.نه، نمیآقاي سوادکوهي ـ 

كند؛ دو تا بحث حكم ماده با تبصره فرق میپيك ـ آقاي ره
 است.

شود كه م میي عبارت تبصره، معلوبه قرينهآقاي ابراهيميان ـ 
در صدر ماده، دادگاه « تجديدنظر همان استان»منظور از عبارت 

 تجديدنظر نظامی است.
بله، منظور همان دادگاه تجديدنظر نظامیِ آقاي عليزاده ـ 

سازمان قضايی است؛ چون سازمان قضايی، دادگاه تجديدنظر 
 نظامی هم دارد.

 امی است.ظبله، منظور، دادگاه تجديدنظر نآقاي سوادکوهي ـ 
 مقصود اين ماده، دادگاه نظامی است.پيك ـ آقاي ره

و تا دادگاه تجديدنظر دارد؛ سازمان قضايی، دآقاي عليزاده ـ 
دادگاه تجديدنظر نظامی و دادگاه تجديدنظر زمان جنگ. اينها 

 دو تا دادگاه تجديدنظر دارند.
من حرفی ندارم، ولی اين تبصره اين را آقاي سليمي ـ 

هاي دادگاهگويد قضات، از ميان قضات . تبصره میگويدنمی
 شود.]و دادگاه تجديدنظر همان استان[ تأمين می كيفري يك

بصره نيست. منظور من، اصل ماده منظور من تپيك ـ آقاي ره

. تبصره كه صراحت دارد. مطلب ما، در مورد اصل ماده است
 . حالا اين در حدّ تذكر است؛ معلوم است كه منظور،است

 دادگاه تجديدنظر نظامی است.
حكم تبصره كه خيلی عجيب و غريب است؛ آقاي عليزاده ـ 

! اصلاً استانآن نظر  تجديد وكيفري يك گفته است از دادگاه 
( بودن 358اطلاق نيست، بلكه خلاف اصل ) تبصره، ايراد اين

اين تبصره، واقعاً مسلّم است. اين تبصره يعنی دارند قاضی 
برند. خب، بالاخره ايراد را به دادگاه نظامی میدادگاه عمومی 

  3آن را گرفتيم؛ از اين ماده رد شويم ديگر.
 ياگاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده  هر -12ماده »

باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد،  يبلاتصد
يت صلاح هايي كه درپروندهدادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به 

نمايد. در اين صورت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي
اين ماده  «.دشودادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي

بينی كرده كه اشكالی ندارد. اينكه در كجا باشد را هم پيش
هاي دادگاه نظامی است؛ گفته در دادگاه نظامی يك به پرونده

 دو رسيدگی كند.
]به اين شكل باشد[، مشمول تصدّي دو  اگرآقاي سليمي ـ 

 شغل است.
نه، دو تا شغل نيست. اين ماده، صلاحيت آقاي عليزاده ـ 

 اضافی به دادگاه نظامی يك داده است.
بله، اين ماده، يك چيز ديگري است ]كه پيك ـ آقاي ره

ارتباطی با بحث دو شغله بودن ندارد[. موضوع دو شغله بودن، 
 يك چيز ديگري است.

در قديم هم جايی كه دادگاه بخش نداشتيم و قاي عليزاده ـ آ
تنها دادگاه شهرستان داشتيم، دادگاه شهرستان به كار دادگاه 

 كرد.بخش هم رسيدگی می
از اين قضات دادگاهِ متشكل از سه نفر  كدام هرآقاي سليمي ـ 

نشينند و فرستيم و آنها میي نظامی میقاضی را به يك شعبه
 كنند.د! سه تا دادگاه را تصدي میدهنحكم می

 هم خوب است. خيلی بله، ـ عليزاده آقاي

                                                                                    
 -3»شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره ( 3). بند 1

، تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل (31)در ماده 
چنين اطلاق صدور ابلاغ مأموريت مه .شناخته شدقانون اساسی  (358)

باشد. به قانون اساسی می (303)ها، مغاير اصل موقت از ساير استان
در تبصره اين ماده، منوط نمودن تأمين قضات مورد نياز از ميان  ،علاوه

قضات دادگاه كيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط به پيشنهاد رئيس 
 «قانون اساسی شناخته شد. (358)اصل  (1) ی، مغاير بنديسازمان قضا
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 ها خودشان سه تايی با هم يك دادگاهند. همينآقاي سليمي ـ 
ها قديم يك چيز بسيار بدي بود كه دادگاهآقاي عليزاده ـ 

داد. مشاورينی داشتند كه مشاور در دادگاه كيفري يك رأي نمی
 لی اين ماده، چيز خوبی است.آنها مشاور بودند؛ و
سه قاضی در دادگاه نظامی يك هستند؛ كدام آقاي سوادکوهي ـ 

ي دادگاه نظامی دو رسيدگی يك از اين سه قاضی به پرونده
 كند؟

 جدا جدا. كدام هرآقاي عليزاده ـ 
وقت به عنوان دادگاه نظامی يك رسيدگی آنآقاي سوادکوهي ـ 

 ی دو؟كنند يا به عنوان دادگاه نظام
نه، به عنوان جانشين دادگاه نظامی دو. ما اين آقاي عليزاده ـ 

 مسائل را در قديم هم داشتيم.
طور نيست. گاهی اوقات اتفاق ولی الآن اينآقاي سوادکوهي ـ 

افتاد كه آن قاضی ]دادگاه نظامی يك كه جانشين دادگاه نظامی 
كرده  دو بوده است[ خودش را به عنوان دادگاه نظامی يك ذكر

كه دادگاه نظامی يك به اين پرونده  است است؛ يعنی گفته
و بعداً اين حكم را به عنوان حكم دادگاه نظامی  رسيدگی كرده
 اند.يك تلقی كرده

دادگاه نظامی يك حسب »... گويد: یاين ماده مآقاي عليزاده ـ 
صلاحيت دادگاه نظامی دو است  هايی كه درپروندهارجاع، به 
نمايد. در اين صورت دادگاه مزبور با تصدي ی مینيز رسيدگ

ما در قديم هم اين مطلب را « شود.يكی از اعضاء تشكيل می
گفت دادگاه شهرستان به جاي دادگاه بخش داشتيم؛ مثلاً می
مقام دادگاه بخش است؛ ائمدادگاه شهرستان، قرسيدگی كند. 

 مقامی رسيده است.يعنی به قائم
آن درست است. بعد منظور از اين  نه،آقاي سوادکوهي ـ 

، «حسب ارجاع»، چه كسی است؟ آيا منظور از «حسب ارجاع»
 ي نظامی است.همان رئيس شعبه

يا همان  كليس رئ« حسب ارجاع»نه، منظور از آقاي عليزاده ـ 
 كننده است.مقام ارجاع

يعنی منظور اين ماده اين است كه مقام آقاي سوادکوهي ـ 
ي فلان دادگاه نظامی يك به ويد كه مستشار شعبهارجاع مثلاً بگ

 كند؟  جاي قاضی دادگاه نظامی دو به آن پرونده رسيدگی
 بله، اشكالی ندارد.آقاي عليزاده ـ 

 وقت اين پرونده را كجا بايد ثبت كنند؟آن آقاي سوادکوهي ـ
آقاي دكتر، شما چرا مسائل اداري را با اين آقاي عليزاده ـ 

 نيد؟كبحث قاطی می

 شود.اينها كه به آيين دادرسی مربوط نمیپيك ـ آقاي ره
بله، اين مسائل ربطی به آيين دادرسی ندارد. ما آقاي عليزاده ـ 

دادرسی كيفري هم به اين موضوع در مورد  قبلاً در قانون آيين
دادگاه كيفري يك ايراد نگرفتيم. در مورد دادگاه كيفري يك هم 

 ررات دادگاه كيفري يك را بياوريد.چنين چيزي را داريم؛ مق
 يفري يك؟دادگاه كآقاي سوادکوهي ـ 

بله، در همين دادگاه كيفري يك هم مشابه اين آقاي عليزاده ـ 
 حكم آمده است كه ما آن را هم تأييد كرديم. 

 كجا گفتيم؟آقاي سوادکوهي ـ 
گفتيم. بله، در همان قانون آيين دادرسی كيفري آقاي عليزاده ـ 

آيد در قانون آيين . يادم میاست ين چيزي را گفتههم چن
ي مربوط به دادرسی هم يك چنين چيزي بود. حالا بايد ماده

 آن را پيدا كنيم.
يفري يك هم مثل هاي كدر مورد دادگاهاگر آقاي سوادکوهي ـ 

 اين حكم آمده باشد، من بر آن هم اشكال دارم.
هر جا كه حكم  است حالا در اين مصوبه گفتهپيك ـ آقاي ره

 خاصی بيان نشده است، تابع قواعد آيين دادرسی كيفري است.
در اين ماده، « مزبوردادگاه »الآن عبارت آقاي سوادکوهي ـ 

 يعنی دادگاه نظامی يك. 
اين مسائل در عدليه ما سابقه دارد؛ يعنی دادگاه آقاي عليزاده ـ 

را انجام شود و رسيدگی تر میمقام دادگاه پايينبالاتر قائم
كه به اين مسئله، فردي رسيدگی  است دهد. اين ماده گفتهمی

 كنند.
 جا است.كاملاً بهآقاي سوادکوهي ـ 

 بايد اين مسائل را درستش كنيم. آقاي عليزاده ـ 
گاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي  هر -تبصره»

ردّ دادرس،  تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل
امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز 

هاي مربوط، حسب مورد در مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده
حكم اين تبصره هم  «آيد.ترين حوزه قضايي به عمل مينزديك

 كه اشكالی ندارد؛ مربوط به صلاحيت محلی است.
 صالح باشد. ضايیق يوزهحرسيدگی بايد در آقاي سليمي ـ 

معلوم است كه دادگاه صالح مقصود است؛ آقاي عليزاده ـ 
 صحبت از دادگاه ناصالح نيست. 

تواند دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي -13ماده »
به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر 

، همين  «بايد رأي مقتضي را صادر نمايد. ،حال هر كند و به
 مطلب را در دادگاه كيفري يك هم داريم.
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 درست است، باشد.آقاي سليمي ـ 
بله، اگر پرونده به دادگاه نظامی يك ارجاع شد، آقاي عليزاده ـ 

 چنانچه بعد از مدتی اين دادگاه بگويد كه من ...
 صلاحيت ندارم.پيك ـ آقاي ره

كه  است گفته گويد آنچه كه دادسرانه، مثلاً میآقاي عليزاده ـ 
قدر است، من اين درجه را قبول ندارم و ي اين جرم ايندرجه

تر است، در ي اين جرم، يك درجه پايينگويد درجهمثلاً می
گويد كه دادگاه نظامی يك پس از ( می33اين صورت، ماده )

 تواند چنين حرفی را بزند.ارجاع ديگر نمی
 گسترده است. يعنی در واقع، صلاحيت نظامیآقاي سليمي ـ 
  بله.آقاي عليزاده ـ 

در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي  -02ماده »
نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضايي است، بنا به پيشنهاد 
فرمانده كل ارتش يا سپاه يا فرمانده نيروي انتظامي و موافقت 

 در محلنظامي  يرئيس سازمان قضايي، شعبه يا شعبي از دادسرا
تراز آنها در هم هو بالاتر و يا ردهاي مستقل رزمي استقرار تيپ

شود. تأمين محل مناسب ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي
 «و امكانات مورد نياز به عهده همان يگان است.

 اين ماده هم اشكال دارد ديگر.پيك ـ آقاي ره
اشكال اين ماده هم ]لزوم تشكيل يزدي ـ  آقاي مدرسي

 . استي قضائيه ها توسط[ رئيس قوهادگاهد
بله، اين ماده اشكال دارد. موافقت رئيس آقاي عليزاده ـ 

 سازمان قضايی يعنی چه؟
يشنهاد ها به پاست تشكيل اين دادگاهگفته پيك ـ آقاي ره
 .موافقت رئيس سازمان قضايی استي كل ارتش و فرمانده

 اين اشكال دارد.آقاي عليزاده ـ 
 اشكالش چيست؟يمي ـ آقاي سل

ي قضائيه بايد جاي دادگاه را تعيين رئيس قوهآقاي عليزاده ـ 
 ي قضائيه بايد محل محاكم را تعيين كند.كند. رئيس قوه
 محلش را تعيين كرده است.آقاي سليمي ـ 
  كرده است.نتعيين نه، آقاي عليزاده ـ 

فقط رئيس سازمان قضايی ساختمان شعبه را آقاي سليمي ـ 
 كند؛ جاي ساختمانش را عوض كرده است.ض میعو

اخل تيپ گويد كه دادگاه در داين ماده میآقاي عليزاده ـ 
شود. تيپ، خارج از شهر است يا در شهرستان تشكيل می

است. ما اين را قبول نداريم كه آقاي قاضی بگويد محكمه را 
ي من بياوريد! مثل اين است كه من به همسرم بگويم به خانه

ي من دادگاه است؛ يك چايی بياور تا من بخورم و خانهكه 

 جا رأي بدهم!همين
اين اشكال بالاتر از اين است. آقاي عليزاده، غير پيك ـ آقاي ره

كه شعبه يا شعبی از  است از بحث محل دادگاه، اين ماده گفته
دادسراي نظامی در تيپ تشكيل شود. به غير از تغيير محل، 

 است. بحث ايجاد اصل شعبه
 ي اينها بايد مشخص شود.همهآقاي يزدي ـ 
اين مصوبه، اشكال دارد. خب رئيس يزدي ـ  آقاي مدرسي

 ي قضائيه بايد محل محكمه را مشخص كند.قوه
گويد كه در اين تيپ، يك شعبه یاين ماده مپيك ـ آقاي ره

بزنيد. غير از بحث محلش، بحث ايجاد شعبه است؛ اصل ايجاد 
 ل دارد.شعبه هم اشكا

ي قضائيه بداند، بدون اينكه اصلاً رئيس قوهآقاي عليزاده ـ 
 شود!اي ايجاد میچنين شعبه

قاضی در بيرون از شعبه و بيرون از محل دادگاه، آقاي يزدي ـ 
اصلاً قاضی نيست، چرا؟ براي اينكه قاضی بودنش مطابق 
حكمی است كه براي او نوشته شده است؛ به طور مثال در 

ي فلان براي شهر ی نوشته شده است شما در شعبهحكم قاض
 اش كه قاضی نيست.فلان قاضی هستی. قاضی در داخل خانه

 بله.آقاي عليزاده ـ 
ي ارتش بگويد در مطابق اين ماده، اگر فرماندهپيك ـ آقاي ره

ي دادسرا بزنيد و رئيس سازمان قضايی هم اينجا دو تا شعبه
 شود[.نظامی در آنجا ايجاد میي دادسراي موافقت كند، ]شعبه

ي قضائيه اين ماده بايد بگويد كه اگر رئيس قوهآقاي عليزاده ـ 
صلاح بداند، حالا با پيشنهاد يا بدون پيشنهاد ]مسئول مربوطه[، 
در فلان تيپ يك شعبه دادسراي نظامی تشكيل شود. اگر به 
اين شكل بگويد، اين ماده اشكالی ندارد. بنابراين، در اين 

ي دادسرا، حتماً مصوبه اولاً اينكه گفته است تشكيل شعبه
پيشنهاد آنها ]= فرمانده كل ارتش يا سپاه يا نيروي انتظامی[ را 
لازم دارد اشكال دارد؛ ثانياً ]نفی صلاحيت و مسئوليت[ رئيس 

 ي قضائيه هم اشكال دارد.قوه
= ] آخر اينها نيروهاي مسلح هستند؛ اينهاآقاي اسماعيلي ـ 

توانند بدون پيشنهاد نيروهاي مسلح، در كه نمی [ي قضائيهقوه
 آنجاها شعبه ايجاد كنند.

دانم؛ ولی اگر داير كردن شعبه با هماهنگی میآقاي عليزاده ـ 
نيروهاي مسلح باشد كه اشكالی ندارد؛ ما حرفی نداريم. ما 

 ( اشكال دارد.۲۰گوييم فعلاً ماده )می
 اشكال خودمان را بنويسيم. حالا همانآقاي اسماعيلي ـ 



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 281
 

 

(، در خصوص واگذاري صلاحيت ۲۰ماده )آقاي عليزاده ـ 
ي رئيس سازمان قضايی، ايجاد تشكيلات قضايی به عهده

باشد. آقايانی كه ( قانون اساسی می358( اصل )3خلاف بند )
 دهند، اعلام بفرمايند.رأي می

موافقت چون ايجاد تشكيلات قضايی بايد با آقاي اسماعيلي ـ 
ي قضائيه باشد. حالا اگر بخواهند كه همان شعب رئيس قوه

 ي قضائيه بايد موافقت كند. موجود را هم به تيپ ببرند، رئيس قوه
ي موجود نه، در اين ماده، بحث تغيير شعبهپيك ـ آقاي ره

ي دادسرا ايجاد كنند. ها، شعبهگويد در تيپنيست. اين ماده می
ود را كه نگفته است؛ گفته است شعبی ي موجتغيير محل شعبه

دهند. اصلاً بحث تغيير شعب موجود را مطرح را تشكيل می
  3كند.نمی

زمان هاي نظامي در زمان جنگ، دادگاه -01ماده »آقاي عليزاده ـ 
جنگ با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه 

جرائم مربوط  منظور رسيدگي به يه، به تعداد مورد نياز و بهئقضا
ها يا ساير هاي عملياتي، مراكز استانبه جنگ، در محل قرارگاه

« پيشنهاد»ما به اين موضوع  «شود.مناطق مورد نياز تشكيل مي
 اشكال داريم.

= مجمع مشورتی ]بله، اين ماده هم به نظر ما پيك ـ آقاي ره
 ۲اشكال دارد. [حقوقی

 قانون اساسی است. (358( اصل )3بند ) مغايرآقاي عليزاده ـ 
هاي نظامی به اين ماده، منوط كردن تشكيل دادگاهآقاي مؤمن ـ 

پيشنهاد رئيس سازمان قضايی است، در حالی كه اگر رئيس 
ي صلاح بداند، ]بر اساس تشخيص رئيس قوه ي قضائيهقوه

 شود.[قضائيه، دادگاه نظامی زمان جنگ ايجاد می
وط نمودن به پيشنهاد رئيس دانيم؛ منبله، میآقاي عليزاده ـ 

ي قضائيه خودش سازمان قضايی، يعنی اينكه اگر رئيس قوه
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فرماندهان مرقوم و موافقت  يشنهاد، منوط نمودن امر به پ(۲۰)در ماده 
  «.باشدیم یقانون اساس (358)اصل  يرمغا يی،سازمان قضا يسرئ

 سيرئ شنهاديزمان جنگ با پ ینظام يهاادگاهد جاديا ،ماده نيبر اساس ا. »2
خواهد بود. حكم مزبور از  هيقوه قضائ سيرئ بيو تصو يیسازمان قضا

 جاديدر ا هيقوه قضائ سيرئ ارياخت ینف يبه معنا تواندیجهت كه م نيا
قوه  سيرئ اريكننده اختها به صورت مستقل باشد و محدوددادگاه نيا

 ی( قانون اساس358( اصل )3بند ) رياخصوص است، مغ نيدر ا هيئقضا
 هيقوه قضائ سيتوسط رئ يلازم در دادگستر لاتيتشك جاديبر ا یمبن
شوراي  پژوهشكده)نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی  .«باشدیم

، قابل دسترسی در 35، ص 33/1/3131مورخ  31۰1۰۰1، شماره (نگهبان
 yon.ir/wVtVbنشانی زير: 

 تواند دادگاه نظامی زمان جنگ را داير كند.ضرورت بداند، نمی
 اطلاق اين ماده، اشكال دارد. آقاي سليمي ـ 

ها به اين منحصر كردن ايجاد اين دادگاهآقاي اسماعيلي ـ 
 1اشكال دارد. پيشنهاد رئيس سازمان قضايی

رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي  -1تبصره »آقاي عليزاده ـ 
نظاميان در زمان  كه توسط غير 3( اين قانون00)ب( و )پ( ماده )

جنگ در مناطق جنگي ارتكاب يابد و جرائم ارتكابي ساكنان 
كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح  ييهاسرزمين

روهاي مسلح خودي و جرائم نظاميان عليه ني ،آيدمي در ايران
هاي شده نيز در صلاحيت دادگاهمناطق ياد كنانخودي عليه سا

 .«نظامي زمان جنگ است
( قانون اساسی 31۲اين تبصره، خلاف اصل )آقاي سليمي ـ 

 است.
 ( است و اشكال دارد.31۲بله، اين مغاير اصل )پيك ـ آقاي ره

 ل دارد.ي اين تبصره، اشكاهمهآقاي سليمي ـ 
بله، دادگاه نظامی فقط صلاحيت يزدي ـ  آقاي مدرسي

رسيدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی ارتش و سپاه و 
 نيروي انتظامی را دارد.

نظاميان در ير رسيدگی دادگاه نظامی به جرائم غآقاي سليمي ـ 
 مناطق جنگی درست نيست.

صوص يك در اين خ [= مقام معظم رهبري]آقا آقاي عليزاده ـ 
 بوده است؟ چه آنچيزي فرموده بودند؛ 

ي سازمان ]ها ما اين مطلب را در صلاحيتپيك ـ آقاي ره
هاي نظامی به گوييم. دادگاهمی ([۲8)قضايی، مذكور در ماده 

كردند؛ ي آقا عمل میها، با اجازهيك بخشی از اين صلاحيت
به مجلس ها را براي تبديل آنها به قانون،[ الآن ]اين صلاحيت

 اند.برده
 آن مطلب به جاي خود.يزدي ـ  آقاي مدرسي
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هاي مذكور به پيشنهاد رئيس ، منوط كردن تشكيل دادگاه(۲3)در ماده 
  ...«  قانون اساسی شناخته شد. (358)ی، مغاير بند يك اصل يسازمان قضا

طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی  (۲۲). ماده 4
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس  ۲8/۲/3131مصوب  الكترونيكی

جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان  -۲۲ماده »شوراي اسلامی: 
 عبارتند از: شود،یدادگاه زمان جنگ رسيدگی ميابد و در ارتكاب می

 كليه جرائم ارتكابی در مناطق عملياتی -الف
 جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی -ب
مرتبط با اقدامات عملياتی، گرچه محل جرائم مربوط به امور جنگی  -پ

 «.وقوع آن خارج از مناطق عملياتی باشد
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كردند، توانيم بگوييم آنچه را كه عمل میما نمیآقاي عليزاده ـ 
 قانون بكنند.

([ به اين موضوع ايراد ۲8ما هم آنجا ]در ماده )پيك ـ آقاي ره
ايم و گفتيم كه خلاف قانون اساسی است؛ ولی تذكر گرفته

 ا چه مجوزي بوده است.داديم كه اين ب
( ۲0هاي سازمان قضايی، در ماده )صلاحيت آقاي مؤمن ـ 

 آمده است؟
 .(۲8) ادهنه، در مپيك ـ آقاي ره

اي به شورا آمده بود كه من خوب به يك نامهآقاي عليزاده ـ 
آن دقت نكردم. من بايد آن را بخوانم. در آنجا گفته بودند كه 

هبري نوشتيم كه آقا ]= مقام اي به مقام معظم رما يك نامه
معظم رهبري[ فرمودند اين صلاحيت سازمان قضايی در 

باشد كه  معنااگر اين نظر آقا به اين  3يرد.بگمراحل تقنين قرار 
اين رويه را در قانون بياورند، حتماً اين مصوبه اشكالی ندارد؛ 
اما اگر منظور آقا اين باشد كه اين موضوعات برود و در مسير 

ن قرار گيرد تا اگر خلاف قانون اساسی نيست، براي تقني
هميشه به آنها عمل شود ]در اين صورت، چون اين 

ها فراتر از قانون اساسی است، اين مصوبه مغاير با صلاحيت
 قانون اساسی است[.

برسيم، در  ([۲8)= ماده ]حالا وقتی ما به آنجا پيك ـ آقاي ره
ي آقا مطلق اجازهز موارد، دهيم. در بعضی ااين باره توضيح می

اند كه تا تصويب مجلس است؛ ولی در بعضی از موارد فرموده

شود. اين معنايش اين است كه اجازه داده می ،در آن خصوص

 اين مسائل به مجلس برود و در آنجا بررسی شود.
طور است. ما در اينجا يك بحث بله، همينآقاي عليزاده ـ 

اند اين مسائل بايد در روند گفتهديگر هم داريم و آن اينكه 
تقنين قرار گيرد. حالا بايد موضوع صلاحيت سازمان قضايی را 
                                                                                    

مسلح  روهايين يیآنكه در خصوص جرائم فوق سازمان قضا حيتوض. »... 1
 استيبه محضر ر 1/33/3111مورخ  11/3۰3۰3/3/1نامه شماره  یط

نمود از مقام معظم رهبري كسب اجازه شود  شنهاديپ هيمحترم قوه قضائ
پرسنل  یتيمسلح مجاز باشد به جرائم امن روهايين يیسازمان قضا» كه

 «شود. یدگيخدمت آنان رس نيمسلح و جرائم در ح روهايين
پس از كسب اجازه از مقام معظم رهبري مقرر  زين هيقوه قضائ سيرئ

پس از استجازه از محضر مقام معظم رهبري كه حضوراً انجام : »فرمودند
كه قانون مورد بحث براي طرح در مجلس  زمانیفرمودند تا  اجازه ،شد

نظر .« شودمی قتبا پيشنهاد مواف ،شودمیآماده اسلامی  شوراي
، شماره (شوراي نگهبان پژوهشكده)كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی 

 ، قابل دسترسی در نشانی زير:۲- 3، صص ۲۰/1/3131مورخ  31۰1۰۰8
yon.ir/3KTQl 

 در اين مصوبه، يك مقداري با دقت بيشتري بررسی بكنيم.
( آمده است، ولی ۲8صلاحيت سازمان، در ماده )پيك ـ آقاي ره

به هر حال، آقا ]= مقام معظم رهبري[ در مورد صلاحيت اين 
 اند.در جرائم زمان جنگ چيزي نفرمودهسازمان 

فرماييد؟ اطلاق اين ماده را الآن كجا را میآقاي عليزاده ـ 
 فرماييد؟می

رسيدگی به »گويد: ( می۲3نه، تبصره ماده )پيك ـ آقاي ره
اين قانون كه  (۲۲جرائم مذكور در بندهاي )ب( و )پ( ماده )

ارتكاب يابد توسط غيرنظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگی 
( ۲۲)ماده « هاي نظامی زمان جنگ است.... در صلاحيت دادگاه

 جرائم مربوط به زمان جنگ را ذكر كرده است.
جرائمی كه توسط غير نظاميان در زمان جنگ در آقاي مؤمن ـ 

 مناطق جنگی انجام شده است.
اين اشكال دارد. رسيدگی به جرائم ارتكابی بله، آقاي سليمي ـ 

هايی كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي زمينساكنان سر
آيد و جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مسلح ايران در می

 ه هم اشكال دارد.شديادمناطق 
 ( است.31۲كل اين تبصره، خلاف اصل )آقاي عليزاده ـ 

هاي ارج از صلاحيت دادگاهبله، اين تبصره خپيك ـ آقاي ره
 نظامی است.

اصل س ما بگوييم كه اين تبصره خلاف پآقاي عليزاده ـ 
قانون اساسی است. آقايانی كه اين ايراد را قبول دارند،  (31۲)

 رأي بدهند.
اين ايراد را در هر سه مورد بنويسيد. هم آقاي مؤمن ـ 

رسيدگی به جرائم ارتكابی توسط غير نظاميان، هم دو مورد 
 ديگر.

غير نظاميان در  وسطرسيدگی به جرائم اركابی تآقاي عليزاده ـ 
هاي اشغالی، و نيروهاي خودي زمان جنگ، و ساكنان سرزمين

 ايراد دارد.
ي موارد چهارگانه وارد بله، اين ايراد در همهآقاي مؤمن ـ 

 است.
جرائم نظاميان خودي عليه »اطلاق عبارت آقاي ابراهيميان ـ 

 هم اشكال دارد.« ساكنان
عنی اينكه به جرم بله، اطلاق اين تبصره، يآقاي سليمي ـ 

ساكنان مرتكب جرائم، چه نظامی باشند، چه غير نظامی باشند، 
شود. اين رسيدگی به در دادگاه نظامی زمان جنگ رسيدگی می

 اشكال دارد. جرائم افراد غير نظامی
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ه جرم نظامی باشد يعنی طبق اين ماده، چيزدي ـ  آقاي مدرسي
می به آن رسيدگی و چه جرم غير نظامی باشد، در دادگاه نظا

 شود.می
 گوييم كه اطلاق تبصره، اشكال دارد.ما میآقاي عليزاده ـ 

نيز  رائم نظاميان خودي عليه ساكنانجرسيدگی به آقاي مؤمن ـ 
 اشكال دارد.

 اطلاق هر سه موردي كه فرموديد، ايراد دارد.آقاي سليمي ـ 
 ي اينها اشكال دارد. اطلاق همهآقاي عليزاده ـ 

 ي اين موارد، اطلاق دارد.همهپيك ـ آقاي ره
مرتكبين جرائم كلاً حصر رسيدگی به جرائم آقاي اسماعيلي ـ 

 ير نظامی اشكال دارد.غ
كه در يی هاساكنان سرزمينرسيدگی به جرائم آقاي سليمي ـ 

آيد هم یدر م يرانمسلح ا يروهايزمان جنگ تحت تصرف ن
 اشكال دارد.

 اشكال دارد. اصل آن همآقاي اسماعيلي ـ 
 اصل آن هم اشكال دارد.آقاي ابراهيميان ـ 

توانند بروند و به آن جرائم رسيدگی نمیاصلاً آقاي سليمي ـ 
 كنند.

 بله.آقاي عليزاده ـ 
 اين اطلاقش ايراد دارد.آقاي سليمي ـ 

 اطلاق سومی هم مورد ايراد است.آقاي اسماعيلي ـ 
 سومی يعنی چه؟ آقاي عليزاده ـ 

جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق »سماعيلي ـ آقاي ا
 «.شدهياد

 3اطلاق سومی هم ايراد دارد.آقاي عليزاده ـ 
هاي نظامي زمان جنگ، حسب حوزه قضايي دادگاه -0تبصره »

مقتضيات و شرايط جنگي، با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و 
رئيس « هادپيشن»اين لزوم  .«شوديه تعيين ميئتصويب رئيس قوه قضا

 ي قضايی هم اشكال دارد.سازمان قضايی براي تعيين حوزه
ي قضائيه به بله، منوط كردن تصويب رئيس قوهآقاي مؤمن ـ 

 ايراد دارد. رئيس سازمان قضايی پيشنهاد
 اشكال دارد. «پيشنهاد» دوباره اين موضوعآقاي سليمي ـ 
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يافته از همچنين در تبصره يك اين ماده، رسيدگی به جرائم ارتكاب... 
نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتكابی  سوي غير

هايی كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ساكنان سرزمين
ودي عليه ساكنان مناطق آيد و اطلاق جرائم نظاميان خايران در می

  ...« باشد.قانون اساسی می (31۲)شده، مغاير اصل ياد

ه ي قضائيه بمنوط كردن تصويب رئيس قوهآقاي عليزاده ـ 
( قانون اساسی 358پيشنهاد رئيس سازمان قضايی خلاف اصل )

  ۲است.
تشخيص زمان جنگ بر عهده شوراي عالي امنيت ملي  -1تبصره »
تواند براي شوراي امنيت ملی، وظيفه مجلس می «.باشديم

 تعيين كنند؟
كه شوراي عالی  است فتهاين تبصره گيزدي ـ  آقاي مدرسي

 كند. ين میامنيت ملی زمان جنگ را مع
 كند؟چه كسی جنگ و صلح را اعلام میآقاي ابراهيميان ـ 

 رهبري.يزدي ـ  آقاي مدرسي
حالا يك بحثی در اينجا هست كه آيا اين تبصره پيك ـ آقاي ره

با اعلان جنگ و صلح يكی است يا نه، اين تشخيص زمان 
ي ديگري است؛ چون اين اعلان نيست. رهبري جنگ، مسئله
باشد  شدهكند. ممكن است جنگ هم شروع ن میجنگ را اعلا

و اعلان جنگ هم توسط رهبري شده است، ليكن حالا 
خواهند جايی دادگاه نظامی تشكيل دهند؛ میخواهند در يكمی

اين دادگاه زمان جنگ را تشكيل دهند، الآن چه كسی بايد 
ي جنگی بگويد كه زمان جنگ است و مثلاً فلان جا منطقه

مان اعلان رهبري براي اين موضوع كافی است يا است. آيا ه
 لازم است شوراي عالی امنيت ملی اين را تشخيص دهد؟

ما الآن اعلان جنگ و صلح را كه از آقاي عليزاده ـ 
ايم. اعلان جنگ و صلح، يعنی هاي رهبري دانستهصلاحيت

شود كه زمان جنگ است اينكه وقتی فرمودند جنگ، اعلان می
. پس چرا در اينجا استد كه صلح، زمان صلح و وقتی فرمودن

گفته شده كه شوراي امنيت ملی زمان جنگ را تعيين كند؟ 
تواند به شوراي امنيت وقت، آيا اين تعيين زمان جنگ میآن

ی اين تبصره را كل طور بهملی واگذار شود؟ اصلاً مجلس بايد 
د؟ زمان انبردارد. چرا بحث تعيين زمان جنگ را در اينجا آورده

 جنگ و صلح معلوم است.
نه، ]اين تبصره مربوط به جايی است كه مثلاً[ آقاي سليمي ـ 

جايی نسبت به يك محلی گير كرديم كه مشخص اگر در يك
يا  است نيست آيا آن محل در آن زمان، در شرايط جنگ بوده

 نبوده است.
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اين ماده، منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه  (۲)علاوه در تبصره  به... 
قانون  (358)به پيشنهاد رئيس سازمان قضايی، مغاير بند يك اصل 

  ...«  اساسی شناخته شد.
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مكان »نه، اين تبصره كه موضوعش تعيين آقاي اسماعيلي ـ 
 گويد.را دارد می« زمان جنگ»يست؛ اين تعيين ن« جنگ

تواند شامل اين تبصره، اعم است؛ هم میيزدي ـ  آقاي مدرسي
شود يا مثلاً باشد كه توسط رهبري اعلان می جنگ رسمی

 اي به پا كرده است.باشد كه ضد انقلاب در يك منطقه جنگی
 ير رسمی كه نداريم.غجنگ رسمی و آقاي اسماعيلي ـ 

 چرا ديگر؛ مانعی هم ندارد.يزدي ـ  درسيآقاي م
جنگی كه در آن به صورت غير رسمی  همانآقاي اسماعيلي ـ 

 جنگيم، چه كسی آن را بايد بگويد؟یم
شوراي عالی امنيت ملی بايد آن را تعيين يزدي ـ  آقاي مدرسي

 كند.
 نه.آقاي اسماعيلي ـ 

نين چيزي تواند چمیشوراي عالی امنيت ملی نآقاي عليزاده ـ 
 را تعيين كند.

( قانون اساسی 33۰اصل ) (5)اطلاق بند آقاي اسماعيلي ـ 
گويد اعلان جنگ با رهبري است. تازه اگر بتوانيم به مقابله می

ها هم جنگ اطلاق كنيم، ]آن را هم رهبري بايد با ضد انقلاب
 اعلان كند.[

 مد.مثل قضايايی كه در كردستان به وجود آيزدي ـ  آقاي مدرسي
مقابله با شورش و غائله كه جنگ محسوب  آقاي ابراهيميان ـ 

 شود.نمی
 گويند.آنها جنگ نمی بهآقاي اسماعيلي ـ 

خواهد مفهوم جنگ چرا؛ ولی مجلس میيزدي ـ  آقاي مدرسي
 را توسعه بدهد.
 ( مغايرت دارد.33۰( اصل )5اين تبصره، با بند )آقاي سليمي ـ 

 .بله ديگرآقاي اسماعيلي ـ 
زمان قاجار وقتی كه هلال اول ماه ]= ماه مضان آقاي عليزاده ـ 

اي ماه را كردند. يك بار عدهديدند، توپ در میرا می [يا شوال
ديدند، اما به علما نگفتند كه عيد فطر است. صدر اعظم يا وزير 

صدا در كنيد؛ در حالی كه یبدربار گفت فعلاً چند تا توپ 
كرد. اين جنگ هم، اگر جنگ است صدا در یبشود توپ نمی

 ]اعلانش با رهبري است[.
 ( است. 33۰( اصل )5خلاف بند ) اين تبصره،آقاي مؤمن ـ 

آقايانی است.  (33۰) ( اصل5خلاف بند )بله، آقاي عليزاده ـ 
 كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.

جوري اين بالاخره مجلس بايد يكيزدي ـ  آقاي مدرسي
ا درست كند. مقصود مجلس اين است كه دادگاه تبصره ر

 جنگی اعم از جنگ رسمی است.
بله، ولی ما جنگ غير رسمی نداريم؛ چون توپ آقاي عليزاده ـ 

 صدا نداريم!بی
 چرا جنگ غير رسمی نداريم؟!يزدي ـ  آقاي مدرسي

تواند نظر من بر اين است كه حتی مجلس نمیآقاي عليزاده ـ 
ت ملی بگويد كه تشخيص جنگ بر به شوراي عالی امني

 ي شما است.عهده
 شايد آن هم درست باشد ولی ...يزدي ـ  آقاي مدرسي

گويند در اين باره از اين تبصره، تكليف كه نيست؛ میپيك ـ آقاي ره
 دهند.شوراي عالی امنيت ملی استفسار كنيد و آنها هم جواب می

دو، نظامي يك و نظامي  يهادادگاه -3تبصره »آقاي عليزاده ـ 
نظامي زمان جنگ،  يهاتشكيل دادگاهنظر نظامي تا هنگام  تجديد

جنگ، به جرائم مربوط حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان 
از اين تبصره، معلوم است كه جنگ  «كنند.به جنگ رسيدگي مي

، دليل بر اين (3)غير رسمی منظور نيست؛ خود اين تبصره 
از دادگاه نظامی زمان جنگ، همان جنگ است كه منظور اينها 

 3رسمی است.
جرائم مربوط به جنگ كه توسط  -00ماده »منشي جلسه ـ 

، شوديدادگاه زمان جنگ رسيدگي ميابد و در نظاميان ارتكاب مي
 عبارتند از:

 در مناطق عملياتي يكليه جرائم ارتكاب -الف
 جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي  -ب
بوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، جرائم مر -پ

 «وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.گرچه محل 
 گيريم.، اشكال می(الف)ما به بند يزدي ـ  آقاي مدرسي

توانند به آن در دادگاه نظامی تنها چيزي كه میآقاي عليزاده ـ 
 زمان جنگ رسيدگی كنند، بند )پ( است.

                                                                                    
 -0»شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره  (0). بند 1

هاي مذكور به پيشنهاد رئيس ، منوط كردن تشكيل دادگاه(۲3)در ماده 
قانون اساسی شناخته شد.  (358)ی، مغاير بند يك اصل يسازمان قضا

يافته از سوي دگی به جرائم ارتكابهمچنين در تبصره يك اين ماده، رسي
نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتكابی ساكنان  غير

هايی كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در سرزمين
شده، مغاير آيد و اطلاق جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق يادمی

 باشد.قانون اساسی می (31۲)اصل 
اين ماده، منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه به  (۲)وه در تبصره علا به

قانون اساسی  (358)پيشنهاد رئيس سازمان قضايی، مغاير بند يك اصل 
اصل  (5)نيز مغاير بند  (۲3)ماده  (1)شناخته شد. مضافاً اينكه تبصره 

 «باشد.قانون اساسی می (33۰)
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 ن بند هم درست نيست.نه، آآقاي سليمي ـ 
 درست نيست؟آقاي عليزاده ـ 
 نه.آقاي سليمي ـ 

 .استچرا ديگر، امور جنگی، امور نظامی پيك ـ آقاي ره
به هر حال، امور جنگی، بايد مرتبط با امور آقاي سليمي ـ 

نظامی باشد. ممكن است كه امور جنگی، امور خاص نظامی 
 نباشد؛ كار ديگري باشد.

 بله، امور جنگی بايد امور نظامی باشد. آقاي عليزاده ـ 
شود ديگر؛ بند )پ( امور جنگی، امور نظامی میپيك ـ آقاي ره

 از امور نظامی است ديگر.
خاص نظامی باشد؛ ممكن است كه  بايد از امورآقاي عليزاده ـ 

امور جنگی، امور خاص نظامی باشد، ممكن است نباشد. فعلاً 
 رد.تبصره كه ايراد دا (الف)بند 

اگر اين امور، از امور خاص نظامی نباشد، ديگر پيك ـ آقاي ره
)پ(  بند توانند در دادگاه نظامی به آن رسيدگی كنند.نمی

 مربوط به امور نظامی است ديگر.
بند اولی كه اشكال دارد؛ بند بعدي هم  دوآقاي عليزاده ـ 

 اطلاقش اشكال دارد.
 چرا؟ چه اشكالی دارد؟آقاي جنتي ـ 

 شود. چون شامل دعواهاي الََكی هم میيزدي ـ  آقاي
، شامل هر جرمی در مناطق (پ)چون بند آقاي عليزاده ـ 

 شود.عملياتی می
فرض كنيد شما قبول نداريد كه آن جرم، مربوط آقاي جنتي ـ 

خواهند آن جرم را به آن جرائم خاص به جنگ است. اينها می
 نظامی ملحق كنند. اين، چه اشكالی دارد؟

 قانون اساسی گفته ([31۲)اصل ]توانند. نمیآقاي عليزاده ـ 
توانند به جرائم خاص هاي نظامی میكه دادگاه است
 گري رسيدگی كنند.ینظام

 بله، جرائم خاص نظامی.آقاي يزدي ـ 
مرجع رسمی رسيدگی به جرائم، دادگستري آقاي عليزاده ـ 

 است.
به جرائم خاص هاي نظامی، بايد بله، دادگاهآقاي يزدي ـ 

ي ورطينهمنظامی رسيدگی كنند. حالا اگر نيروهاي نظامی 
 دعوايشان شده است كه نبايد به دادگاه نظامی بروند.

توانند بگويند كه اگر ي باشد، میورطينااگر آقاي عليزاده ـ 
من كسی را زدم، به ديوان عدالت اداري بروند و به جرم من 

 رسيدگی كنند!

اين بند، اشكال دارد. اين اشكال، معلوم  اطلاقآقاي يزدي ـ 
 است.

اگر يك سربازي پول سربازي ديگر را در آقاي اسماعيلي ـ 
گويند كه اين جرم بايد به اين ي جنگی برداشت، اينها میمنطقه

دادگاه نظامی بيايد و درآنجا به آن رسيدگی شود؛ در حالی كه 
 اين جرم، خاص نظامی نيست.

 ين بند اشكال دارد.بله، اآقاي سليمي ـ 
 بله، اشكال دارد.آقاي اسماعيلي ـ 

قانون اساسی كه روشن است؛ اطلاق  (31۲)اصل آقاي يزدي ـ 
 اين بند، مغاير با آن اصل است.

پيك[ در بررسی اين ماده ]در شما ]= آقاي رهآقاي عليزاده ـ 
 ايد؟چه نظري داده [مجمع مشورتی حقوقی

 (۲۲)ماده  ([الف)= بند ]ا بند اول بله، به نظر مپيك ـ آقاي ره
 3اشكال دارد.

نظرتان در مورد بند )ب( كه رسيدگی دادگاه آقاي عليزاده ـ 
 چيست؟ استنظامی به جرائم عليه امنيت داخلی 

جرائم عليه امنيت داخلی همان بحث را دارد كه پيك ـ آقاي ره
 عرض كردم.

                                                                                    
در  یجرائم ارتكاب هيكل»به  یدگيماده كه رس نياطلاق بند )الف( ا. 3. »1

 تيرا در صلاح ،«ابديیارتكاب م انيكه توسط نظام» «یاتيمناطق عمل
 یشامل جرائم عموم نكهيقرار داده است، از جهت ا« دادگاه زمان جنگ»

 ريمغا شود،یم ابديارتكاب  یاتيكه ممكن است در مناطق عمل انينظام
 است. ی( قانون اساس31۲اصل )

 ،«یو خارج یداخل تيامن هيجرائم عل»بر  یماده مبن نيا. بند )ب( ۲
فرد  كيباشد؛ به عنوان نمونه  زين ینظام ريمشتمل بر جرائم غ تواندیم

نظام بپردازد. لذا  هيعل غيدر خارج از محل و زمان خدمت به تبل ینظام
 رجخا گرددیم زين ینظام ريشامل جرائم غ نكهيا ليبند به دل نياطلاق ا

جرائم مزبور هم اكنون  لكن است. ی( قانون اساس31۲اصل ) از موضوع
/م 3۲33/11نامه شماره  یبه موجب موافقت مقام معظم رهبري كه ط

 تيابلاغ شده است در صلاح هيقوه قضائ سيرئ ۲۰/33/3111مورخ 
آنكه در خصوص جرائم فوق سازمان  حيتوض قرار دارد. یمحاكم نظام

مورخ  11/3۰3۰3/3/1ره نامه شما یمسلح ط روهايين يیقضا
نمود از مقام  شنهاديپ هيمحترم قوه قضائ استيبه محضر ر 1/33/3111

مسلح مجاز  روهايين يیسازمان قضا»معظم رهبري كسب اجازه شود كه 
خدمت  نيمسلح و جرائم در ح روهاييپرسنل ن یتيباشد به جرائم امن

از مقام  پس از كسب اجازه زين هيقوه قضائ سيرئ« شود. یدگيآنان رس
پس از استجازه از محضر مقام معظم رهبري »معظم رهبري مقرر فرمودند 

كه قانون مورد بحث براي  كه حضوراً انجام شد، اجازه فرمودند تا زمانی
« شودمی قتشود با پيشنهاد موافآماده می یطرح در مجلس شوراي اسلام

شورتی حقوقی نظر كارشناسی مجمع م« و نامه فوق الذكر را ابلاغ نمودند.
 3، صص ۲۰/1/3131مورخ  31۰1۰۰8، شماره (پژوهشكده شوراي نگهبان)
 yon.ir/3KTQl ، قابل دسترسی در نشانی زير: ۲-
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ی اجازه داده فرماييد به سازمان قضاييعنی میآقاي عليزاده ـ 
 شده است كه به اين جرائم هم رسيدگی كند.

 اند.اجازه داده [= مقام معظم رهبري]بله، آقا پيك ـ آقاي ره
تواند الآن عرض من اين است كه مجلس نمیآقاي عليزاده ـ 

گذاري بكند؛ چون اند، قانوننسبت به مواردي كه آقا اجازه فرموده
 اش برگردد. د از اين اجازهتوانهر وقتی كه آقا بخواهد، می

رسيدگی سازمان قضايی به جرائم عليه امنيت آقاي سليمي ـ 
 ي آقا است.ملی، تحت اجازه

 ما بايد بگوييم كه اين بندها اشكال دارد.آقاي عليزاده ـ 
بله، بايد بگوييم كه اين بندها خلاف قانون پيك ـ آقاي ره

 اساسی است.
است. ما بايد در  (31۲)ف اصل اين بندها، خلاآقاي عليزاده ـ 

بديهی است در آن مواردي كه حضرت امام »ايرادمان بنويسيم: 
يا مقام معظم رهبري اجازه  اندفرمودهي ااجازهالرَّحمه( )عليه

و بعضاً عدول نشده است، بديهی است كه اين  اندفرموده
ولی الآن اين بندها « ها به قوت خودش باقی است.صلاحيت

فرماييد، براي اينكه ن اساسی است. اگر اجازه میخلاف قانو
حرف آقا و امام )ره( هم نقض نشود، ما اين ايراد را به اين 

بديهی است مواردي كه مربوط به صلاحيت »صورت بنويسيم: 
الرَّحمه( و مقام معظم رهبري سازمان قضايی است و امام )عليه

ايی رسيدگی كه سازمان قض اندفرمودهالعالی( تجويز )مدّظله
، كماكان به است بكند، مادامی كه از آن تجويز عدول نشده

 «.قوت خودش باقی است
وقتی ما با استفاده از اختيارات رهبري آقاي ابراهيميان ـ 

قانونی را تصويب و تأييد كنيم، هر زمان ايشان بخواهند 
 توانند بگويند كه اين ]موارد از قانون استثنا شود.[می

خب مقام معظم رهبري، قانونی را تصويب ـ  آقاي عليزاده
دهم. كه من آن موارد را اجازه می است ؛ گفتهاست نكرده

اند ]كه ايشان نسبت به بعضی از اين موارد اجازه فرموده
رسيدگی در سازمان قضايی نيروهاي مسلح انجام شود[. ما هم 

 گوييم.همين را داريم می
 بله.آقاي مؤمن ـ 

يم كه ابارها اين مطلب را به مجلس گفته ماآقاي عليزاده ـ 
زمانی كه حضرت آقا راجع به موضوعی اجازه داده است شما 

مجمع تشخيص  طور اگربكنيد. همين« قانون»توانيد آن را نمی
توانيد آن را مصلحت نظام چيزي را اجازه داده است، شما نمی

بكنيد؛ « ونقان»بكنيد، مگر اينكه آقا بفرمايد كه اين را « قانون»

 وضع چنين قانونی درست است. در اين صورت،
 ( ايراد دارد.۲۲پس بند )الف( و )ب( ماده )آقاي مؤمن ـ 

گوييد كه اين فرمايشات مقام معظم حالا میآقاي ابراهيميان ـ 
 رهبري تبديل به قانون بشود؟

 نه.پيك ـ آقاي ره
 نه.آقاي عليزاده ـ 

اذنی كه ]مقام معظم رهبري در ترين يحصرديگر پيك ـ آقاي ره
هاي سازمان قضايی نيروهاي مسلح[ خصوص صلاحيت

اند تا تصويب مقررات آن در مجلس، اند، اين بوده كه گفتهداده
 به اين نحو عمل كنيد.

فرمايد مقام معظم رهبري در بعضی از موارد میآقاي عليزاده ـ 
. آقا در تا تعيين تكليف از طرف مجلس، به اين كار عمل شود

ي نوشتند كه حالا من باز آن را به انامهالله يزدي يك يتآزمان 
هم فرمودند تا تعيين تكليف  نامهخوانم. ايشان در آن دقت می

 ي عمل كنيد.ورطينااز طرف مجلس، 
من يادم است كه ايشان يك مصوباتی مربوط به آقاي يزدي ـ 

 3هاشمیميدان جنگ داشتند كه من در خصوص آنها به آقاي 
اي نوشتم، كه ايشان در جواب نوشت اين مصوبات به يك نامه

همان زمان جنگ اختصاص دارد و بعد از زمان جنگ، ديگر 
 قابل عمل نيست.
بله، پس اگر آقايان دو بند اول اين ماده را آقاي عليزاده ـ 

دانند، رأي بدهند. خيلی ( قانون اساسی می31۲خلاف اصل )
 آورد. خب، اين ايراد هم رأي

 اطلاق اين ماده اشكال دارد.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 آقا، اطلاق اين بندها ايراد دارد؟حاجمنشي جلسه ـ 
 اش اشكال دارد.ههمبند اول و دوم كه  آقاي عليزاده ـ 

 نخير.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 بله، اطلاق آن دو بند واجد اشكال است.آقاي عليزاده ـ 
ي جرائم، ون گفته است كليهاين دو بند، چآقاي مؤمن ـ 

 عمومش و اطلاقش اشكال دارد.
( 31۲بله،، عموم اين دو بند خلاف اصل )آقاي عليزاده ـ 

 است.
]مجمع مشورتی فقهی هم در خصوص اين ماده، آقاي يزدي ـ 

نظر اكثر اعضاء اين بود كه بند مذكور » چنين نظر داده است:[
( آن 120صدر اصل )باشد؛ زيرا مفاد ( مي120خلاف صدر اصل )

                                                                                    
از ). علی اكبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 1
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است كه محاكم نظامي داراي محدوده خاص بوده و انحصاراً 
جهت رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا 

گردد؛ در حالي كه موضوع بند )الف(، يعني انتظامي تشكيل مي
كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي عموميت داشته و شامل 

باشد ص نظامي يا انتظامي نميجرائمي كه مربوط به وظايف خا
 گردد.نيز مي

( قانون 120در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اصل )
اساسي مفيد حصر نبوده و در صدد بيان محدوده رسيدگي محاكم 

 3«باشد.نظامي نمي
اند عموم اين بله، ]در خصوص بند )الف([ گفتهآقاي عليزاده ـ 

ايراد بند اول، عموم ( است؛ پس 31۲دو بند خلاف اصل )
است و ايراد بند دوم، اطلاق است. در خصوص بند سوم چه 

 گوييد؟می
 ايرادي ندارد.آقاي مؤمن ـ 

 چرا ديگر.آقاي عليزاده ـ 
 بند سوم اشكالی ندارد.پيك ـ آقاي ره

جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با  -پ»آقاي عليزاده ـ 
ارج از مناطق اقدامات عملياتی، گرچه محل وقوع آن خ

 «عملياتی باشد.
اين جرائم نظامی است ديگر؛ جرائم مرتبط با پيك ـ آقاي ره

 امور جنگی ]جزء جرائم خاص نظامی است.[
خيلی خب، پس دو بند اول اين ماده، خلاف آقاي عليزاده ـ 

 ( است31۲اصل )
آقا، پس بنويسيم عموم بند )الف( و اطلاق حاجمنشي جلسه ـ 
 دارد؟بند )ب( ايراد 

بنويسيد عموم بندهاي )الف( و )ب( ايراد دارد. آقاي عليزاده ـ 
بديهی است مواردي را كه امام »اين را هم بنويسيد كه 

العالی( اجازه الرّحمه( و مقام معظم رهبري )مدّظله)عليه
كماكان به  اندنكردهاند، مادام كه از آن تجويز عدول فرموده

 «قوت خودش باقی است.
 بند )پ( هم اشكال دارد.يمي ـ آقاي سل

 چرا؟آقاي عليزاده ـ 
اقدام « مرتبط با»موضوع بند )پ(، جرائم آقاي سليمي ـ 

عملياتی است، نه جرائم خاص نظامی. ممكن است كه اين 

                                                                                    
. نظر كارشناسی )تجميعی( مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان، شماره 1

، قابل دسترسی در نشانی زير: ۲1/1/3131مورخ  31ف//313
yon.ir/2lgT3   

 جرائم، جرائم خاص نظامی و انتظامی باشد.
 اشكالی ندارد. آقاي عليزاده ـ

جرائم »جنگی است. اين جرائم، مربوط به امور پيك ـ آقاي ره
 شود ديگر.، نظامی محسوب می«مرتبط با اقدامات عملياتی

جرائم مربوط به امور جنگی »، (پ)موضوع بند آقاي سليمي ـ 
 . اين بند، ابهام دارد.است «مرتبط با اقدامات عملياتی

 اين جرائم، مربوط به امور جنگی است ديگر.پيك ـ آقاي ره
گر الآن مقام معظم رهبري، آن البته ايزدي ـ  آقاي مدرسي

اند تجويز نكرده باشند، آن حكم حكمی را كه امام )ره( فرموده
 جريان ندارد.

اند چرا؛ آقا شفاهاً هم به سازمان قضايی فرمودهآقاي عليزاده ـ 
 اند، عمل كنيد.هايی كه امام )ره( فرمودهكه به اين اذن
را فرموده  خب اگر ]ايشان چنين چيزييزدي ـ  آقاي مدرسي

 باشند، اشكالی ندارد.[
گوييم تا ما می ما كاري به اين چيزها نداريم؛آقاي عليزاده ـ 

 زمانی كه از اين اذن، عدول نشده است.
 بله، مصداق را كه نگفتيم.آقاي اسماعيلي ـ 

بنابراين بايد اينها از طرف آقا تجويز يزدي ـ  آقاي مدرسي
 بشود.

اند و ايشان است. قبلاً از آقا پرسيده تجويز شدهآقاي عليزاده ـ 
 ۲اند.اين موارد را تجويز فرموده

تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي  -01 ماده»منشي جلسه ـ 
شده براي زمان جنگ به ترتيب تعيينهاي نظامي دادسرا و دادگاه

 نحو به قانون اين در آنكه مگر است، نظامي هايساير دادگاه
 .شود مقرر ديگري

 هاي نظاميزمان جنگ در معيت دادگاه ينظام يدادسرا -03 هماد
شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي زمان جنگ تشكيل مي

 دهد. را انجام مياستان محل وقوع جرم، وظايف آن نظامي مركز 
با ابلاغ رئيس قوه قضائيه ي يقضات سازمان قضا -تبصره

ان قضات دادسرا يا ت، حسب مورد به عنومَتوانند با حفظ سِمي
 زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.دادگاه نظامي 

 رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ، بر -05 ماده
ها و دادسراي نظامي زمان جنگ، نظارت و كليه شعب دادگاه

عهده معاون  رياست اداري دارد و در غياب وي رياست اداري به

                                                                                    
 -1»شوراي نگهبان:  1/3/3131مورخ  3۲33/3۰۲/31نظر شماره ( 1). بند 2

قانون اساسی  (31۲)، مغاير اصل (۲۲)عموم بندهاي )الف( و )ب( ماده 
 «شناخته شد.
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ي يدستان نظامي زمان جنگ حوزه قضاآنان با دا يابو در غ يو
 «مربوط است.

(، رئيس ۲5اگر نسبت به احكام ماده )يزدي ـ  آقاي مدرسي
ي قضائيه ابلاغ نداده باشد، اين ماده ايراد دارد؛ چون قوه
ي شعب ي اول، ناظر و رئيس كليهگويند فلانی رئيس شعبهمی

يس است است و وقتی كه او نيست، قبول داريم كه معاون او رئ
و اما اگر معاون هم نبود، دادستان رئيس است؛ يعنی اين سِمَت 

 شود.اتوماتيك می
؛ عيبی ديگر است مجلس وظيفه تعيين كردهآقاي مؤمن ـ 

 ندارد.
ي قضائيه بايد حكم اينها خب رئيس قوهيزدي ـ  آقاي مدرسي
 را امضا كند.

 نه، اين ماده مربوط به حكم نيست.آقاي مؤمن ـ 
دانم؛ من به اين مسئله توجه نكردم كه من نمیعليزاده ـ آقاي 

آيا اين دادگاهِ زمان جنگ، زير نظر رئيس سازمان قضايی است 
يا نيست؟ اگر نباشد و اين ماده بخواهد تشكيلات جدايی 
ايجاد بكند، اشكال دارد؛ چون اين اجازه براي تغيير سِمَت 

 ي قضائيه است.هاي نيروهاي مسلح با رئيس قوهقضات دادگاه
اين مصوبه[ گفت چند تا ( 3۲)بله ديگر، ]ماده پيك ـ آقاي ره

دادگاه نظامی هست: دادگاه نظامی يك، دو، تجديدنظر و دادگاه 
زمان جنگ؛ يعنی تشكيلات سازمان قضايی متشكل از اين 

 ها است.دادگاه
ها از جهت تشكيلات، زير بله، پس اين دادگاهآقاي عليزاده ـ 

ي يس سازمان قضايی و به تبََع زير نظر رئيس قوهنظر ]رئ
 قضائيه[ هستند.

 هايپس از انحلال دادسرا و دادگاه -06 ماده»منشي جلسه ـ 
را و ي مربوط حسب مورد در دادسهازمان جنگ، پروندهنظامي 
صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح نظامي  هايدادگاه

 شود.رسيدگي مي
زمان جنگ، با پيشنهاد رئيس سازمان نظامي  هايدادگاه -تبصره

 «شوند.قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي
اين منوط نمودن به پيشنهاد رئيس سازمان آقاي عليزاده ـ 

( در 358قضايی اشكال دارد. همان اشكال مغايرت با اصل )
 ي اين ماده هم هست.تبصره

 بله.آقاي مؤمن ـ 
 بله.پيك ـ آقاي ره

هاي نظامی زمان منوط كردن انحلال دادگاهي عليزاده ـ آقا
ي قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان جنگ توسط رئيس قوه

 (۲)]= تبصره  ي بالايیقضايی اشكال دارد؛ اين هم مثل آن ماده
 .است[ (۲3)ماده 

 بله.آقاي مؤمن ـ 
 كند.اين ماده، در مورد انحلال است؛ فرق میآقاي سليمي ـ 

باشد، فرقی ندارد. انحلال و تشكيل دادگاه، زاده ـ آقاي علي
 فرقی ندارد.

بالاخره انحلال هم دخل و تصرف در تشكيلات پيك ـ آقاي ره
 است.

گوييم كه رئيس سازمان قضايی پيشنهاد ما نمیآقاي عليزاده ـ 
گوييم اگر گيريم. ما میندهد. ما جلوي پيشنهاد ايشان را نمی

ه منوط به پيشنهاد رئيس سازمان ي قضائيتصميم رئيس قوه
وقتی خود قضايی باشد اشكال دارد؛ چون ممكن است يك

دهد كه ديگر به دادگاه نظامی ي قضائيه تشخيص میرئيس قوه
 3نيست. زمان جنگ نيازي
پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد  -02 ماده»منشي جلسه ـ 

گاه عملياتي محل زمان جنگ بر عهده قرارهاي نظامي دادگاه نياز
 «هاي مزبور است.تشكيل دادگاه

كه در مورد صلاحيت سازمان ( ۲8)البته، ماده آقاي عليزاده ـ 
 ، بحث دارد.است قضايی

( ۲8مجمع فقهی مشورتی قم در مورد ماده )آقاي يزدي ـ 
 به نسبت شمول جهت از مذكور بندهاي اطلاق»: است نوشته

 خلاف انتظامي، و نظامي خاص وظائف به غير مرتبط هايجرم
 ( آمده120اصل ) ذيل در كه گونههمان و شد دانسته (120اصل )
 رسيدگي عمومي محاكم در ايشان عمومي جرائم به است،

 ۲«.نظامي محاكم در نه شود،مي
نظر بنده بر اين است كه اين ماده بحث دارد؛ آقاي عليزاده ـ 

 ( را بخوانيم.13لذا بهتر است بياييم و ماده )
نيروهاي مسلح جمهوري  ياعضا -11 ماده»منشي جلسه ـ 

 اسلامي ايران عبارتند از: 
 ايران كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي -الف
 ايران كاركنان ارتش جمهوري اسلامي -ب
بسيج سپاه  يكاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اعضا -پ

 پاسداران انقلاب اسلامي
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، منوط كردن تصويب رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد (۲0)در تبصره ماده 
 «قانون اساسی شناخته شد. (358)ی، مغاير اصل يرئيس سازمان قضا
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 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كاركنان -ت
 ايران جمهوري اسلاميكاركنان نيروي انتظامي  -ث
هاي حفاظت اطلاعات، عقيدتي سياسي و كاركنان سازمان -ج

 فقيه نيروهاي مسلح نمايندگي وليّ
 مسلح يروهايوابسته به ن يهاكاركنان سازمان -چ
 آن كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان -ح
نيروهاي مسلح، مراكز محصلان موضوع قوانين استخدامي  -خ

در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز و انتظامي آموزش نظامي 
 آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري  كه به كساني -د
روهاي مسلح در نيايران هستند و طبق قوانين استخدامي اسلامي 

 شوند.نيروهاي مسلح محسوب مي يمدت مزبور از اعضا
و انتظامي جرائم در ارتباط با وظايف خاص نظامي  -1 تبصره

كنند در هاي ديگر خدمت ميكاركنان مذكور كه در سازمان
 شود.رسيدگي ميهاي نظامي دادگاه
مي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلا يمقصود از اعضا -0 تبصره

باشند كه با حكم رسمي بسيج مي يدر اين ماده، آن دسته از اعضا
پردازند و به انجام مأموريت مي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

 «.شونديمرتكب جرم م يتانجام مأمور ينح
از اين موارد را كه صلاحيت  یبعضيزدي ـ  آقاي مدرسي

( 31۲)اند، خلاف اصل رسيدگی سازمان قضايی وارد كرده
قانون اساسی است؛ مثلاً رسيدگی به جرائم كاركنان وزارت 

قانون ( 31۲)دفاع در صلاحيت دادگاه نظامی نيست. اصل 
رسيدگی به جرائم خاص نظامی اعضاي  است اساسی گفته

ارتش، ژاندارمري، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
 صلاحيت محاكم نظامی است.

 ارت دفاع جزء ارتش است ديگر.خب، وزآقاي سليمي ـ 
 جزء ارتش است ديگر.آقاي عليزاده ـ 

كه وزارت دفاع  است چه كسی گفتهيزدي ـ  آقاي مدرسي
 ي مستقلی است.جزء ارتش است؟ وزارتخانه

ها هم مشمول اين ماده هستند؛ ولی یارتشآقاي ابراهيميان ـ 
 جزء قوه مجريه هستند.

 زير دفاع حتماً نظامی نيست.نه، مثلاً ويزدي ـ  آقاي مدرسي
 بايد نظامی باشد.پيك ـ آقاي ره

 گويد؟را می« بايد»كدام قانون اين يزدي ـ  آقاي مدرسي
 نداريم.« بايد»نه،  آقاي ابراهيميان ـ

ممكن است كه عملاً نظامی انتخاب يزدي ـ  آقاي مدرسي
 كنند.

 اند ديگر.ینظاماعضاي وزارت دفاع، پيك ـ آقاي ره
 طور نيست.نه، هميشه اينابراهيميان ـ  آقاي

( اعضاي ارتش را مشمول 31۲اصل ) يزدي ـ آقاي مدرسي
 حكم خود قرار داده است.

پس توضيح آخرش ]= آخر اين ماده[ اشكال آقاي عليزاده ـ 
 دارد.

مثلاً كاركنان سازمان صنايع دفاع كه كارشان آقاي ابراهيميان ـ 
، غيرنظامی هستند، استره ي و غيسازاسلحهي و سازمهمات

 اما زير نظر وزارت دفاع هستند.
( 13مصلحت همين است ]كه در ماده )يزدي ـ  آقاي مدرسي

 گفته است[؛ ولی در قانون اساسی، چنين چيزي نيامده است.
كه به جرم اعضاي  است (، نگفته31۲اصل )پيك ـ  آقاي ره

 ود[.شها در محاكم نظامی رسيدگی مینظامی ]اين ارگان
 چرا.يزدي ـ  آقاي مدرسي

كه به جرائم اعضاي ارتش،  است اين اصل گفتهپيك ـ آقاي ره
اعضاي ژاندارمري، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

 بايد در محاكم نظامی رسيدگی شود.
حالا ممكن است وزير دفاع نظامی باشد، يزدي ـ  آقاي مدرسي

اً نظامی نيستند. يك فردي كه ولی كارمندان وزارت دفاع، الزام
گفت من با وزرات دفاع قراردادي مهندس معمولی بود، می

 شود؟كنم. آن فرد جزء ارتش میدارم و با آنها كار می
 موقت، جزء ارتش شده است. به طورآقاي مؤمن ـ 
 نه، جزء ارتش و سپاه نيست.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 چرا؟آقاي مؤمن ـ 

گويند ]دو نوع پرسنل داريم:[ ن میخودشاآقاي اسماعيلي ـ 
 پرسنل كارمندي و پرسنل نظامی.

 خيلی خب، پس دو نوع پرسنل دارند. يزدي ـ  آقاي مدرسي
 ي كاركنان، جزء ارتش هستند.ولی همهآقاي اسماعيلي ـ 

ير زگويم مگر وزارت دفاع نه، من میيزدي ـ  آقاي مدرسي
 ست؟ي ارتش، سپاه يا نيروي انتظامی امجموعه

 شود.جزء ارتش محسوب نمی آقاي ابراهيميان ـ
كدام از اين يچهوزارت دفاع جزء يزدي ـ  آقاي مدرسي

 هاي نظامی نيست.ارگان
ي نيروهاي مسلح نيروهاي وزارت دفاع، تابعهپيك ـ آقاي ره
 هستند.

كنيم يا آيا ما وزارت دفاع را ارتش تلقی میآقاي عليزاده ـ 
 ع، نيروي پشتيبانی نيروهاي مسلح است.كنيم؟ وزارت دفانمی
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بله، وزارت دفاع، پشتيبانی نيروهاي مسلح را به پيك ـ آقاي ره
 شوند.جزء نيروهاي مسلح حساب می عهده دارد؛

ي پشتيبانی نيروهاي مسلح وزارت دفاع، وظيفهآقاي عليزاده ـ 
 را بر عهده دارد.

محسوب جزء نيروهاي مسلح  واقعاًيزدي ـ  آقاي مدرسي
 شوند.نمی

كاركنان  -چ»بند )چ( اين ماده كه گفته است: پيك ـ آقاي ره
، اشكال دارد. الآن «مسلح يروهايوابسته به ن يهاسازمان
ي هاسازماني وابسته به نيروهاي مسلح مثل هاسازمان

اقتصادي، دامداري، تالار پذيرايی و غيره همگی را شامل 
، شامل است ن بند گفتهكه اي« كاركنان»ي شود. كلمهمی

شود. اينها كاركنان قراردادي و غير قراردادي و غيره هم می
شوند. اينها اصلاً جزء اعضاي نظامی ارتش و غيره حساب نمی

اند و تابع ]قوانين مخصوص به خودشان يقراردادنيروهاي 
 هستند.[

كه جرائم  است [ نگفته(31۲)]اصل يزدي ـ  آقاي مدرسي
شود؛ لذا اگر محاكم نظامی رسيدگی می اعضاي نظامی در

 فردي عضو ارتش باشد، كافی است.
اين كاركنان، عضو ارتش نيستند؛ مثلاً فردي، پيك ـ آقاي ره

كارگر يك تالار پذيرايی است كه وابسته به اين نيروهاي مسلح 
 است.

به هر حال، اگر عرفاً بگويند كه اين يزدي ـ  آقاي مدرسي
 ی است.شخص ارتشی است، كاف

ي شدهشناختهسازمان اتكا و چند تا سازمان  آقاي ابراهيميان ـ
 ديگر ]وابسته به نيروهاي مسلح هستند.[

بانك سپه، اتكا و غيره هم وابسته به نيروهاي آقاي سليمي ـ 
 مسلح هستند.

در مورد افرادي كه جزء نيروهاي مسلح هستند، پيك ـ آقاي ره
ي اقتصادي ي مسلح، كارخانهايرادي نيست، اما الآن نيروها

و آن  اندگرفتهها كارمند دارند، مثل شركت صاايران. اين شركت
بندد. اين كارمند دارد به شكل قراردادي در آن كارخانه پيچ می

گويند كه شما كارمندان، تابع قانون كار هستند. به اينها نمی
ي عضو ارتش يا عضو سپاه هستيد؛ چون اينها دارند كار اقتصاد

 كنند.می
 شود؟!مثلاً آشپز آنجا، عضو ارتش محسوب میآقاي يزدي ـ 
بله، اگر جزء ارتش يا سپاه باشد ولو يزدي ـ  آقاي مدرسي

 شود.[آشپز عادي ]هم باشد، فرد نظامی محسوب می

 مثل آشپز آشپزخانه فلان لشكر.آقاي سليمي ـ 
 مهم نيست كه چه كار می كند.يزدي ـ  آقاي مدرسي

ي لشكر غذا درست آشپزخانه اگر فردي درپيك ـ رهآقاي 
 كند، بله، آن فرد عضو ارتش است.می

 ي لشكر، نظامی است.بله، آشپز آشپزخانهآقاي عليزاده ـ 
 ولی اين فرد، كارايی نظامی ندارد. ـ يزدي آقاي

هاي وابسته انجام ولی اين كارهايی كه سازمانپيك ـ آقاي ره
تش نيستند. اينكه اين افراد را به دادگاه می دهند، اينها جزء ار

 نظامی ببرند، درست نيست.
من واقعاً در مورد كاركنان وزارت دفاع و يزدي ـ  آقاي مدرسي

پشتيبانی ايراد دارم. حالا اگر كسی قبول دارد كه اطلاق اين 
 بند، ايراد دارد رأي بدهد.

ات دفاع[ به نظر من هم اينها ]= كاركنان وزر آقاي ابراهيميان ـ
 جزء اعضاي ارتش نيستند.

 .مسلحنداينها جزء نيروهاي پيك ـ آقاي ره
( تصريح كرده است كه 31۲اين اصل )يزدي ـ  آقاي مدرسي

به جرائم اعضاي ارتش، نيروهاي انتظامی، ژاندارمري و سپاه 
 شود.در محاكم نظامی رسيدگی می

نيروهاي خود كاركنان وزارت دفاع هم جزء آقاي ابراهيميان ـ 
 دانند.[مسلح نيستند؛ اينها را اجباري ]جزء نيروهاي مسلح می

يك مهندس ]شاغل در وزارت دفاع كه يزدي ـ  آقاي مدرسي
 نظامی نيست.[

رسيدگی به جرائم كاركنان پشتيبانی نيروهاي پيك ـ آقاي ره
 مسلح در محاكم نظامی، اشكالی ندارد.

نيروي »است، عنوان  آنچه كه در قانون آمدهآقاي عليزاده ـ 
 نيست.« مسلح

 ظاهرِ شمردن، ]دلالت بر[ انحصار است.آقاي يزدي ـ 
و چهار  است بله، در اين اصل، اسم بردهيزدي ـ  آقاي مدرسي

 نوع نيروي نظامی ذكر كرده است؛ والسلام.
(، 31۲دانم؛ منظور اين است كه ]در اصل )میآقاي عليزاده ـ 

ست، بلكه شامل نيروي صرفاً[ نيروي مسلح مقصود ني
شود. اما حالا ما بايد ببينيم كدام نيروي غيرمسلح هم می

شود؟ وگرنه اينكه ما يرمسلح از شمول اين اصل خارج میغ
(، نيروي مسلح 31۲بگوييم حتماً بايد افراد موضوع اصل )

توانند مسلح باشند، درست نيست؛ يعنی اعضاي ارتش هم می
 لح باشند.توانند غيرمسباشند و هم می

 بله.يزدي ـ  آقاي مدرسي
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؛ طورينهمترازها؛ اعضاي سپاه هم مثل همآقاي عليزاده ـ 
الله يتآ. حالا حضرت طورينهماعضاي نيروي انتظامی هم 

فرمايند كه كاركنان وزارت دفاع جزء نيروهاي مدرسی می
گوييم اگرچه كاركنان اين وزارتخانه تحت مسلح نيستند؛ ما می

ي مجريه هستند، ولی از اين جهت ]مشمول اصل نظر قوه
 ( هستند.[31۲)

در قانون مربوط به وزارت دفاع آمده است آقاي اسماعيلي ـ 
 3ي كل هستند.كه در تابعيت فرمانده

بله، اصلاً به طور كلی وزارت دفاع جزء آقاي عليزاده ـ 
 .استهاي نيروهاي مسلح يبانپشت

هاي مسلح بودن، غير از پشتيبان نيرويزدي ـ  آقاي مدرسي
 عضويت در نيروهاي مسلح است.

ي كاركنان وزارت دفاع، از آشپزِ آشپزخانهآقاي عليزاده ـ 
 يناباز با  دانم؛ حالاتر نيستند. نمیيينپانيروهاي مسلح كه 

 ، بفرماييد تا ببينيم نظر آقايان چيست؟همه
كند، یحالا اگر يك نفر در وزارت دفاع كار مآقاي اسماعيلي ـ 

دهد، در چه ولی جرائم خاص نظامی و انتظامی انجام می
 دادگاهی بايد به جرم او رسيدگی شود؟

شود به گويد نمینه، قانون اساسی میيزدي ـ  آقاي مدرسي
 جرم اين افراد در دادگاه نظامی رسيدگی كرد.

 چرا؟آقاي اسماعيلي ـ 
وضوع گويد كه افراد م( می31۲اصل )يزدي ـ  آقاي مدرسي

 اين اصل، بايد جزء اعضاي آن چهار نيرو باشند.
خب اين اصل نگفته است كه اعضاي وزارت آقاي اسماعيلي ـ 

 دفاع جزء اين افراد نباشند.
اعضاي اين چهار نيرو را نام برده است؛ يزدي ـ  آقاي مدرسي

 اعضاي وزارت دفاع را جزء اينها نشمرده است.
 بله.آقاي ابراهيميان ـ 

 ؟استمنظور شما وزارت دفاع ماعيلي ـ آقاي اس
اصلاً وزارت دفاع جزء نيروهاي مسلح است. آقاي عليزاده ـ 

داند؛ جزء ارتش عرف، وزارت دفاع را جزء نيروهاي مسلح می
 داند.داند؛ جزء اين جمع میمی

 داند.عرف، وزارت دفاع را جزء نيروهاي مسلح میآقاي سليمي ـ 

                                                                                    
قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح جمهوري  (1)ماده . 1

 -1ماده »مجلس شوراي اسلامی:  ۲8/5/3108اسلامی ايران مصوب 
وزارت بخشی از دولت است كه مسئوليت پشتيبانی نيروهاي مسلح را در 

 «قالب قوانين و تدابير فرماندهی كل بر عهده دارد.

ل، تنها چهار تا نيرو را نام برده اين اصيزدي ـ  آقاي مدرسي
 است.

 .مسلحندخود اين چهار تا نيرو، جزو نيروهاي پيك ـ آقاي ره
]كسانی كه در دادگاه نظامی به جرائم يزدي ـ  آقاي مدرسي

شود[، جزء يكی از اين چهار تا خاص نظامی آنها رسيدگی می
 ( نام برده شده[ بايد باشند.31۲نيرو ]كه در اصل )

ين چهار تا است؛ عرف وزرات دفاع را اجزء ليمي ـ آقاي س
 داند.جزء نيروهاي مسلح می

وزارت دفاع، جزء كدام يك از اين چهار يزدي ـ  آقاي مدرسي
 نيرو است؟!

 .مسلحنداين چهار نيرو، همگی نيروهاي پيك ـ آقاي ره
توانيد به ما جواب نقضی بدهيد و آقا شما میآقاي عليزاده ـ 

را نيروي انتظامی با اينكه جزء وزارت كشور بگوييد كه چ
هاي نظامی است، جرائم كاركنان وزارت كشور نبايد در دادگاه

 رسيدگی شود؟
نه، نيروي انتظامی كه جزء وزارت كشور آقاي اسماعيلي ـ 

 نيست.
 چرا.آقاي عليزاده ـ 

 نه، جزء وزارت كشور نيست.پيك ـ آقاي ره
 .است نيروهاي مسلحجزء ی نيروي انتظام آقاي ابراهيميان ـ

 .است مسلحبله، جزء نيروهاي پيك ـ آقاي ره
([ قانون اساسی، عنوان 31۲ما در ]اصل )يزدي ـ  آقاي مدرسي

نداريم. قانون اساسی، چهار تا گروه را اسم برده « نيروي مسلح»
 است.

حالا ما بگوييم چون ژاندارمري ]و شهربانی  آقاي ابراهيميان ـ
( 31۲دارد، نيروي انتظامی جزء مشمولان اصل )ديگر وجود ن

 نيست؟[
 ما الآن ژاندارمري نداريم؛ حذف شده است.آقاي سليمي ـ 

خب، اگر چيزي به جاي ژاندارمري باشد يزدي ـ  آقاي مدرسي
 حكم را دارد؛ والّا هيچ. همين

 طور است.بله ديگر، وزارت دفاع هم همينآقاي ابراهيميان ـ 
نه، من واقعاً مهندسی را ديدم كه به اينجا ي ـ يزد آقاي مدرسي

گفت كه نه عضو سپاهم و نه ]= شوراي نگهبان[ آمده بود و می
 ام؛ ولی در آنجا مشغول كار هستم.يدهدي خاصی دورهاصلاً 

 در وزارت دفاع؟آقاي اسماعيلي ـ 
بله، در وزارت دفاع؛ مثلاً سازمان يزدي ـ  آقاي مدرسي

اع، چه ربطی به نيروهاي مسلح دارد؟ البته هوافضاي وزارت دف
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شايد مصلحت اين باشد كه جرائم آنها نيز در دادگاه نظامی 
 گويد.قانون اساسی اين را نمی( 31۲)رسيدگی شود، ولی اصل 

دانيد، شما كاركنان وزارت دفاع را ارتشی میآقاي عليزاده ـ 
 دانيد؟نظامی می

دانيم، سپاهی هم شی نمینه، آنها را ارتيزدي ـ  آقاي مدرسي
دانيم. كاركنان وزارت دانيم، جزء نيروي انتظامی هم نمینمی

 ( نيستند.31۲دفاع، جزء نيروهاي ذكرشده در اصل )
 .مسلحندجزء نيروي  چرا ديگر،پيك ـ آقاي ره

 نيستند.يزدي ـ  آقاي مدرسي
در قانون سابق كه چنين چيزي آمده است.  آقاي سوادکوهي ـ

 3ين اين مطلب بوده است.قبلاً ع
 هم آمده است. بله قبلاًپيك ـ آقاي ره

فردي كه در وزرات دفاع، آشپز است يا يزدي ـ  آقاي مدرسي
آن كسی كه در وزارت دفاع مشغول به كار است، آيا جزء 
نيروهاي مسلح است؟! وزارت دفاع مربوط به ارتش است يا 

 ل را بفرماييد.مربوط به سپاه است؟ حالا شما جواب اين سؤا
 شانهمهكاركنان وزارت دفاع، غالباً  آقاي سوادکوهي ـ

 اند.ینظام
شما بفرماييد كه وزارت دفاع مربوط به يزدي ـ  آقاي مدرسي

 ارتش است يا سپاه است يا نيروي انتظامی است؟
 است. شانهمهبالاتر از آقاي مؤمن ـ 
انون ق( 31۲)خيلی خب، پس چرا اصل يزدي ـ  آقاي مدرسي

 اساسی فقط آن موارد را نام برده است.
 كند.كند؛ تفاوتی نمیفرقی نمیآقاي مؤمن ـ 
 نه، بالاتر قبول نيست.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 ۲اين مسئله، مثلِ قياس به طريق اولی است.آقاي مؤمن ـ 

                                                                                    
 3/3۰/318۲مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب قانون  (3). ماده 1

هاي نظامی به جرائم مربوط به دادگاه -3ماده »مجلس شوراي اسلامی: 
وظائف خاص نظامی و انتظامی كليه افراد زير كه در اين قانون به 

 كنند: رسيدگی می ،شوندخوانده می« نظامی»اختصار 
 می ايران وكاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلا -الف

 هاي وابستهسازمان
 هاي وابسته كاركنان ارتش جمهوري اسلامی ايران و سازمان -ب
هاي وابسته و كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران و سازمان -ج

 اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
هاي كاركنان وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح و سازمان -د

 تهوابس
 ...« -هـ

تر از اصل باشد، در آن هرگاه جامع يا علتّ در فرع قوى: قياس اولويت» .2
 

 نخير.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 چرا؛ مُسلّم است. آقاي مؤمن ـ 

 ه نيست.ك مُسلّمنه، آقاي سليمي ـ 
ولی شوراي نگهبان، اين مسئله را يك بار آقاي سوادکوهي ـ 

 .است تأييد كرده
ايم؛ وقت شايد ما عضو شورا نبودهآنيزدي ـ  آقاي مدرسي
 ايم.ايم و غفلت كردهشايد هم بوده

 .است 318۲آن قانون، مصوب سال آقاي سوادکوهي ـ 
روهاي مسلح وزارت دفاع، جزء اعضاي ني قبلاًپيك ـ آقاي ره

 آمده است.
قانون اساسی، عنوان ( 31۲)ما در اصل يزدي ـ  آقاي مدرسي

 نداريم.« نيروي مسلح»
 حالا ببينيم.آقاي سليمي ـ 

حالا اين نيروهاي مسلح، يك اصطلاح است؛ پيك ـ آقاي ره
، است آمده( 31۲)گويند اسم اين مواردي كه در اصل می

 نيروي مسلح است.
را هم « بسيج»جمود به لفظ داشته باشيم،  اگرآقاي سليمي ـ 

 شود.شامل نمی
 نه، الآن بسيج، جزء سپاه است.آقاي اسماعيلي ـ 
( 31۲نويسيم كه اصل )خب در ايرادمان میآقاي سليمي ـ 

افرادي كه سپاه به  آن است را نام برده است؛ اما نگفته «سپاه»
مود شوند. اگر ما جآنها حكم بدهد هم مشمول حكم اصل می

به لفظ داشته باشيم، اين اصل، شامل اعضاي كميته كه الآن در 
شود؛ چون در اصل كنند هم نمینيروهاي انتظامی خدمت می

را نام برده است؛ در حالی كه « ژاندارمري»و « شهربانی» (،31۲)
 ، نه جزء شهربانی است و نه ژاندارمري.«كميته»

ي انتظامی حساب چرا، آنها را عضو نيرويزدي ـ  آقاي مدرسي
 شود.گيرد جزء آن میكنند؛ چون وقتی كه نيرو میمی

 ولی در اينجا ظاهراً نبايد جمود به لفظ داشت.آقاي سليمي ـ 
شهربانی و خواستند اين زمانی كه میآنآقاي عليزاده ـ 

                                                                                    
 

صورت قياس فرع بر اصل را قياس اولويت يا قياس به طريق اولى )يا 
به پدر »فرمايد: الخطاب و يا مفهوم موافق( نامند. مثال: خداوند مىفحوى

اراحتى شما از آنها يعنى حرفى كه علامت ن ؛«و مادر خود افّ نگوييد
كتك زدن و فحش  ،باشد به زبان نياوريد. بديهى است به طريق اولى

فرهنگ تشريحى اصطلاحات يی، ولا یسيع...« دادن آنان روا نيست. 
؛ قابل دسترسی در ۲18ص  ،3، ج 3181، 0، تهران، نشر نی، چ اصول

 yon.ir/MsGrr نشانی زير: 
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جا جمع بكنند، آقايان ]اعضاي را يكژاندارمري و كميته 
ها د. گفتند اسم اين ارگانشوراي نگهبان[ همين بحث را كردن
ها را جمع شود اين ارگاندر قانون اساسی آمده است. آيا می

گويد و كرد؟ ما گفتيم كه قانون اساسی دارد وضع موجود را می
هايی است كه كار تأمين ارگان ينهمگذار اساسی منظور قانون

 دهند.امنيت داخلی را انجام می
ذكر يك  گوييمحالا ما می عيبی ندارد؛يزدي ـ  آقاي مدرسي

اند، ايرادي ندارد؛ هايی كه جمع شدهارگان همانارگان به جاي 
 توانيم فراتر از آن را كه بگوييم.ولی ديگر نمی

خواهيم ]افرادي در گوييم ملاكِ اينكه میما میآقاي عليزاده ـ 
 دادگاه نظامی محاكمه شوند، چيست؟[

 شود.قانون اساسی می ملاك، مثل روحيزدي ـ  آقاي مدرسي
 ي نيروهاي مسلح است.كننده يبانیپشتوزارت دفاع، پيك ـ آقاي ره

 بله.يزدي ـ  آقاي مدرسي
خب بله ديگر، نيروي مسلح يعنی چه؟ يعنی پيك ـ آقاي ره

 ارتش، سپاه و نيروي انتظامی.
 بله، يعنی ارتش و سپاه و...آقاي يزدي ـ 
قانون  (31۲)در اصل گويم من میيزدي ـ  آقاي مدرسي

نداريم؛ شما دوباره همان حرف « نيروي مسلح»اساسی، عنوان 
 گوييد.خودتان را می

گوييم گوييم نيروي مسلح؛ میخب نمیپيك ـ آقاي ره
 ي ارتش و سپاه. كنندهيبانیپشت

، است كنندهيبانیپشتيعنی وزارت دفاع، يزدي ـ  آقاي مدرسي
آيد و جنسش را به دفاع مینه نيروي مستقيم؛ يعنی وزارت 

فروشد. اين وزارتخانه، شخصيت مستقل نيروهاي مسلح می
كند، براي دارد؛ يعنی فلان هواپيما يا موشك را كه درست می

 خودش است.
 فروشد.به ارتش میآقاي ابراهيميان ـ 

اين وزارتخانه سپاه است،  يمشترگاهی يزدي ـ آقاي مدرسي
اش نيروي يمشترگاهی اش ارتش است و يمشترگاهی 

 انتظامی است. 
 است. طورينهمبله،  آقاي ابراهيميان ـ

از اين نظر ربطی به هم ندارند؛ از  اصلاًيزدي ـ  آقاي مدرسي
 .مستقلندلحاظ حقوقی 

 چرا ربطی ندارند؟پيك ـ آقاي ره
؛ فقط جنسشان طوري است كه مستقلنديزدي ـ  آقاي مدرسي

 خرند.ها میآن ارگان

كننده از يبانیپشتطبق قانون، اين وزارتخانه، پيك ـ ي رهآقا
 3.استارتش، سپاه و نيروهاي نظامی 

يعنی توليدات وزرات دفاع، به مصرف يزدي ـ  آقاي مدرسي
خرند. وزارت رسد و آنها تجهيزاتشان را از اينها میآنها می

دارد و فعاليت مستقل دارد؛ حالا  دفاع شخصيت مستقل
خرند يا امی يا اجناسشان را از آن وزارتخانه مینيروهاي نظ

 خرند.نمی
تواند ملاك باشد؛ صرف پشتيبانی كه نمی آقاي ابراهيميان ـ

يِ ما در زمان جنگ هم پشتيبان نيروهاي هامادربزرگوالّا 
مسلح بودند. اين پشتيبانی كافی نيست. پشتيبانی، مغاير مفهوم 

دهاي وزارت دفاع هم كارمن نيروهاي مسلح است. در ابلاغ
يعنی فرد  [كارهاي مربوط به خودشان را دارند؛]هست كه 

 است. شده، كارمند غيرنظامیاستخدام
نوشت: می (ت)ببينيد؛ مجلس بايد در بند آقاي مؤمن ـ 

 «.كارمندان نظامی وزارت دفاع»
]جزء نيروهاي  آيا كاركنان وزارت دفاع، ملاكاًآقاي عليزاده ـ 
شود يا ( قانون اساسی[ تلقی می31۲ن اصل )مسلح و مشمولا

 شود؟نمی
اصلاً؛ ]چهار نيروي مذكور در اصل يزدي ـ  آقاي مدرسي

شود. كدام از اين كاركنان وزارت دفاع نمیيچه[ شامل (31۲)
اگر از اشخاصی كه به شكل قراردادي با اين نهادها همكاري 

نه؛ اگر  گويدكنند بپرسی كه مثلاً شما عضو سپاهی، میمی
 گويد نه.بپرسی عضو ارتشی، می

قيد موقت هم در بعضی جاهاي اين ماده هست. آقاي يزدي ـ 

                                                                                    
و پشتيبانی نيروهاي مسلح جمهوري  قانون تشكيل وزارت دفاع (3)ماده . 1

 -3ماده »مجلس شوراي اسلامی:  ۲8/5/3108اسلامی ايران مصوب 
 باشد:وظايف وزارت به شرح زير می

بررسی، تنظيم و تحصيل بودجه و اعتبارات نيروهاي نظامی و  -الف
هاي وابسته به آنها با هماهنگی ستاد كل و نظارت بر وزارت و سازمان

 ا و بررسی و تأييد بيلان حساب بودجه آنهاهانجام هزينه
ساخت و توليد اقلام مورد نياز نيروهاي مسلح و انجام تحقيقات  -ب

صنعتی لازم و افزايش امكانات تكنولوژي صنايع مربوطه برابر تدابير و 
 خط مشی فرماندهی كل

نوسازي، بازسازي و تعميرات اساسی وسايل و تجهيزات خارج از  -ج
 هاي مسلح برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد كلمقدورات نيرو

پشتيبانی فنی، آموزشی و تعميراتی خدمات كامپيوتري نيروهاي  -د
 مسلح.
نحوه و چگونگی پشتيبانی برابر دستورالعملی است كه توسط  -تبصره

 وزارت تهيه و به تصويب فرماندهی كل می رسد.
 ...« -هـ
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طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح  كه به كسانی -د»
ايران هستند و طبق قوانين استخدامی جمهوري اسلامی 

نيروهاي مسلح  ينيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضا
اين بند، اشكال دارد؛ يعنی كسی كه با او « شوند.محسوب می

را هم جزء نيروهاي مسلح  دارندي كاردو سه ماه قرارداد 
خواهند كه بنّايی كند يا از حساب كرده است؛ مثلاً از كسی می

خواهند كه تعميرات انجام بدهد يا مثلاً يك كارگري می
 جايی را رنگ بكند. اين قبيل افراد، بهخواهند يك نفر يكمی

 طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند.
 ذيل اين بند را هم در نظر بگيريد.آقاي جنتي ـ 

گويد در صورتی كه اين ( میدنه، در ذيل بند )پيك ـ آقاي ره
 افراد از اعضاي نيروي مسلح حساب بشوند.

 طور نيست.اينآقاي يزدي ـ 
زء گويد كه اينها جاين بند، فرضی را دارد میآقاي جنتي ـ 

 گويد.شوند؛ دارد اين فرض را مینيروهاي مسلح حساب می
 خواهد سربازها را بگويد. سرباز، واقعاًمیيزدي ـ  آقاي مدرسي

 مادامی كه در ارتش مشغول خدمت است، عضو ارتش است.
بله، كسانی كه طبق قانون عضو نيروهاي مسلح پيك ـ آقاي ره

 شوند، مقصود است.حساب می
كه به طور موقت  است موضوع اين بند، كسانیآقاي يزدي ـ 

 آيند.در خدمت نيروي مسلح جمهوري اسلامی در می
ي بند را هم يهبق؛ ...«و طبق قوانين ».. يزدي ـ  آقاي مدرسي

 بخوانيد.
بله، طبق قوانين از اعضاي نيروهاي مسلح پيك ـ آقاي ره
 هستند.

 افراد كرده است.اين بند، حكم به نظامی بودن اين آقاي يزدي ـ 
 ما كاري به وظيفه نداريم.پيك ـ آقاي ره

طبق قوانين »... گويد: آخر بند )د( دارد میآقاي عليزاده ـ 
نيروهاي  ينيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضااستخدامی 

 .«شوندمسلح محسوب می
موضوع اين بند، افرادي است كه در خدمت آقاي يزدي ـ 
 .ايران هستنداسلامی جمهوري نيروهاي مسلح 

 ي اين بند را ملاحظه بفرماييد.يهبقنه، يزدي ـ  آقاي مدرسي
 شوند.آن افراد، جزء نيروهاي مسلح حساب نمیپيك ـ آقاي ره

 شود.كار نمیپس اين بند، شامل رنگ آقاي يزدي ـ 
فرض اين است كه اين افراد، نظامی محسوب آقاي جنتي ـ 

 شوند.نمی

 اصلاً چنين چيزي مسلّم است. ه ـ آقاي عليزاد
 شود.اين عبارت، شامل اين افراد نمیآقاي يزدي ـ 

 حالا رأي بگيريد. آقاي ابراهيميان ـ
نه، ممكن است خدمت آن فرد دو ماه يا يك سال آقاي جنتي ـ 

 باشد.
 يعنی چه؟« به طور موقت»پس عبارت آقاي يزدي ـ 

هستند و مثلاً يك  يعنی افرادي كه كارمند آنجاآقاي مؤمن ـ 
 ي هم دارند.كاررنگي اداره

طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح به »عبارت آقاي يزدي ـ 
يعنی چه؟ حالا فردي « جمهوري اسلامی ايران هستند

 تعميركار ماشين است. بنّايی دارد يا كاري دارد،رنگ
 ي اين افراد، جزء ارتش هستند.همهبله، آقاي مؤمن ـ 

نه، معلوم است كه اين افراد، جزء نيروهاي مسلح دي ـ آقاي يز
نيستند، خب، اين غلط است ديگر؛ اين ماده گفته است كه اين 

شوند؛ در حالی كه افراد جزء اعضاي نيروي مسلح محسوب می
نبايد محسوب شوند. مسلّماً اين افراد جزء نيروهاي مسلح 

ماه و يك  است ي كه آمدهكاررنگشوند. يك محسوب نمی
كشد، آيا اين فرد، نظامی محسوب كارش در ارتش طول می

 شود؟! می
باشد كه  ممكن است عضو پيمانی نيروي مسلحپيك ـ آقاي ره

 قراردادش يكساله و موقت است.
عضو پيمانی، يعنی عضو نيروهاي مسلح و كارگر آقاي يزدي ـ 

 نيروهاي مسلح است.
 شود.ه مینه، عضو پيمانی، عضو دستگاپيك ـ آقاي ره

گويد اين افراد از اعضاي نيروهاي اين ماده میآقاي يزدي ـ 
شوند! عرف اين افراد را جزء نيروهاي مسلح محسوب می

كند. اين افراد، از اعضاي نيروهاي مسلح مسلح قبول نمی
ي آنجا شوند، بلكه كارگرهاي آنجا هستند و خدمهحساب نمی
 شوند.محسوب می

افرادي كه طبق قانون، جزء نيروهاي  آنخب پيك ـ آقاي ره
 شوند، عضو نيروهاي مسلح هستند.مسلح حساب می

 اين بند، قيد دارد.يزدي ـ  آقاي مدرسي
، عضو است اگر فردي كه آشپز رسمیِ ثابتِ دائمآقاي يزدي ـ 

نيروهاي مسلح محسوب شود، يك حرفی است؛ ولی اينكه 
اين قطعاً و  ،يدآمیطور موقت براي يك كار موقت فردي به 

 شود.عرفاً و عقلاً و شرعاً جزء نيروهاي مسلح حساب نمی
نه، اين بند هم همين فرمايش شما را يزدي ـ  آقاي مدرسي
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عضو نيروهاي مسلح محسوب »= قيد ]گويد؛ اين قيد می
 احترازي است. [«شدن

گويد اين خود اين بند، چنين قيدي دارد؛ میآقاي جنتي ـ 
قوانين استخدامی نيروهاي مسلح، جزء  افرادي كه طبق

 شوند، موضوع اين بند هستند.نيروهاي مسلح حساب می
 بله.يزدي ـ  آقاي مدرسي

الآن طبق قوانين، كسی كه پيمانی استخدام پيك ـ آقاي ره
 3شود عضو دستگاه است.می

است، عضو  كاررنگپس كسی كه كارگر  آقاي يزدي ـ
 نيروهاي مسلح است؟!

 نه.يزدي ـ  سيآقاي مدر
اين بند مصوبه، غلط است. اين بند، خلاف قانون آقاي يزدي ـ 

يا بنّا در نيروهاي مسلح،  كاررنگاساسی است. معلوم است كه 
 كارگر است.

 گويد.آنها را نمیپيك ـ آقاي ره
اين قبيل افراد را طبق قوانين استخدامی، آقاي ابراهيميان ـ 

 ند. كنجزء نيروهاي مسلح حساب نمی
شود. براي چنين فردي طبق قانون، استخدام میآقاي يزدي ـ 

خواهند بيايند و در نيروهاي مسلح كار استخدام افرادي كه می
 بكنند، قوانين خاصی وجود دارد.

شود، اين ايراد را آقاي عليزاده اگر میيزدي ـ  آقاي مدرسي
شمول اين بند نسبت به اعضاي »طوري رأي بگيريد: ينا

اگر اعضاي « ظامی وزارت دفاع خلاف قانون اساسی است.غيرن
 حاضر به اين ايراد رأي دادند، ]اين ايراد را بنويسيد.[

 ([ باشد.13غيرنظامی نبايد ]مشمول حكم ماده )آقاي مؤمن ـ  
 غيرنظامی نبودن كه شرط نشده است.پيك ـ آقاي ره

درست در بخش نظامی  غير نظامی استخدامآقاي يزدي ـ 
كاري كارگر بياوري، رنگخواهی براي يعنی وقتی می ؛است
خيابان يك كسی را بياوري. سر و ور بروي طينتوانی همنمی

                                                                                    
مجلس  8/1/3180صوب ( قانون مديريت خدمات كشوري م35. ماده )1

از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در  -35ماده »شوراي اسلامی: 
 ذيرد.پی به دو روش ذيل انجام میيهاي اجرادستگاه

 یهاي ثابت در مشاغل حاكميتاستخدام رسمی براي تصدي پست -الف
 .هاي سازمانی و براي مدت معيناستخدام پيمانی براي تصدي پست -ب

 ... -3تبصره 
شغل مورد تصدي كارمندان پيمانی در  تعيين محل خدمت و -3تبصره 

گردد و در مورد كارمندان رسمی به عهده دستگاه نامه مشخص میپيمان
 «باشد.ربط میی ذيياجر

ترند؟ كاري مناسبهاي رنگشركتكدام يك از بايد ببينی كه 
بگذاري، چنين  ناقصهكدامشان بهتر هستند؟ طبق اين قرار به م

اينها براي استخدام قدر است. ينهم اات بودجه كنی. و چنان
 . داردوجود مقررات هم 

شوند؛ آن افراد كه در نيروهاي مسلح استخدام نمیآقاي جنتي ـ 
كنند. اسم اين ماه در نيروهاي مسلح كار می فقط دو ماه يا سه

 كه استخدام نيست.
ماه كاركردن در نيروهاي مسلح بله، دو ماه يا سه آقاي مؤمن ـ 

 شود.كه استخدام محسوب نمی
طور كسانی به »گويد: دارد می( د)اما اين بند آقاي يزدي ـ 

موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامی ايران 
 اين عبارت، عبارت فارسی است....« هستند 

ي مربوط به اادارهاگر آنجا ]= در وزارت دفاع[ آقاي مؤمن ـ 
نی را چنييناكه كارهاي  است اين قبيل كارها دارند، براي اين

 براي خودشان انجام بدهند.
كه به مسائل نظامی  است اين كارها، كارهايیآقاي يزدي ـ 
 مربوط نيست.
بله، ولی جزء كارشان است؛ يا مثلاً وقتی يك كار آقاي مؤمن ـ 

دهند؛ اين شان را به يك افراد خاصی مییبرقبرقی دارند، كار 
 افراد، جزء نيروهاي مسلح هستند.

شود گفت كه اين ين افراد، نظامی نيستند. نمیاآقاي يزدي ـ 
 افراد جزء نيروهاي مسلح هستند.

 . ارتشندبالاخره اينها هم جزء نيروهاي آقاي مؤمن ـ 
[ شرط نكرده است كه (31۲)آقا، ]اصل حاجپيك ـ آقاي ره

 شاغلان در نيروهاي مسلح حتماً بايد عضو نظامی باشند.
ه چنين فردي عضو ثابت آن گويند كوقتی میيكآقاي يزدي ـ 

ارگان است؛ مثلاً آن فرد در آن ارگان آشپز است، هميشه هم 
 شود.در آنجا است، در اين صورت، عضو آن ارگان حساب می

 پس دو جور است.آقاي مؤمن ـ 
آيا كسی كه استخدام پيمانی است، عضو ارتش پيك ـ آقاي ره

 شود يا نه؟حساب می
ا اين است كه اگر يك كسی به سؤال من از شمآقاي يزدي ـ 

كاري انجام دهد، آيا نيروهاي مسلح آمده است تا يك ماه رنگ
 اين شخص جزء نيروهاي مسلح است؟

 ـ  آيد.كار جزء نيروهاي مسلح به حساب نمینه، آن رنگآقاي مؤمن 
 نه، او عضو نيست.پيك ـ آقاي ره

 كه به كسانی»گويد: خب عبارت اين بند دارد میآقاي يزدي ـ 
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ايران طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامی 
در مدت مزبور  نيروهاي مسلحهستند و طبق قوانين استخدامی 

براي اينكه از چنين فردي « از اعضاي نيروهاي مسلح هستند.
 كار بكشند، بايد او را طبق قوانين خاص به خدمت بگيرند.

 طور نيست.نه، اينآقاي مؤمن ـ 
توانند بروند و يك طوري نمیيعنی همينيزدي ـ آقاي 

كار را بردارند و بياورند؛ بايد آن فرد را طبق قوانين رنگ
 استخدام بكنند. براي استخدام چنين فردي، قوانينی هست.

گويند: به قرارداد كاري اين قبيل افراد میپيك ـ آقاي ره
ي مسلح اين افراد عضو نيروها ؛«خريد خدمتی»يا « ياپروژه»

 شوند.حساب نمی
بله، بالاخره اين افراد هم يكی از اقسام افراد آقاي يزدي ـ 

 شاغل در نيروهاي مسلح هستند.
ولی يكی از اقسام قرارداد موقت كه طبق قوانين پيك ـ آقاي ره

شود، نوع پيمانی است. در قرارداد استخدامی عضو حساب می
ولی چنين فردي طبق  ساله است،مدت قرارداد فرد، يك پيمانی،

 شود.قوانين، عضو آن سازمان محسوب می
حتی اين فرد در همين يك سالی هم كه شما آقاي يزدي ـ 

 فرموديد، عضو آن سازمان است؟
 شود.طبق قوانين استخدامی عضو آنجا محسوب میپيك ـ آقاي ره

كشد تا اين پادگان كار آن فرد، يك سال طول میآقاي يزدي ـ 
ند؛ بسازد و رنگ كند و تحويل بدهد و برود. اين را مرتب بك

 فرد، جزء نيروهاي مسلح است؟
كارگيري، استخدام است ديگر؛ چون اين نوع بهپيك ـ آقاي ره

تواند بعداً ارتقا پيدا بكند، تبديل وضعيت پيدا كند. آن فرد، می
گويند؛ آن فرد، عضو آن سازمان به اين كار، استخدام می

 شود.محسوب می
 عضو نيست.آقاي يزدي ـ 

 ولی يك كسی كه خارج از اين مقررات آمدهپيك ـ آقاي ره
است؛ يعنی يك پولی به او  ، كار آن فرد، بر اساس پروژهاست

رود. اين كار، كند و میآيد و يك ماه كار میدهند و میمی
 استخدام نيست.

عضو بودن يك مفهوم عقلايی است؛ يك مفهوم آقاي يزدي ـ 
 3«.العُرفُ بِبابِك»است. از مردم كوچه و خيابان بپرسيد؛ عرفی 

                                                                                    
اين جمله، كنايه از اين است كه « ي تو است.عُرف، دم در خانه». ترجمه: 1

ستند كه در كوچه و عرف، در جاي دوري نيست؛ عرف همين مردمی ه
 بينی.كنند و اگر در خانه ات را باز كنی، آنها را میخيابان رفت و آمد می

طبق قوانين استخدام ]بايد عضويت را تشخيص آقاي مؤمن ـ 
 داد.[ اين بند، اشكالی ندارد.

 اين موارد مورد اختلاف را رأي بگيريد. آقاي ابراهيميان ـ
در مورد اين فردي كه او را از  ،(د)خود بند آقاي عليزاده ـ 

آورند كه كاري انجام دهد داخل نيروهاي مسلح می بيرون به
طور موقت  كه به كسانی -د»كه:  است ؛ گفتهاست توضيح داده

ايران هستند و در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامی 
نيروهاي مسلح در مدت مزبور از طبق قوانين استخدامی 

 «شوند.نيروهاي مسلح محسوب می ياعضا

آيند و مثلاً ی كسانی كه به صورت موقت میيعنآقاي يزدي ـ 
كنند ]جزء نيروهاي مسلح محسوب كاري میدر آنجا رنگ

 شوند.[می
 نه.آقاي مؤمن ـ 

طبق قوانين استخدامی : »... است نه، گفتهآقاي عليزاده ـ 
نيروهاي مسلح  يمدت مزبور از اعضانيروهاي مسلح در 

 «شوند.محسوب می
از اعضاي نيروهاي مسلح »ن عبارتِ خب ايآقاي يزدي ـ 

 ، خبر قضيه است.«شوندمحسوب می
 نه.آقاي عليزاده ـ 
آيند، از اعضاي يعنی كسانی كه به طور موقت میآقاي يزدي ـ 

گويم اين خبر براي شوند. من مینيروهاي مسلح حساب می
 اين مبتدا غلط است.

است  اين بند، يك قيدي هم دارد. قيدش اينآقاي عليزاده ـ 
كه چنين فردي بايد جزء اعضاي نيروهاي مسلح قلمداد شود. 

 كنيم.ما اين مطلب را از اين بند برداشت می
 بله، اين عبارت، قيد دارد.پيك ـ آقاي ره

طور نيست. مبتداي اين جمله نه، اين جمله، اينآقاي يزدي ـ 
طور موقت در خدمت نيروهاي  كه به یكسان»اين عبارت است: 

و خبر اين جمله، اين « هستندايران مهوري اسلامی مسلح ج
 «شوند.از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب می» عبارت است:
 دارد.« وَ»نه، اين عبارت يزدي ـ  آقاي مدرسي

دانم؛ استخدام اين افراد، بر طبق قانون است؛ میآقاي يزدي ـ 
 خواهم يك كارگر بياورم، اختياريعنی وقتی منِ فرد عادي می

آورم؛ اين كار با خودم است و هر كسی را كه دلم بخواهد، می
 طور نيست.اما در نيروهاي مسلح اين

اين افراد، از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب آقاي عليزاده ـ 
 شوند.نمی
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رئيس يك سازمان  اما وقتی رئيس يك پادگان،آقاي يزدي ـ 
خواهد يك كسی را براي تعميرات بياورد، نظامی می

 تواند برود و كسی را براي اين كار بياورد؛ي نمیورطينهم
دارد. به قول شما، يا بايد پيمانی  كتاب و حسابمقررات و 

 و حسابباشد يا موقت باشد يا ضمانت از او بگيرد؛ ده جور 
دارد تا بتواند بيايد و اينجا بايستد و يك ماه كار بكند.  كتاب

 امخانهگر خواستم براي ي نيست. مثل من نيست كه اورطينهم
يك كسی را بياورم، اختيار اين كار با خودم است و هر كسی 

ي نظامی آورم. اما اگر يك فرماندهخواهد میرا دلم می
خواهد يك پادگان را تعمير بكند، اينجا براي تعميرات، می

تواند برود و كسی را ي نمیورطينهممقرراتی دارد؛ يعنی 
آورد قرارداد امضا بكند؛ براي كسانی كه می بياورد، بلكه بايد با

؛ مقايسه بكند و به قول شما پيمان انجام كار زمان، معين بكند
ببندد و بعد براي شش ماه، يك سال، كمتر يا بيشتر قرارداد 

هاي بندد يا پيمانببندد. حالا يا با آنها قرارداد ساعتی می
كند. به هر یمختلف ديگري كه وجود دارد را با آنها امضا م

سري مقررات در اين زمينه وجود دارد كه طبق حال، يك
شود. خب حالا بفرماييد در اين صورت، آيا مقررات رفتار می

شود؟! اين آقاي طرف قرارداد، عضو نيروي مسلح محسوب می
 كند.عرف، اين را قبول نمی

 خيلی خب، اين ايراد را رأي بگيريد.آقاي جنتي ـ 
گيريم. لابد آقايان اعضاي حاضر، به بند رأي میآقاي عليزاده ـ 

 )الف( كه اشكالی ندارند.
 گفتيم كه بند )الف( خلاف قانون اساسی است.آقاي يزدي ـ 

كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح  -الف»آقاي عليزاده ـ 
 «ايرانجمهوري اسلامی

خب، اگر آن ايرادي كه بعضی از آقايان ]= آقاي پيك ـ آقاي ره
يزدي[ گرفتند، درست باشد و جمود به لفظ داشته  مدرسی

(، ستاد كل نيروهاي مسلح هم نداريم 31۲باشيم، ما در اصل )
 ]و بنابراين، بند )الف( هم مغاير قانون اساسی است[.

ولی جزء نيروهاي نظامی است؛ جزء ارتش آقاي سوادکوهي ـ 
 است.

اين را توانيد شود اين را گفت؛ نمینه، نمیپيك ـ آقاي ره
 بگوييد.

 شود؟چرا نمیآقاي سوادکوهي ـ 
ما نسبت به كاركنان ارتش جمهوري اسلامی كه آقاي عليزاده ـ 

حرفی نداريم؛ نسبت به كاركنان سپاه هم حرفی نداريم. الآن 

فرمايند كه كاركنان وزارت دفاع، جزء برخی از آقايان می
 فرماييد؟شوند، چه می( محسوب نمی31۲مشمولان اصل )

كاركنانی از وزرات دفاع كه عضو يزدي ـ  آقاي مدرسي
نيروهاي مسلح نباشند؛ يعنی عضو ارتش نباشند، عضو سپاه 

عضو نيروي انتظامی نباشند ]جزء مشمولان اصل  نباشند و
 ( نيستند[.31۲)

كننده اينها همه عضو نيروهاي مسلّحند؛ پشتيبانیپيك ـ آقاي ره
 از نيروهاي مسلّحند.

 [ اشكال دارد.(ت)اطلاقش ]= بند ادکوهي ـ آقاي سو
 نه، اشكال ندارد.پيك ـ آقاي ره

 رأي بگيريد.آقاي سليمي ـ 
فرمايند اطلاق بند )ت(، نسبت به آقايانی كه میآقاي عليزاده ـ 

مواردي كه اين كاركنان از اعضاي نيروهاي ارتش يا سپاه يا 
ارد و از اين نيستند، ايراد د (31۲)ديگر موارد مذكور در اصل 

 دانند، رأي بدهند.می (31۲جهت، آن را خلاف اصل )
 سه تا رأي دارد.منشي جلسه ـ 
شود گفت كه نيروهاي ثابت وزارت دفاع میآقاي يزدي ـ 

شود اين حرف را در عضو نيروهاي مسلح هستند، ولی نمی
 مورد نيروهاي موقت وزارت دفاع گفت.

ث(، كاركنان ارتش و در مورد بند )ب( و )آقاي عليزاده ـ 
هاي كاركنان سازمان -ج»نيروي انتظامی كه ايرادي نداريد. 

ولی فقيه حفاظت اطلاعات، عقيدتی سياسی و نمايندگی 
 ؛ به اين بند اشكال داريد؟«نيروهاي مسلح

يی كه آنهااين بند، فقط يك بحثی در خصوص پيك ـ آقاي ره
ي دادگاه ويژهروحانی هستند دارد؛ چون در اين موارد، يكی 

روحانيت است كه صلاحيت رسيدگی به جرائم آنها را دارد و 
يكی هم دادگاه نظامی. جمع اينها چگونه است؟ اين بايد تعيين 

 تكليف بشود. شما بايد يك ابهام بگيريد تا تعيين تكليف كنند.
جا در فرمايش آقايان اين است كه ما بايد همهآقاي عليزاده ـ 

ت يكسانی بدهيم. فرمايش آقاي دكتر در موارد مشابه نظرا
اينجا وارد است كه ما دو تا مرجع صالح كه نداريم؛ در 
رسيدگی به يك جرم، يك مرجع صالح هست؛ اين يك مطلب 

هاي حفاظت اطلاعات، است. دوم اينكه اصلاً خود اين سازمان
و نمايندگی ولی فقيه در نيروهاي مسلح، آيا  ياسیسعقيدتی 

 شوند؟می نظامی محسوب
اينها جزء نيروهاي مسلحند ديگر؛ بالاخره يا در پيك ـ آقاي ره

 ارتشند يا در سپاهند يا در نيروي انتظامی هستند.
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 درجه دارند. اصلاًيزدي ـ  آقاي مدرسي
 ما به مجلس چه بگوييم؟آقاي عليزاده ـ 

 آن مرجع صالح، ابهام دارد.پيك ـ آقاي ره
مربوط به موضوع تعارض مراجع  بحث، اينآقاي اسماعيلي ـ 

رسيدگی است كه خودشان ]طبق قواعد مربوط به حلّ تعارض 
 كنند؛ مثل جاهاي ديگر.صلاحيت[ آن را حل می

واقع مطلب اين است كه حلّ اين  نه،يزدي ـ  آقاي مدرسي
اگر اين افراد روحانی جرمی  بحث در اينجا مشكل است. واقعاً

ي براي دادگاه ويژه مرتكب شوند، صلاحيت رسيدگی
 ؟است هاي نظامیروحانيت است يا براي دادگاه

دانم؛ اينجا هم مثل خيلی جاهاي ديگر میآقاي اسماعيلي ـ 
 شود[.است ]كه تعارض در صلاحيت ايجاد می

 الآن بايد اين موضوع حل بشود.يزدي ـ  آقاي مدرسي
فرض كنيد الآن يك روحانی، مدير مسئول آقاي اسماعيلي ـ 

ك نشريه است؛ ]اگر اين فرد جرمی مرتكب شود، به جرم او، ي
 كنند؟[در چه دادگاهی رسيدگی می

؟ الآن يك نداهكرد كاردانيد در عمل چه الآن میپيك ـ آقاي ره
اند و ي روحانيت را در دادگاه نظامی بردهشعبه از دادگاه ويژه

 اند.ين صورت، موضوع را جمع كردهابه 
 اند ديگر.آن را جمع كرده خب، بالاخرهآقاي اسماعيلي ـ 

اي حلِ قانونی نيست؛ بلكه رويهنه، اين راه پيك ـ آقاي ره
 ي عمل كنند.ورطينااند كه درست كرده

دادگاه ويژه زير نظر رهبري است، هر چه آقاي اسماعيلي ـ 
 كنند.[تصميم بگيرند ]همان را عمل می

ان ]= مقام معظم خب، اگر فرمايش ايشيزدي ـ  آقاي مدرسي
ي جرائم روحانيت بايد رهبري[ اطلاق داشته باشد كه به كليه

در دادگاه ويژه رسيدگی بشود، مجلسی بايد در اينجا بگويد كه 
 فرمايش ايشان، حاكم بر اين قانون است.

ي اين مصوبه، صلاحيت دادگاه ويژهآقاي اسماعيلي ـ 
 كند.روحانيت را نفی نمی

چرا؛ صلاحيت دادگاه ويژه، حاكم بر اين  يزدي ـ آقاي مدرسي
 است.

 نه.آقاي اسماعيلي ـ 
بالاخره يكی از اين دو دادگاه بايد براي پيك ـ آقاي ره

 رسيدگی به جرائم روحانيون نظامی معين بشود.
 رأي بگيريم.آقاي اسماعيلي ـ 

 ابهام دارد. اين ماده،يزدي ـ  آقاي مدرسي

 يم.بله، ابهام بگيرپيك ـ آقاي ره
 ابهام بگيريم.يزدي ـ  آقاي مدرسي

؛ سته ي بندهااين مطلب، در مورد همهآقاي ابراهيميان ـ 
 كند.فرقی نمی

اين بند در خصوص روحانييون است. در  نه،پيك ـ آقاي ره
ساير بندها كه بحث روحانی بودن نيست، بحث نظامی بودن 

 است.
اير بندها كه طوري نيست. سي بندها اينهمهآقاي عليزاده ـ 

 مرجع ديگري براي رسيدگی ندارند.
نه، ايشان ]= آقاي ابراهيميان[ درست يزدي ـ  آقاي مدرسي

ي بندها، اين موضوع مطرح است كه اگر گويند. در همهمی
 يم؟كنبايد ب كارمجرم آن بند، روحانی باشد چه 

روحانی باشد و در عين حال،  اگر اين مجرم،آقاي ابراهيميان ـ 
كر سپاه هم باشد و در عقيدتی سياسی هم نباشد و مثلاً سرلش

 فرمانده قسمتی باشد، چه حكمی دارد؟
؛ چون در ( استج)صحبت ما در مورد اين بند پيك ـ آقاي ره

 اين بند، صحبت از نمايندگی ولی فقيه است.
هاي ديگر نيروهاي روحانيونی كه در قسمتآقاي عليزاده ـ 

فقيه[ هستند، نيروي تحت نظر  مسلح ]به جز نمايندگی ولی
 ی فقيه نيستند.ول

ي ديگر سپاه، از هاقسمتخيلی از مسئولان پيك ـ آقاي ره
 روحانيون هستند.

 افرادي كه نسبت به بند )ج(، ابهام دارند، رأي بدهند.آقاي عليزاده ـ 
ارتش،  در نيروي مثلاً ولی فقيهي آيا نمايندهآقاي يزدي ـ 

 شود؟ارتشی حساب می
 بله.يزدي ـ  آقاي مدرسي

 اند.ینظامبله، پيك ـ آقاي ره
 ايراد بند )ج( چه شد؟آقاي سوادکوهي ـ 
 ابهام، رأي نياورد.آقاي ابراهيميان ـ 
 -چ»آقاي دكتر، ابهام بند )ج( رأي نياورد. آقاي عليزاده ـ 
 «مسلح يروهايوابسته به ن يهاكاركنان سازمان

هم ابهام داريم. بايد ديد كه  بندما نسبت به اين پيك ـ آقاي ره
كند ، دارد كار نيروي مسلح می«سازمان وابسته به نيروي مسلح»

 كند؟ اين بند از اين جهت ابهام دارد.يا كار اقتصادي می
ها، به هر حال، اگر اعضاي اين سازمانيزدي ـ  آقاي مدرسي

 اعضاي سپاه و ارتش هستند كه اشكالی ندارد.
 .نهپيك ـ آقاي ره
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آقاي مدرسی، اگر اين افراد، عضو ارتش حاجآقاي اسماعيلي ـ 
و سپاه و مانند اينها نباشد كه اشكالی ندارد، اما  اگر در اين 

اند كه يك كاري براي آنها ها كاركنانی استخدام كردهسازمان
  انجام دهند چه حكمی دارد؟

ي وابسته به نيروهاي مسلح هاسازمانبله، پيك ـ آقاي ره
 ضوع اين بند است.مو

ها عرفاً عضو نيروهاي اگر كاركنان اين سازمانآقاي يزدي ـ 
 مسلح حساب بشوند، ابهام باقی است.

استخدام  اين افراد، در نيروهاي مسلحيزدي ـ  آقاي مدرسي
 شوند.می

هاي وابسته مثالی كه ي اين سازماندربارهآقاي عليزاده ـ 
اگر ارتش در جايی باغی دارد  توانيم بزنيم اين است كه مثلاًمی

كه در اين باغ چهار تا كارگر باغبان دارد، اگر بيايند بگويند كه 
ي به ارتش است، ]پس به جرم اين چون اين باغ، وابسته

شود، اين مطلب كارگران باغبان هم در دادگاه نظامی رسيدگی می
اد اشكال دارد[. ما به اطلاق اين بند نسبت به مواردي كه اين افر

 يم.دار اشكالجزء اعضاي ارتش و مانند اينها تلقی نشوند، 
بله، مثلاً اين نيروها در جايی دامداري دارند يا پيك ـ آقاي ره

ي كشت و صنعت دارند. بله، ]اطلاق اين بند، نسبت به مزرعه
هاي نيروهاي مسلح[ اشكال دارد؛ رسيدگی كارگران اين بخش

هاي وابسته در دادگاه نظامی نبه جرم چنين كاركنانی از سازما
 اشكال دارد.

 خب، رأي بگيريد.آقاي اسماعيلي ـ 
 اطلاق اين بند، اشكال دارد.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 بله.آقاي يزدي ـ 

 اين ايراد، رأي آورد.آقاي اسماعيلي ـ 
پس اطلاق بند )چ( نسبت به مواردي كه آقاي عليزاده ـ 

هاي مذكور دها يا دستگاههاي وابسته عضو نهاكاركنان سازمان
  3( قانون اساسی نيستند، ايراد دارد.31۲در اصل )

و ]همچنين، اطلاق اين ماده نسبت به[ افرادي كه آقاي يزدي ـ 
 شوند، ايراد دارد.جزء نيروهاي مسلح حساب نمی

 اين افراد، عضو نيروهاي مسلح هستند ديگر.پيك ـ آقاي ره
ب روشن بشود، يك مثال براي اينكه اين مطلآقاي جنتي ـ 
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، چون اشخاصی غير از اعضاي (13)اطلاق بند )چ( ماده  -33»
مل می شود، قانون اساسی را نيز شا (31۲)هاي مذكور در اصل دستگاه

  « ...باشد. قانون اساسی می (31۲)مغاير اصل 

 يی كه زديد.هامثالبزنيد؛ مثل همين 
 هايش زياد است.آقا، مثالحاجپيك ـ آقاي ره

 ي ارتش و سپاه.هاباغبانمثل آقاي عليزاده ـ 
 نه.آقاي اسماعيلي ـ 
 هاي وابسته نيستند.نه، آنها كه عضو سازمان آقاي سوادکوهي ـ

 ن يعنی چه؟سازما چرا ديگر، اصلاًپيك ـ آقاي ره
[ كه (ح)]مذكور در بند « كاركنان وظيفه»آقاي عليزاده ـ 
محصلان موضوع قوانين استخدامی نيروهاي »اشكالی ندارد. به 

 ]مذكور در بند )خ([ اشكالی نداريد؟« مسلح
 نه.آقاي سليمي ـ 

 نه.يزدي ـ  آقاي مدرسي
طور موقت در خدمت  كه بهكسانی -د»آقاي عليزاده ـ 

ايران هستند و طبق قوانين مسلح جمهوري اسلامی نيروهاي 
نيروهاي  ينيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضااستخدامی 

 «شوند.مسلح محسوب می
 اين بند، عيبی ندارد.آقاي اسماعيلي ـ 

 ايراد اين بند را رأي بگيريد.آقاي جنتي ـ 
 اين بند، خوب است ديگر.آقاي اسماعيلي ـ 

ضرات آقايانی كه نسبت به اطلاق اين بند به حآقاي عليزاده ـ 
 هر صورتی ايراد دارند، رأي بدهند.

كه عضو  است موضوع اين بند، افراديآقاي اسماعيلي ـ 
 شوند. اين بند، اشكالی ندارد.نيروهاي مسلح محسوب می

 اين ايراد، رأي نياورد.آقاي عليزاده ـ 
وظايف خاص جرائم در ارتباط با  -1بصره ت»آقاي عليزاده ـ 

هاي ديگر خدمت در سازمانكاركنان مذكور كه و انتظامي نظامي 
اين تبصره كه « شود.رسيدگي ميهاي نظامي كنند در دادگاهمي

 اشكالی ندارد.
بله، چون اين فرد، مأمور است. اين تبصره پيك ـ آقاي ره

گويد به جرائم فردي كه خودش نظامی است و در سازمان می
و در عين حال، جرم  است مور به خدمت شدهديگري مأ

خاص نظامی و انتظامی انجام داده است، در دادگاه نظامی 
 شود.رسيدگی می

بسيج سپاه پاسداران  يمقصود از اعضا -0تبصره »آقاي عليزاده ـ 
باشند بسيج مي يماده، آن دسته از اعضادر اين انقلاب اسلامي 

به انجام  قلاب اسلاميانكه با حكم رسمي سپاه پاسداران 
جرم مرتكب  يتانجام مأمور ينپردازند و حمأموريت مي

 نه هر جرمی. «.شونديم
 جرم نظامی مقصود است؟يزدي ـ  آقاي مدرسي
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( 31۲)اين جرم، بايد جرم مذكور در اصل آقاي عليزاده ـ 
 در اين تبصره، اشكال دارد.« ارتكاب جرم»باشد. اطلاق 

 ه، درست است.بلآقاي اسماعيلي ـ 
 جرم نظامی يا انتظامی بايد باشد.يزدي ـ  آقاي مدرسي
 جرم خاص نظامی بايد باشد.آقاي يزدي ـ 

 جرم مرتبط با وظايف نظامی بايد باشد.آقاي ابراهيميان ـ 
 اشكال دارد.« جرم»اطلاق آقاي مؤمن ـ 

نسبت به غير از « جرم»نويسيم اطلاق پس میآقاي عليزاده ـ 
 اشكال( ايراد دارد. اگر آقايان اين 31۲ر در اصل )موارد مذكو

 ، رأي بدهند.دارندرا قبول 
بله، اشكال دارد. منتها بعداً اين مسئله را در پيك ـ آقاي ره

، از جهت شمول است هايتصلاحكه در مورد[ ( ۲8)]ماده 
 كنيم.ي مقام معظم رهبري، بحث میبعضی از اطلاقاتِ اجازه

ن تبصره، نسبت به غير از موارد مشمول اصل ايآقاي عليزاده ـ 
 ۲بله. 3( اشكال دارد.31۲)
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، چون اشخاصی غير از اعضاي (13)اطلاق بند )چ( ماده  -33»
قانون اساسی را نيز شامل می شود،  (31۲)هاي مذكور در اصل دستگاه

اين  (۲)باشد. همچنين در تبصره ساسی میقانون ا (31۲)مغاير اصل 
قانون  (31۲)ماده، اطلاق اين جرم نسبت به غير موارد مشمول اصل 

 «اساسی اشكال دارد.

شوراي نگهبان ادامه  ۲3/1/3131ي مورخ . بررسی اين مصوبه، در جلسه2
  يافته است.




